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موقع ...آن   

تلاش  شی بیرون راندن مياجران از کشور ادر بکی اسمیت یک قلدر نژادپرست بود. ىنگامی کو در راستپ
 قسم و نمی کرد، بی و مادرش را کتک می زد. بی بو ىمان اندازه کو او را دوست داشت، از او متنفر بود

یچ وقت او را بو خاطر خورد کو تمایلات نژادپرستانو و پلید پدرش را نداشتو باشد، ولی در عین حال، ى
 این مسائل بازخواست نکرد.  

پدرش ادامو دىد، بو یکی از معلم ىای بی، آقای بورک، بو او ىشدار داد کو اگر بو کنار آمدن با 
تبدیل خواىد شد. ولی بی ىیچ وقت بو صحبت ىای قشر معلم توجو خاصی نشان شخصی مثل خودش 

داد.می ن  
د و می توانست با پسرىای ىم سن خودش خوب تا کند. او بو موزیک، بو  (دختر پسرنما) تامبوی بی یک

وب گردی و گذراندن وقت با دوستانش علاقو مند بود. یک دختر معمولی کو فکر می کرد زندگی معمولی 
 دارد و ىیچ وقت کار خاصی انجام نخواىد داد. 

رده ىا چگونو زنده شدند، یا این کو اما زامبی ىا بو مدرسو اش حملو کردند. بی و دوستانش نمی دانستند م
چرا تعداد آن ىا این قدر زیاد است، یا جيش یافتو ىایی کو توان کنترل آن ىا را دارند، چو کسانی ىستند. 

 وقتی برای پیدا کردن جواب وجود نداشت. یا باید می دویدند یا می مردند. پس دویدند. 
، تا بی کم و کاست اجرا کردن کرد و نقش یک قيرمان را پدر بی او را نجات داد. او امنیت گروه را تامی

برای بو تاخیر کو بو مانعی برخورد کردند و زامبی ىا آن ىا را بو محاصره ی خودشان درآوردند.  این
انداختن زامبی ىا، پدر بی بو او دستور داد کو پسر سیاىپوستی بو نام تایلر بیور را بو سمت آن ىا پرت 

و از دستورات پدرش اطاعت می کرد، این کار را انجام داد. زامبی ىا با خوش کند و چون او ىمیش
 اشتيایی تایلر را بلعیدند، در حالی کو او التماس می کرد کو بی جانش را نجات دىد. 

بی، وحشت زده از کاری کو انجام داده بود، پدر ىیولاصفتش را ترک کرد و بو سرعت بو سمت مدرسو 
ولی فقط زامبی و جيش یافتو پیدا کرد. یا بيتر است بگوییم آن ىا او یگری پیدا کند. برگشت تا راه فرار د

 را پیدا کردند. 
روی راه پلو، تایلری کو تازه زامبی شده بود، با بی رو در رو شد. یکی از اعضای نامیرا خراشی رو دست 

، وحشت زده بود. ولی تایلر با بی ایجاد کرده و او ىم از این کو قرار است بو یکی از آن ىا تبدیل شود



دریدن قفسو ی سینو ی بی، ذىنش را از تمام نگرانی ىا خلاص کرد. آخرین چیزی کو دید، خورده شدن 
 قلبش توسط تایلر بود. قلبی کو ىنوز می تپید. 

 او مرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول

 حالا...

و بار وقتی داشتم با فندک بازی می کردم، بوی موی سوختو بو مشامم می خوره. یو بوی اسیدی ناجوره. ی
از شدت ناراحتی قیافم کج و و ابروىامو سوزوندم. اون بوی وحشتناک ىیچ وقت یادم نمی ره. حین این ک

  ؟ چیویاد وسط و منم تقریبا عقم می گیره. این دیگو یو بوی ناجور دیگو م، کولو شده
یو مرد قدبلند کو صورت و استخوناش سوختن، از حین این کو سعی دارم این بوی وحشتناکو درک کنم، 

ل می زنو و سعی داره کو با دست آتیشو خاموش کنو، ولی میفتو. میفتو رو زانوىاش و سرشو پشت سرم ش  
مثل دیوونو ىا بو چپ و راست تکون می ده. شعلو داره بزرگ تر و نورانی تر می شو. بالاخره می فيمم 

 بوی چیو. 
می سوزه. وی گوشتیو کو داره ب  

برای پیدا کردن کسی کو خودمو از مردی کو آتیش گرفتو، دور می کنم.  و از شدت ترس، فریاد می زنم
بشو ازش کمک گرفت و یا وسیلو ای کو بشو باىاش آتیشو خاموش کرد، با درموندگی دور و برمو نگاه 

کو بو جای کلو، یو کدو تنبل ی ىمین یارو  همی کنم. فقط دو ثانیو طول می کشو کو بفيمم منم بو انداز 
 شعلو ور داره، تو دردسر افتادم. 

من تو یو اتاق بزرگم. کسی رو نمیشناسم. باید تو مدرسو باشم، ولی تا حالا این جا رو ندیدم. غیر از 
جاىای سوختو شده، دیوارا کاملا سفیدن. چند تا پنجره ی خیلی بزرگ ىم دیده می شو و از پشتشون       

ادی دارن آشوب داخل اتاقو بررسی می کنن. عده ی زی   
صورتشون وسط اتاق یو تیم کوچیک وجود داره. شیش نفر مامور کو شلوار و ژاکت ىای چرمی پوشیدن و 

پشت کلاه ىایی کو شبیو کلاه موتورسواراست، مخفی شده. ىمشون مسلحن. دو نفرشون شعلو افکن دارن، 
ره کردن. نزدیک پونزده صم نیزه. افراد زیادی این شیش نفرو محادو نفر تفنگ گیج کننده و دو نفر دیگو ى

نو سالشو. مسالو این جاست کو مردم -تا مرد، چند تا زن، چند تا نوجوون و یو دختری کو حدودا ىشت
 عادی نیستن. زامبین. 
اون قدر  و اتفاقاتی کو تو مدرسو افتادن، یادم بیاد، تشخیصشون می دم.فعال بشو قبل از این کو حافظم 



فیلم ترسناک دیدم کو اعضای متعصب حزب مرده ىای زنده رو بو محض دیدن بشناسم. مثل زامبیای توی 
فیلما کند و زمخت حرکت نمی کنن، ولی ىمون نگاه ىای توخالی و ىمون دست و پای از دست رفتو رو 

ون از برش و زخم دارن. بعضیاشون خونین و دندوناشونو با گرسنگی بو ىم فشار می دن. کل ىیکلش
. رشد کردهسبز  1خزه ی دستو پوشیده شده و روی زخماشون یو  

مربوط  ندیده بودم. اونا رو فقط روی زامبیایی دیدم کو تو کلیپای اینترنتی خزهصبر کن ... تو ىیچ فیلمی 
  شدم. بو حملو ی پالازکنری دیده شده بودن. روی زامبیایی کو بو مدرسمون حملو کردن، موقعی کو کشتو 

تایلر بیور دستشو فرو کرد تو سینم و قلبمو آورد بیرون. این خاطره مثل برق از ذىنم میگذره. با بیچارگی 
نالو می کنم و دستمو می برم طرف سینم تا ببینم چیزی کو یادم میاد، یو کابوس بود یا این کو واقعا اتفاق 

شو.  افتاده. ولی قبل از این کو بتونم چک کنم، حواسم پرت می  
از بقیو گنده تر، ىیکلی تر و قدبلندتره. از گروه جدا می شو  ،یکی از شکنجو گرىای چرم پوش وسط اتاق

و آتیشو بو شکل نیمو دایره ای تو اتاق پخش می کنو. زامبیایی کو از بقیو بيش نزدیک ترن، آتیش       
ر می رسو مرده ىا ىم می تونن ظ. بو نو با بی قراری دست و پا می زنن جیغ بنفش می کشن می گیرن. 

کنن.   حسو درد  
بابا برگرد سر جات! نباید از ىمدیگو دور شیم. "  2یکی از چرم پوش ىا داد می زنو: " ریج!  

 قدبلنده جواب می ده: " گور باباش. " میاد جلو، سمت من، و آتیش بیشتری پخش می کنو. 
غریزه ی میل بو بقا وجودمو فرا می گیره و می رم  م.و از آتیش فرار می کن من ىمو چیو فراموش می کنم

ن. سعی می کنم اون یارو چرم پوشو رو صدا کنم و التماسش کنم کو ه شددنبال مردا و زنایی کو سوزوند
بس کنو، ولی دىنم یو مشکلی داره. انگار کو پر از سنگ ریزست. تنيا صدایی کو ازم درمیاد، صدای 

" ىست.  "ایييييييو، اوووووه، گرررررر  
و شونشو گاز می گیره. اونم سر شعلو افکنشو میاره  قدبلندهیکی از زامبیا کو زنو، می پره طرف مامور 

ش چنگ میندازه. مرده خم می شو کلاه کاسکتپایین، موی زنو رو می گیره و محکم می کشتش. زنو سمت 
 تا بندازتش پایین.  

                                                             
در ترجمه ی جلد اول، خزه به اشتباه قارچ ترجمه شده بود.  با عرض پوزش،   

1
  

2 Rage خشم:   



 رم، بو نظر می رسو در حال حاضر تو یو گروىیم.با این کو اصولا دوست ندارم طرف یو زامبیو بگی
دشمن اونا دشمن منم ىست. برای ىمین می رم جلو تا بو زن نامیرایی کو با دشمن شعلو افکن بو دستمون 

  درگیره، کمک کنم. 
 
 

 
 

بو ریج کو اسمش واقعا برازنده ی شخصیتش بود،  یو فریاد،یکی از کسایی کو اون وسط وایساده، با 
می ده، ولی دیگو خیلی دیره. از طرفی کو نمی تونو منو ببینو، می پرم طرفش. احتمالا خودم ىشدار 

نمی تونستم بزنمش زمین، ولی وزن زنو ىم کمک می کنو و این اتفاق میفتو.  نياییت  
حین این کو داد می زنو، شیلنگ شعلو افکنشو می گیرم و سعی می کنم وسیلو رو از دستش جدا کنم. 

چسبیده و با داد و بیداد، درخواست کمک می کنو، ولی زنو بازوشو گاز می گیره و چرم  محکم بيش
ژاکتشو پاره می کنو. فحش می ده و دستاش شل می شن. یو ثانیو بعد، شیلنگو از مخزنی کو بو پشتش 



 بستو شده، جدا می کنم و بو این ترتیب شعلو افکن از کار میفتو. 
دستشو، از گروه جدا می شو و میاد سمت من.  اون یکی ماموری کو شعلو افکن  

آرایشو بو ىم نزن! "  3!یو نفر داد می زنو: " کتی  
"  –" ولی ریج بو کمک نیاز   

وش کن. تو باید ىوای بقیمونو داشتو باشی. " " ریجو فرام  
ده زمین. حین این کو زنو مونده چی کار کنو، شیلنگو بلند می کنم. سنگینو. می رم سمت ماموری کو افتا

داره زامبی مونث رو می زنو کنار، سعی داره برای لگد زدن بيش فضا ایجاد کنو. چند بار بو طور تمرینی 
کلاه شیلنگو تو ىوا می چرخونم. بعد تا جایی کو زورم می رسو، می برمش بالا و محکم می کوبومش رو 

ش.  کاسکت  
سمتش می چرخونم، از من دور می شو. زامبیو  وقتی دوباره شیلنگو بویارو از شدت درد نعره می کشو و 

غِرغِر می کنو و منو می زنو کنار، با عجلو می ره طرف مرده و بو سمت پاىاش چنگ میندازه تا 
بگیرتشون. نگام میفتو بو تیکو ىای کوچیکی از استخون کو از سر انگشتاش زده بیرون. یو خاطره ی 

 دیگو یادم میاد و خشکم می زنو. 
خودم نگاه می کنم و می بینم استخون از انگشتای منم زده بیرون. شیلنگو میندازم و در حالی بو دستای 

کو دارم آروم نالو می کنم، دستامو می گیرم طرف سینم. بو انگشتای دیگم نگاه می کنم و می بینم 
و  جیغ از جنس یاس یو استخون از سر اونام زده بیرون. سرمو می گیرم طرف سقف و جیغ می زنم.

. خالص وحشت  
اون یارو کو افتاده زمین، لنگشو پرت می کنو. پاش می خوره بو سر زامبیو و اونم بو عقب رونده می شو. 

با زحمت وایمیسو و شل می زنو سمت ناحیو ی امن، جایی کو اعضای گروىش وایسادن. بقیو ی زامبیا 
نگشتاشو کو زیر دست کشن، گاز بو طرفش چنگ میندازن، سعی می کنن اخودشونو میندازن سر راىش، 

بگیرن. ولی مرده قویو و می ره جلو. زامبیا رو عین مترسک می زنو کنار، می ره پشت زنی کو شعلو 
  آزاد می کنو تا زخماشو بررسی کنو.  کو زامبیا گاز گرفتن، بدنشوافکن دستش بود و اون قسمت از 

بی واگیرداره. کارش تمومو. الانست کو تبدیل بشو با دیدن این منظره، بو طور ناجوری می خندم. گزش زام

                                                             
3 Cathy  



بو یکی از اونا. از دستش خلاص می شیم. برای کسی کو می خواد منو زنده زنده آتیش بزنو، دلم     
 نمی سوزه.

دوباره بو انگشتام نگاه می کنم و خنده تو گلوم خشک می شو. تصحیح می کنم. تبدیل می شو بو یکی از 
 ما. 

ده می شو و یو سری پنل رو سقف باز می شن. حین این کو با حیرت خیره شدم، از لای صدای آژیر شنی
وزنو آویزونو، چون زامبیا  ا. احتمالا بو تور رو سر بعضی از زامبیاشکافای رو سقف، یو سری تور میفتو 

شن  گرفتار میاول شل می زنن، بعد میفتن زمین. حین این کو از شدت ناراحتی بو خودشون می پیچن، 
 و بعد از چند لحظو کاملا تو تلو افتادن.

پایین و بقیو ی زامبیا ىم بو سرعت ميار می شن. فس فس می کنن و مبارزه طلبانو  تورای بیشتری میفتن
نعره می کشن، بعضیاشون سعی می کنن فرار کنن. ولی ىمشون تو تورا گیر افتادن، حتی اون دختر 

د وایسادم. منو مورد ىدف قرار ندادن. با چشمای لوچ بو سقف نگاه کوچولوئو. خیلی زود، فقط منم کو آزا
می کنم. پنلا دارن بر می گردن سر جاشون. منتظر اینم کو ناحیو ی بالای سر من باز شو، ولی من 

جایی وایسادم کو بيش دسترسی ندارن، یا این کو بو خاطر یو دلیلی کو معلوم نیست چیو، نمی خوان منو 
 اسیر کنن.

کو شعلو افکن دستشو، از کنار زامبیای درگیر میگذره و می پرسو: " فکر می کنید اینم باید کباب زنی 
 کنیم؟ " 

خطاب بيش دندون قروچو می کنم و سعی می کنم فحش بدم، ولی دوباره تنيا صدایی کو میاد بیرون، 
! "  ی " فواىووو، یو چیزی تو مایو ىانامفيوموصدای   

     بر شو کلاه کاسکت" صبر کن. " نیزه ای رو کو دستشو، می ذاره زمین و  یکی از نیزه دارا می گو:
کلاه می داره. با تردید خیره می شم. یو پسره، تقریبا ىمن سن و سال من، شایدم کوچیک تر. بقیو ىم 

     اشونو بر می دارن و منم حیرت می کنم از این کو ىمشون نوجوونن. دنبال یو قیافو ی آشنا کاسکت
گردم، ولی ىمشون برام غریبن.  می  

شونو بر می دارن و با شک و تردید بو من خیره می شن، دختری کو کلاه کاسکتوقتی کو چيار تا پسر 
شو بر می داره. اخم کرده. دوباره سر شیلنگ شعلو افکنشو بو سمت من نشونو کلاه کاسکتاسمش کتیو ىم 



 می ره. 
من کو می گم کارشو تموم کنیم. "  کتی غرولند می کنو: " بو ریج حملو کرد.  

یکی از پسرا زیر لب می گو: " نمی خوان این کارو انجام بدیم. " با سرش بو سقف و بعد بو پنجره ای کو 
دارن ماجرا رو با آرامش نگاه می کنن، اشاره می کنو.   کساییاز پشتش   

 کتی با دندون قروچو می گو: " یو دلیل بیشتر برای سوزندنش. " 
شو درنیاورده. با اقتدار می ره سمت دختری کلاه کاسکت، ىمون قدبلنده داد می زنو: " وایسید! " ىنوزم ریج

، بيش خیره می شو. " ىیچ کس قوانینو زیر کلاه کاسکتکو شعلو افکن دستشو و از پشت شیشو ی مات 
 پا نمی ذاره. " 

"  کتی با ناراحتی می گو: " ولی بيت حملو کرد. می خواست بکشتت.  
ریج می گو: " آره، ولی تو ىم اگو جاش بودی، ىمین کارو می کردی. اون یو زام ىده. باید تحویلش     

 بدیم. " 
 کتی کو ىنوز شعلو افکنشو نیاورده پایین، می گو: " ممکنو نباشو. " 

 ریج سرشو جزئی تکون می ده، بعد رو می کنو بو من و می گو: " حرفی برای گفتن داری؟ " 
، بيش انگشت نشون می دم. حرف بزنممی تونم نچون   

شو درمیاره. سر بزرگی داره. موىاش حتی از موىای منم کوتاه کلاه کاسکتریج خنده ی خشکی می کنو و 
     رشدسبز اطرافش  دستو خزه ییو ترن. لپای تپلی داره، ولی یو تیکو از گوشت لپ چپش کنده شده و 

و داره با بدجنسی نیشخند می زنو. . گوشاش کوچیکن، چشماش ریزن کرده   
 با طعنو می گو: " چو چیزا. " انگشتمو می گیره و خمش می کنو. " زندددددست! " 
سرباز و پزشک  هحین این کو گیج تر از ىمیشو بيش خیره شدم، یو دری با شدت باز می شو. یو گرو 

 میان تو و دورمونو می گیرن. 
 جنون آغاز می شو. 

 

 



 

 فصل دوم

اسمیت ىستم، یو زامبی.  من بی  
صورتمو توی آینو ی کوچیکی کو تو سلولمو، بررسی می کنم. دنبال یو ىیولا می گردم، ولی فقط خودمو 

پوستم سفید پیدا می کنم. قیافم تقریبا ىمون جوره کو قبلا بود، قبل از کشتو شدنم. موىام از تو زده شده، 
وارم یو خال دیده می شو،  چشمای آبی کم رنگ ، صورتم چند جا کک و مک زده، سمت راست آر شده

سری تغییرات جزئی     شو. اگو زیاد نگاه کنم، متوجو یو از حدیو کو باید با تر دارم و یو دماغ کو پين
 می شم. 

مثلا اون چشمای آبی کو ىمیشو خیلی ازشون راضی بودم. )من ىیچ وقت قیافو ی دخترونو نداشتم، ولی 
ی ظاىریم بودن و آره، ىر وقت احساساتی می شدم، حسابی تحسینشون می کردم.( اون چشما بيترین ویژگ

 دیگو مثل قبل نمی درخشن. انگار کو خشک شدن. واقعا ىم شدن. 
سرمو می گیرم عقب و چند قطره از محتویات یو قوطی رو می ریزم تو چشمام. بعد سرمو آروم بو این 

این قوطی رو بو من داد. در ضمن بيم یاد داد چو  4ریلی طرف و اون طرف تکون می دم تا مایع بره تو.
 جوری باید سرمو تکون بدم. 

 " دیگو نمی تونی پلک بزنی. " 
چند روز پیش بود، تقریبا ىمون موقع کو از اتاق آتیش منتقل شدم بو سلولم. ىمین جا نگو داشتو شدم، 

نبود. بعد از اون نمایش وحشتی کو با دلسوزی و ىشداری در کار بدون این کو کسی چیزی بگو. توضیح، 
زامبیا و دار و دستو ی چرم پوش داشتیم، یو سری سرباز منو تو یو سری راىرو کشوندن، آوردن انداختن 

 این جا، رفتن و تنيام گذاشتن. 
برای چند ساعت تو سلول کوچیک رژه رفتم. ىیچ چی توش نبود. نو آینو، نو تخت، نو سطل، ىیچ چی. 

کو ازش آب در نمیومد. سرم پر بود از سوال، ایده، پیش بینی ىای وحشتناک. می دونستم کو  فقط یو شیر
کشتو شدم و بو عنوان زامبی بو زندگی برگشتم. ولی چرا ذىنمو از دست ندادم؟ چرا می تونم گذشتو رو بو 
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 خاطر بیارم؟ چرا ىنوز می تونم منطقی فکر کنم؟ 
بودن، چیزی حالیشون نبود. یو مشت روانی قاتل بودن. می کشتن چون زامبیایی کو تو پالازکنری و مدرسم 

ماشینای نمی تونستن اشتيای غیرعادیشونو برای مغز کنترل کنن. زامبیای تو اتاق ىم مثل ىمونا بودن. 
 متحرک و تک بعدی کشت و کشتار. 

مسلما ریجو گاز گرفتو  ولی بو فکرم رسید نوجوونایی کو اسلحو داشتن ىم زامبی بودن. یکی از نامیراىا
 ولی با این وجود می تونستن مثل     می کرد.  ثابت، اینو رشد کرده بودکو طرف گردنش  خزه ایبود. 

 زنده ىا حرف بزنن، فکر کنن و کار انجام بدن. 
 قضیو چی بود؟ 

بر معمولی. ریلی اولین کسی بود کو اون روز وارد سلولم شد. یو سرباز ىیکلی با موىای قيوه ای و ریش ز 
 یو صندلی آورد تو، درو پشت سرش بست، صندلیو گذاشت جلوم و نشست روش. 

 گفت: " دیگو نمی تونی پلک بزنی. " 
 من کو یادم رفتو بود نمی تونم حرف بزنم، گفتم: " اوه اوره اووه؟ " 

ت می کنیم، ولی با خشکی اشاره کرد: " حرفم نمی تونی بزنی. " ادامو داد: " بو زودی یو کاری برای دىن
فعلا باید بو چشات رسیدگی کنیم. بیناییت تا الان آسیب دیده، ولی ىر چی چشات بیشتر خشک بشن، 

 اوضاع بدتر می شو. " 
یو قوطی پلاستیکی از قطره ی چشم درآورد و دادش بو من. وقتی دید دارم با تردید نگاه می کنم، خندید و 

آسیب بزنیم، تو آزمایشگاه سرخت می کردیم. پلکات کار    گفت: " کلک نیست. اگو می خواستیم بيت 
 نمی کنن. یالا، امتحانشون کن. خودت ببین. "  

خواستم چشمامو ببندم، ولی نتونستم. اگو ابروىامو میاوردم پایین، بو زور نیمو باز می شدن، ولی خودشون 
خورد بو استخونایی کو از نوک  حرکت نمی کردن. خواستم دستمو ببرم طرف پلکا و ببندمشون، بعد چشمم

 انگشتام زده بودن بیرون و پشیمون شدم. ترسیدم کو حدقو ىامو خراش بدن. 
عن قریبو کو بزنن چش و چارشونو دربیارن.  5ىا بازیافت شدهریلی گفت: " تصمیم درستی بود. ىمو ی 
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بو طور غریزی  6ر زنده شده ىاچند تا شونم قبل از این کو بتونیم بيشون ىشدار بدیم، این کارو کردن. اکث
می دونن کو باید دستشونو از چشماشون دور نگو دارن، ولی شماىا ... " خرناس کشید. بعدش بيم روش 

 درست قطره ریختنو یاد داد. 
دوباره تو آینو بو خودم خیره می شم و قطره ىایی کو از چشمم افتادن پایین و رو لپام جاری شدن، پاک 

، ولی رطوبت و برق ن چیز بو اشک ىمینو. چشمام بيتر شدنردم، برام نزدیک تریمی کنم. حالا کو م
و موقعی کو زنده گذشتو رو ندارن. می تونم واضح ببینم، ولی ناحیو ی دیدم باریک تر و دنیا نسبت ب

خاکستری می بینم.  نازک انگار کو ىمو چیو از پشت یو چادرتاریک تر شده. یو کم بودم،   
چند بار زبونمو  تو چند روز اول م. با احتیاط بيشون زبون می زنم.ندونامو بررسی می کندىنمو باز و د

کردم و الانشم ىر از گاىی این اتفاق میفتو. زخمی   
بيم گفت کو چرا نمی تونم حرف بزنم. بعد از این کو ریلی قطره رو بيم داد،   

تر شدن و تبدیل شدن بو نیش، برای این  جوونو زدن. بعد از این کو بو زندگی برگشتی، کلفت" دندونات 
کو بتونی گوشت و استخونو راحت تر گاز بگیری. " لحنش طوری بود کو انگار داره راجع بو یو چیز خیلی 

 پیش پا افتاده حرف می زنو. 
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ادامو داد: " استخونایی کو از سر انگشتات زدن بیرون ىم نقششون ىمینو. بيت اجازه می دن جمجمو ی 
فرو سوراخ کنی. از خنجرم بيترن. مطمئن نیستیم کو چرا از سر انگشتای پا ىم استخون می زنو یو ن

رو نمی فيمو. "  دست و پا انگشتبین بیرون. شاید ژن زامبیا فرق   
بود کو روحمو  زدنشوقتی این حرفو زد، می خواستم گریو کنم. نمی دونم چرا، ولی یو چیزی تو لحن حرف 

بیان. در  صدای نالو درآوردم و سرمو انداختم پایین، ولی اشکی درنیومد. نمی تونستنحسابی سوراخ کرد. 
 چشمو ی اشکم خشک شده. دیگو ىیچ وقت نمی تونم گریو کنم. 

ریلی راجع بو این توضیح داد کو چو طور می خوان دندونامو سوىان بکشن. گفت کو برای شروع از یو 
سوىان فلزی بيم می دن و دیگو خودم می تونم ىر بعد از اون یو سوىان الکتریکی استفاده می کنن، ولی 

 یکی دو روز یو بار این کارو دستی انجام بدم. 
با خوشحالی گفت: " عین مسواک زدن می مونو. چند دقیقو تو صبح، یو بار دیگو ىم شب، قبل از 

و دیگو الان واقعا نیازی خواب. اگو بو ىمین ترتیب پیش بری، مشکلی پیش نمیاد. " مکث کرد. " گرچو ک



 بو خواب نداری... " 
حساب روزا از دستم در رفتو، ولی با جمع کردن تعداد دفعاتی کو ریلی بيم سر زده، حدس می زنم یو     

ىفتو ای می شو کو این جام. شایدم بیشتر. تا حالا حتی یو لحظو ىم خوابم نبرده. بيم تخت دادن و منم 
شم تا استراحت کنم، ولی تا حالا حتی یو بارم چشام سنگین نشدن. ىر از گاىی روش دراز می ک  

وقتی از ریلی پرسیدم کو چرا نمی تونم بخوابم، شونو ىاشو انداخت بالا و گفت: " مرده ىا نمی خوابن. 
 نیازی ندارن. " 

دندون  وقتی یو دکتر اومد تا برای اولین بار دندونامو سوىان بکشو، مضطرب بودم. ىمیشو از رفتن بو
صدای سوىان کشیدن از صدای دریل ىر دندون پزشکی پزشک متنفر بودم و این صد برابر بدتر بود. 

بلندتر بود و تیکو ىای دندونام می رفتن تو حلقم، از اون جا می رفتن تو دماغم و از اون جا ىم تو 
چند بار کنار زدم تا  چشام. دندونام از شدت سایش داغ شدن و حس کردم لثو ىام دارن می سوزن. دکترو

 بيش دندون قروچو کنم و چشم غره برم. 
ریلی بيم ىشدار داد: " حواست باشو کو گاز نگیری. اگو گازش بگیری و اونم مثل خودت کنی، مثل یو 

 سگ ىار می کشیمت. بيونو ای در کار نیست. " 
تکشای کلفتی دستش بود، دکتره عرقو از رو پیشونیش پاک کرد. متوجو شدم اون از منم عصبی تره. دس

لباس و  ولی با توجو بو چیزی کو تو اتاق دیدم، موقعی کو زنو چرم اون یارو قدبلنده رو گاز گرفت،
دستکش در برابر حملو ی زامبی بی فایدن. بعد از این سعی کردم خودمو کنترل کنم و دیگو مثل قبل 

ین کارو بکنم. م، با این کو از صمیم قلب می خواستم کو ایدخودمو عقب نکش  
یکی از دندونام زخمش وقتی کار دکتره تموم شد، از اتاق رفت بیرون. زبونمو تو دىنم چرخوندم و وقتی 

 کرد، بو خودم لرزیدم. 
ریلی گفت: " باید بيت ىشدار می دادم. ميم نیست کو چو قدر سوىانشون بکشی، ىمیشو در حال تیز 

و داری. " شدنن. بيتره کو زبونتو از دندونات دور نگ  
ه. " دحاازیر لب می گم: " گوففتانش باررای دووو ر   

ریلی کو راضی بو نظر می رسید، گفت: " ىی، بو عنوان تلاش اول بد نیست. چند روز طول می کشو تا 
ی. " شونىا بتونن بو خودشون بیان. فکر کنم تو تیزىوش بازیافت شدهاکثر   



افش رفت تو ىم. " قیشار گفتم: " کووور بااوات عوضلی. با ف  
 غرولند کرد: " شاید بيتر بود اگو لال می موندی. " 

ت کنم. ىنوزم سر ادای ىر کلمو مشکل دارم، ولی یو ىفتو یو مدت طول کشید بتونم بو دندونای جدیدم عاد
کو از زندگی جدیدم، ضدزندگی جدیدم یا ىر کوفتی کو بشو صداش کرد، بگذره، می تونم مثل قبل از 

خوب صحبت کنم.  کشتو شدنم  
. گوش بو زنگ و آماده، با بکنو دشمناشو کفن جلوی آینو، بدون آىنگ شعر می خونم: " بی اسمیت رفت

. ولی یو زامبی زد قلبشو کرد پاره. حالا اون یو مرده ی متحرکو آره. " استیل خفن  
. کردگریو خون  شوىی، من مردم، ولی بو ىر حال می شو خندید، مگو نو؟ خصوصا وقتی کو نمی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل سوم

 رو تخت دراز کشیدم، خیره بو سقف، تو فکر مامان و بابا. 
راجع بو ىمو چی باىام گپ       ریلی راجع بو دنیای بیرون چیزی بيم نگفتو. با ىم زیاد وقت گذروندیم. 

یا. ولی راجع بو می زنو. فوتبال، سریالای تلویزیونی کو قبلا نگاه می کردیم، زندگیمون قبل از حملو ی زامب
حملو بو مدرسمون و کلا ىمو ی حملو ىایی کو اون روز اتفاق افتادن، چیزی نمی گو. نمی دونم اوضاع 
راست و ریس شده یا این کو سربازا و دکترایی کو این جان، تنيا انسانای زنده تو کل دنیان. برای این کو 

م خوب بوده، ولی اگو بخواد، می تونو ادای ازش حرف بکشم، کلی زور زدم. گرچو کو ریلی تا حالا باىا
 کرا و خنگا رو طوری دربیاره کو مو لا درزش نره. 

با این کو تو فاز دعا و این جور چیزا نیستم، چند بار برای مامان و بابا دعا کردم. خصوصا برای مامان. 
ذاشتم و می خواستم  اون کسی بود کو بيش احترام می عجیبو. فکر می کردم بابا رو بیشتر دوست دارم.

توجيشو جلب کنم. بو نظرم مامان ضعیف بود، یو ترسو، یو احمق کو اجازه می داد شوىرش بو خاطر 
ىمیشو ازش دفاع می کردم و سعی می کردم موقعی کو داره کتک  ىیچ و پوچ بزنو و با دیوار یکیش کنو.

نجام بده. ولی اگو بيم می گفتن می خوره، بيش کمک کنم، چون آدم باید برای مامانش این کارا رو ا
 کدومشونو بیشتر دوست دارم، بابا رو انتخاب می کردم، با وجود تمام عیباش. 

ولی دلم برای مامان بیشتر تنگ شده. شاید بو خاطر کاری کو بابا روز مردنم انجام داد. اومد منو نجات 
تایلرو پرت کنم طرف زامبیا. باعث بده. در این راه زندگی خودشو بو خطر انداخت. ولی بعدش باعث شد 

 شد بو یو قاتل تبدیل بشم. از اون موقع تا حالا ... 
نو. یو دروغو. دیگو نمی خوام بو خودم دروغ بگم. قبل ترشم از این جور کارا زیاد کرده بودم. صادق باش 

اده برای مقابلو با بی، بابا منو مجبور نکرد. من تایلرو پرت کردم طرف زامبیا چون ترسیده بودم و راه س
 این ترس ىم ىمین بود. 

ىیچ وقت نمی خواستم در این زمینو بيش  بابا از خارجیا و کسایی کو اعتقادات متفاوت داشتن، متنفر بود.
شباىت پیدا کنم، ولی برای این کو ساکت نگيش دارم، یو جوری نقش بازی کردم کو انگار عین خودشم. 



ر دستم داد. تبدیل شدم بو یو ىیولا. دیگو نمی خوام اجازه بدم این اتفاق بالاخره این نقش بازی کردنا کا
بیفتو. ولی اگو بخوام ىیولای درونمو کنترل کنم، باید قبول کنم گناه کاری کو کردم، گردن خودمو و نو بابا. 

 نمی تونی بقیو رو بو خاطر کاری کو خودت کردی، سرزنش کنی. 
م پایین و اخم می کنم. تا موقعی کو اطلاعات بیشتری پیدا نکنم، می شینم، پاىامو از رو تخت میار 

نگرانی برای مامان و بابا فایده نداره. مطمئنم بو موقعش ىر جوابی رو کو بخوام، پیدا می کنم. مسلما دلیل 
زنده موندنم این نیست کو تا ابد تو ىمین سلول نگيم دارن. باید صبور باشم. جواب و توضیح خودشون 

اگو قراره زاری کنم، موقعی این کارو انجام می دم کو مرگشون تایید بشو. تا اون موقع، بيتره امید  میان.
 داشتو باشم. 

برای این کو حواسمو پرت کنم، روی صدای تپنده ای کو بو گوشم می رسو، تمرکز می کنم. از دور 
موندن کسایی کو این جان،  یو جریان متناوب کو برای زندهصدای غرش یو دستگاه میاد، پشت سر ىم. 

اکسیژن پمپاژ می کنو. ىیچ وقت متوقف نمی شو. تو چند روز اول دیوونم کرد، ولی الان بيم آرامش    
وقتی حوصلم شو، تنيا راه سرگرم شدنم ىمینو. می ده. بدون تلویزیون، آی پاد یا چیز دیگو و وقتی ریلی نبا

کنم و سعی می کنم تو صدا، تصویر منتقل کنم. سعی  سر می ره، زیر لب صدای تاپ تاپشو زمزمو می
می کنم تصور کنم بیرون از سلول چو اتفاقی داره میفتو. سربازا رژه می رن، دکترا در حال آزمایشن، اون 

 نوجوونای چرم پوش ... 
ل سبزی کو رو لپ اون یارو قدبلنده بود، مطمئنم اونام مث خزه یىمم. نمی دونم کی بودن. با توجو بو 

  منن. زامبیایی کو می تونن فکر کنن و کار انجام بدن، درست مثل موقعی کو زنده بودن. ریلی بيشون 
ىا تو اون اتاق اسلحو  بازیافت شده. زامبیای عادی و بی مغز زنده شده ىان. ولی چرا بازیافت شدهمی گو 

-می کنن؟ از کجا اومدن؟ چرا اونادستشون بود؟ اونام مثل من زندانین یا این کو دارن با سربازا ىمکاری 
با بقیو فرق داریم؟ امیدی بيمون ىست؟ می تونن درمانمون کنن؟  -ما  

موقعی کو سوال آخر بو ذىنم می رسو، دندون قروچو می کنم. خرناس می کشم: " معلومو کو نمی تونن 
  اىدا کنو. "  . نو تا موقعی کو جادوگر شير از بیاد یو قلب جدید بيتی خنگدرمانت کنن سلیطو 

بلند می شم و جلوی آینو وایمیسم. بو نظر می رسو این چند وقت اخیر خیلی خودمو تو آینو نگاه می کنم. 
البتو نو بو خاطر این کو از خودم خوشم میاد، بو خاطر این کو کار دیگو ای نیست کو بشو انجام داد. 



دم، یونیفورم کثیف و پاره پوره ی مدرسو تنم ولی این دفعو قیافم برام ميم نیست. موقعی کو بو ىوش اوم
 بود. حالا اون لباس با یو دست شلوار جین و یو پیرىن کاملا سفید جایگزین شده. 

پیرىنمو تا چونو بالا می کشم و بو سینو ی داغونم نگاه می کنم. ىیچ وقت سینو ىای بزرگی نداشتم. 
بازم این حرفو بزنو، یو بلایی بدتر از نیش زدن وینیل بيشون می گفت نیش زنبور. بيش گفتو بودم اگو 

 سرش میارم. ولی از وینیل خوشم میومد، برای ىمین زیاد حساسیت بو خرج ندادم. 
سینو ی راستم ىمون جوره کو بود. ولی سینو ی چپم از بین رفتو. تایلر بیور پارش کرد. یو تیکو گوشت از 

شده و یو سوراخ ترسناک و غیرعادی بو جا گذاشتو.  دور و برش ىم سر جاش نیست. قلبمم از جا کنده  
اطراف سوراخ، تیکو ىای استخون از گوشتم زدن بیرون. از اون تو می تونم ىمو جور لولو و شاىرگ و 

خزه ىای خون ماسیده شده دور و بر این آشفتگی دیده می شو و از این جور دم و دستگاىا رو ببینم. 
از گاىی چند قطره خون از یکی از لولو ىا می زنو بیرون، ولی اون  . ىرجوونو زدندور زخمام سبزم 

جور نیست کو باید باشو. این خون خیلی غلیظ تره، عین ژلو می مونو. بعد از یکی دو ثانیو ىم جریانش 
 قطع می شو. 

ای راجع بيش از ریلی پرسیدم. بدون قلب، اصلا نباید جریان خونی در کار باشو. ىمون جور کو بدون شش
 فعال، حرف زدن باید برام غیرممکن باشو. 

ىا کو این طوره. "  بازیافت شدهبيم گفت: " بدنت یادش می مونو. حداقل تو   
 " چی شد؟ " اخم کردم.

توضیح داد: " وقتی ىوش و حواست اومد سر جاش، مغزت سعی کرد بقیو ی بدنتو کنترل کنو، ىمون 
. دیگو نیازی بو نفس کشیدن نداری، ولی مغزت فکر می کنو طور کو موقع زنده بودنت این کارو می کرد

کو ىنوزم مثل قبل باید نفس بکشی. برای ىمین ششاتو مجبور می کنو کو منبسط و منقبض بشن. برای 
می تونی حرف بزنی. اگو تمرکز کنی، می تونی متوقفشون کنی. اگو دىنتو ببندی و دماغتو  ىمینو کو

ششات از کار میفتن. ولی اکثر مواقع ششات در حال کار کردنن، با این کو  بگیری، بعد از یکی دو دقیقو
برای کار کردنشون وجود نداره. ىیچ دلیلی   

اگو قلب داشتی ىم ىمین طور بود. مغزت بيش دستور می داد کو خون پمپاژ کنو. البتو دیگو مثل قبل 
ن. ولی باعث گردش خون می شد،  خوب کار نمی کرد. ىر چند دقیقو یو بار، یو ضربان ضعیف، ىمی



  "  ىر چند خیلی آىستو.
، کارشو بو وتا جایی کو بتون و : " حالا قلب نداری. ولی مغز اندام لجبازیوادامو دادریلی بدون دلسوزی 

از اونا برای کنترل رگا و شاىرگات بيترین شکل ممکن انجام می ده. بو یو سری از اندام دیگت وصلو و 
الی پمپاژی کو دیگو در کار نیست، پر بشو. بعضی از دانشمندایی کو این جا استفاده می کنو تا جای خ

کار   می کنن، حسابی سر این قضیو کف کردن. تا حالا ندیده بودن بدن چنین کاری انجام بده. فکر می 
کنن تو یکی از باحال ترین موجوداتی ىستی کو پا بو عرصو ی وجود گذاشتو. خیلی دوست دارن ببرنت 

ایشگاىاشون و عمیقا بررسیت کنن. " تو آزم  
 پرسیدم: " خب چرا نمی کنن؟ " اینو کو پرسیدم، سرباز دوباره خودشو زد بو نشنیدن.  

انگشتمو چند بار فرو کردم تو سوراخی کو رو سینم ایجاد شده. خونیش کردم و کشیدمش رو زبونم، ولی 
بی بو فنا رفتو. دىنم خشکو. زبونم انگار مزش فرق کرده یا نو. حس چشاییم حسابدم نمی تونم تشخیص 

، ىیچ مزه ی خاص دیگو غیر از تو مزه ی ناجوری کو ىیچ وقت از بین نمی رهاز سمباده ساختو شده و 
 ای رو نمی تونم تشخیص بدم. 

حین این کو بو سوراخ خیره شدم، آه می کشم. چند بار اول حسابی شوکم کرد. نمی تونستم باور کنم این 
پشتمو کردم بو آینو، سعی کردم گریو کنم و سرمو تکون دادم. نمی تونستم ماىیت جدیدمو قبول . خود منم

کنم. ولی الان دیگو اون قدرا ىم اذیتم نمی کنو. اجازه نمی دم کو اذیتم کنو. چرا باید اجازه بدم؟ بو ىر 
 حال ... 

"  بو انعکاسم تو آینو خنده ی خشکی می کنم. " ىو، عمر خیلی کوتاىو!  

 

 

 

 

 



 

 فصل چيارم

ریلی با یو کاسو میاد. با سرزندگی می گو: " غذا اومد. " با لگد درو پشت سرش می بنده. وقتی وارد   
می شو، من یو گوشو وایسادم، برای ىمین حین این کو درو می بنده، سربازای مسلحی رو کو بیرون 

بيم سر می زنو، بو طور عادی دو بار در دو ىفتو ای می شو کو ریلی ىر روز میاد وایسادن، می بینم. 
روز، ولی ىیج وقت ریسک نمی کنن. ىمیشو نیروىای کمکی داره، برای موقعی کو زبونم لال، یيو بو سرم 

بزنو و بخوام فرار کنم. اگو تصمیم بگیرم ریلیو گاز بگیرم یا جاییشو خراش بدم، سربازایی کو بیرون 
ی تونن از این مطمئن بشن کو من موفق نشم بیرون از سلولم وایسادن، نمی تونن نجاتش بدن، ولی م

  بیشتر از چند ثانیو دووم بیارم. 
 بو طعنو می پرسم: " امروز تو منو چی داریم؟ " 

 " گوشت بره. " 
 " واقعا؟ " نفسمو تو سینو حبس می کنم. 

 



 
 

 غرولند می کنو: " نو بیشعور. " بعد کاسو رو می ده بيم. 
ژلو مانندی کو تو کاسست، خیره می شم. ىمون چیزیو کو ىر روز  ماده یرد و خاکستری بو تیکو ىای س

 بيم می ده. 
 زیر لب می گم: " دیگو حالم ازش بو ىم می خوره. " 

می کنو؟ تو کو دیگو طعم با خنده می گو: " تا یو دقیقو دیگو. " بعد سرشو می خارونو. " حالا چو فرقی 
 حس نمی کنی. " 

ش کو می تونم احساسش ممی جو . " فین می کنم. " شاید نتونم بفيمم چو مزه ایو، ولی وقتی " بی کیفیتو
 کنم. عین تخم قورباغو می مونو. " 

 ریلی چشمک می زنو. " شاید واقعا ىمونو. " 
چیو. فقط اینو گفت کو بو موادی آغشتو شده کو بو رو فرم اومدنم کمک  مادهىیچ وقت بيم نگفت جنس 

.  می کنن  



 می پرسم: " اگو نخورمش، چی می شو؟ " 
 ریلی شونو ىاشو میندازه بالا. " گرسنو می مونی. " 

 " خب کو چی؟ یو دختر رو بو رشد کو نیستم. ىستم؟ " 
ریلی می گو: " رو حرفم حساب کن، مطمئن باش کو دوست نداری گرسنو شی. مرده ىا گرسنگیو بدتر از 

بيش فکر کنی، منطقی بو نظر می رسو. اگو زنده باشی و گرسنگی زنده ىا حس می کنن. اگرم راجع 
"بکشی، بالاخره می میری و رنج و غذابت تموم می شو. ولی اگو مرده باشی، درد ىمین طور ادامو داره.   

 می پرسم: " بو زنده شده ىا ىم غذا می دید؟ " 
 " بخور بی. کل روزو کو وقت ندارم. " 

کوچک ترین اىمیتی نمی ده کو من غذامو بخورم یا نو. یو روز غذا رو بو بيم ثابت کرده ریلی  تجربو
سمتش پرت کردم تا عکس العملشو ببینم. ببینم مجبورم می کنو بخورمش یا نو. فقط شونو ىاشو انداخت 

 بالا، برگشت، رفت بیرون و منو بو حال خودم گذاشت.
. یو مدت طول کشید بتونم بو انگشتای جدیدم قاشقو از بغل کاسو بر می دارم و شروع می کنم بو خوردن

عادت کنم. اوایل اگو می خواستم چیزیو بردارم، سعی می کردم از استخونایی کو از نوک انگشتام زدن 
بیرون، استفاده کنم. ولی خیلی زود فيمیدم کو می تونم مثل قبل این کارو انجام بدم و نیازی بو استفاده از 

استخونا اون قدرا ىم کو ز گوشت باقی مونده زیر نوک انگشتام استفاده کنم. استخونا نیست. فقط باید ا
فکرشو می کردم، مایو ی دردسر نیستن. تنيا کاری کو نمی تونم انجام بدم، تبدیل انگشتام بو مشتو. 

ولی بو جاش می تونم انگشتامو صاف نگو دارم و تا حدی خمشون استخونا فرو می رن بو کف دستم. 
دستمو لمس کنن. اینم تقریبا مثل ىمونو.  کنم کو کف  

حین این کو قاشقم از فرنی سرد، روغنی و لزج داخل کاسو پره، می پرسم: " از دنیای امروز چو خبر؟ 
 اتفاق ىیجان انگیزی افتاده؟ " 

 ریلی با حاضر جوابی می گو: " مثل دیروز و روز قبل از دیروز. " 
م تشکیل دادن؟ " " فوبتال چی؟ زامبیا تو لیگ برتر تی  

نامیراىا! "  منتخبریلی می خنده. " دوست دارم این اتفاق بیفتو.   
نیشخند می زنم و بو خوردن ادامو می دم. بو عنوان یو زندابنان، ریلی خوبو. بيش اعتماد ندارم و مطمئنم 



جنگی  سرم. یو روز ممکنو یو اگو بيش دستور بدن، بدون لحظو ای درنگ یو گولو خالی می کنو تو
بینمون در بگیره و شاید از این جنگ فقط یکیمون زنده بیرون بیاد. ولی تا حالا تا جایی کو تونستو، با من 

انسانی رفتار کرده. احتمالا بیشتر از حدی کو من رفتار می کردم، اگو جامون عوض می شد. بو خاطر 
 این رفتار، واقعا ازش ممنونم. 

بار لقمو رو می جوم و قورتش می دم. " تموم شد رییس. " قاشق آخرو می ذارم تو دىنم، چند   
می گو: " انگار کو برا من ميمو. " کاسو رو از دستم می گیره. می ره سمت شیر ظرفشویی و از زیرش 

ل درمیاره. ریلی بيم ىشدار داده بود آبی کو از شیر میادو نخورم و ازش فقط برای شستشو استفاده یو سط
برای اولین بار برام غذا بیاره، سطلو اون جا گذاشتو شده بود.  کنم. قبل از این کو  

 با ترشرویی غر می زنم: " یو دقیقو صبر کن، بذار ىضم شو. " 
دیگو نمی تونم بو حالت عادی غذا و آبو ىضم کنم. ریلی می گو ىر چیزی کو می خورم، می ره تو 

یزایی کو بو مایع تبدیل بشن، تو بدنم جاری نده، بدون دخالت اسید معده. چشیکمم، فاسد می شو و می گ
می شن و می ریزن بیرون. معنیش اینو کو باید پوشک ببندم. جامدات برای ىمیشو تو بدنم باقی        

 می مونن. اگو بو اندازه ی کافی بخورم، تو شیکم و حتی گلوم ذخیره می شن. 
 یو بار از ریلی پرسیدم: " این قضیو بيم آسیب می زنو؟ " 

گفت: " نو، ولی خرمگسا و کرما رو فضولات رشد می کنن و حشرات ىم بيش جذب می شن. اون وقت 
تبدیل می شی بو یو پناىگاه و منبع تغذیو برای خزنده ىایی کو تو حالت عادی، تن آدمو مورمور       

ش تا کشتو می کنن. نمی تونن بيت آسیب جدی وارد کنن، مگو این کو برن تو مغزت و اون قدر بخورن
 بشی. نمی خوای این طوری زندگی کنی، درستو؟ " 

تصور این کو حشرات تو بدنم زندگی کنن و ازش تغذیو کنن، چنان لرزه ی شدیدی بو تنم انداخت کو اگو 
، می تونستم قسم بخورم یو نفر از رو قبرم رد شده. دوباره زنده نشده بودم  

برام میاره، بخورم. ولی بیشترشو نمی تونم نگو دارم.  می تونم بدون نگرانی غذای مخصوصیو کو ریلی
طبق گفتو ی ریلی، وقتی دانشمندا شروع کردن بو آزمایش، از لولو ىایی کو تو سیاىرگ ىستن، استفاده 
کردن تا بو زامبیا غذا بدن. می گو کو ىنوزم بيترین راه ىمینو. ولی با توجو بو این کو اکثر مردم ترجیح 

ا بخورن، آدمای خیرخواىی کو تو آزمایشگاه کار می کردن، یو راىی پیدا کردن تا بو  می دن از دىن غذ



ما اجازه بده طوری وانمود کنیم کو انگار ىنوز می تونیم با لذت غذا بخوریم. این فرنی خاکستری برای این 
بقیشو باید طراحی شده کو مواد غذاییو تقریبا بی درنگ بو جریان خون مسدود شدمون منتقل کنو. ولی 

 خودمون دفع کنیم.
 ریلی یو پاشو می زنو زمین و می گو: " زود باش. تو تنيا کسی نیستی کو باید بيش برسم. " 

این کسایی کو باید بيشون برسی، چند نفرن، کاری نمی کنم. " " تا موقعی کو نگی   
کو باید با گند و کثافت و ریلی می گو: " اشکال نداره. " روشو بر می گردونو تا بره. " تو کسی ىستی 

 حشره زندگی کنی. " 
قیافو می گیرم و می گم: " صبر کن. " روی سطل خم می شم و یکی از انگشتامو می کنم تو حلقم، 

 مواظبم کو چیزیو اون تو پاره نکنم. 
، تف می زنو بالا و تو سطل بالا میارم. وقتی دارم تیکو ىای آخری رو کو رو لبام موندهماده ی خاکستری 

 می کنم بیرون، لرزم می گیره. 
 حین این کو با لبخند، سطلو بو ریلی تحویل می دم، می گم: " خیلی مودبانو نبود، مگو نو؟ " 

 می گو: " فکر نکنم کسی بوده باشو کو تو رو مودب حساب کنو، حتی موقع زنده بودنت. " 
یت کنم. " با اوقات تلخی می گم: " بابت حرفی کو زدی، می تونم ازت شکا  
 نیشخند می زنو و می گو: " وکیلا از مرده ىا دفاع نمی کنن. "  

رو بو سرباز کو نیشش تا بناگوش بازه، دندون قروچو می کنم و با حالت تيدید آمیزی دندونامو می زنم بو 
 مکو اون قدر خنگ نیستم کو بخوام گازش بگیرم. یکی از اولین چیزایی کو بيىم، ولی ریلی می دونو 

 گفت، این بود کو ىنوزم می تونن منو از کار بندازن، با وجود این کو مردم. ىمون طور کو می دونستم،
.بو مغزشون احتیاج دارنبرای کار انجام دادن  ىم زامبیا  

حتی اگو نخوان منو بکشن، می تونن از راىای دیگو عذابم بدن. دیگو مثل قبل دردو حس نمی کنم، ولی 
تم. یو بار یکی از استخونای انگشتمو فرو کردم تو گوشتم تا خودمو امتحان کنم. کاملا ىم بی حس نیس

 دردم گرفت. وقتی بیشتر فشار دادم، بیشتر درد گرفت. مرده ىا رو ىم می تونن شکنجو کنن.
سعی کن ریلی قبل از این کو بره بیرون، می گو: " راستی، خیلی زود با چند تا ملاقاتی سرگرم می شی. 

زاکتو رعایت کنی. " ادب و ن  



یو حسی بین خوشحالی و با بی قراری می پرسم: " کی قراره بیاد؟ " یو لحظو فکر می کنم مامان و بابان. 
ترس پیدا می کنم. یو قسمتی از وجودم نمی خواد منو تو این وضعیت ببینن. اگو زنده باشن، این قسمت 

 از وجودم ترجیح می ده فکر کنن من مردم. 
ىا، دلیل فرق داشتن تو با زنده شده ىا و این کو چو طور  بازیافت شده: " راجع بو حملو، ریلی می گو

 اومدی این جا، ىی سوال می پرسی. کسایی کو میان بو ملاقاتت، می تونن بو سوالاتت جواب بدن. " 
 وقتی می ره بیرون، داد می زنم: " ریلی! منو ىمین طوری بی خبر ول نکن. بيم بگو کی ... " 

ولی در دیگو بستو شده. دوباره درو روم قفل کردن و منو تنيا و نادون بو حال خودم گذاشتن. قسمت 
 بیشتر زندگی جدیدمو تو ىمین حالت گذروندم. 

ی راست گفتو باشو، قراره این روند عوض بشو. ولی اگو ریل  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم

 ملاقاتیام دو نفرن، یو دکتر و یو سرباز. 
مرد کچل و لاغره و یو سیبیل مدادی ظریف داره کو معلومو خیلی با دقت اصلاح شده. چشاشو  دکتره یو

. وقتی اومد تو، اسمشو ولی دوست نداره بزنو زیاد باریک می کنو، مثل کسی کو بو عینک احتیاج داره،
نو وایساد تا بيم نگفت. حتی طوری رفتار کرد کو انگار من اون جا وجود ندارم. فقط ىمون جا دست بو سی

ىستم. "  7گفت: " من دکتر سروریس با بدخلقی این کو میز و صندلی آوردن. بعد نشست و  
 صندلیرفتار سربازه دوستانو تر بود. اون بود کو میزو آورد. سر جای مناسب تنظیمش کرد و بعد رفت کو 

از معمولیو، ولی وقتی نشست بیاره. یو تلویزیون قابل حمل و دی وی دی پلیرم آورد. اول فکر کردم یو سرب
 و با حرکت سر بو دکتره اشاره کرد تا بيش اجازه ی شروع بحثو بده، فيمیدم باید آدم ميمی باشو. 

می تونی ىمون جاش صدام ىستم.  8با یو لبخند گل و گشاد، خودشو معرفی کرد: " من جاش ماسوگلیا
. بعضی وقتا خودمم باىاش مشکل  لفظ کنونمی تونو فامیلیمو تس کنی. ىمو ىمین کارو می کنن. ىیچ ک

 دارم. "
جاش خندید و منم لبخند زدم. بو طور زمختی خوش قیافست. نمی شو فيمید موش چو رنگیو، چون از تو 

تراشیده شده. یو پولیور سبز ساده رو پیرىنش پوشیده و طوری رفتار می کنو انگار یو آدم سادست، ولی یو 
مثل کسی کو فکر می کنو خیلی آدم ميمیو. ولی  تر سروریس پر افادست،. دکبا نفوذهجورایی معلومو 

جاش افتاده تره. این قدر با قدرت و نفوذش خوب کنار اومده کو احساس می کنو نیازی نیست چیزیو بو رخ 
 بکشو. 

دکتره یو جفت دستکش پلاستیکی ضخیم درمیاره و می پرسو کو می تونو منو معاینو کنو یا نو. حین این 
کو انگشتا و صورتمو بررسی می کنو و ىر از گاىی ىم بيشون سیخونک می زنو، ىمین جوری        

بی حرکت وایمیسم. وقتی ازم درخواست می کنو تی شرتمو دربیارم، مردد می مونم. جاش نیشخند می زنو 
بیارم. ولی در  موو روشو بر می گردونو. ىنوزم معذبم. ىیچ وقت دوست نداشتم جلوی دکترا و پرستارا لباس

این کارو می کنم. شده، خواستوبو ىر حال ىمون طور کو ازم   
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دکتر سروریس سوراخ نفرین شده ای رو کو یو زمانی پشتش قلبم می تپید، بررسی می کنو و زیر لب    
 می گو: " قابل توجيو. " 

عکس بگیر. " ازش خوشت اومده، با غرولند می گم: " اگو این قدر   
تا الان کلی ازش عکس دیدم. " می گو: "   

 اخم می کنم، حیرون از این کو عکسا کی گرفتو شدن. ولی چیزی نمی پرسم. 
 دکتر سروریس دوباره می شینو و جاش صندلیشو بر می گردونو طرف من. 

 جاش می گو: " بيش عادت کردی، مثل اردک بو آب. " 
 " منظورت بو مردنو؟ " 

لی دست و پا می زنن. باید کلی جلسو ی مشاوره برگزار کرد تا بتونن بو ىا ک بازیافت شده" آره، اکثر 
. محض تحسین سوت می زنوشرایط جدیدشون عادت کنن. ولی تو ... "   

 

 
 



فین می کنم و می گم: " حالا شده دیگو. " نمی گم موقع ىایی پیش میاد کو می خوام جیغ برنم و زاری 
بازیافت ىا ضعف نشون بدم. با بی خیالی می پرسم: " حالا تعداد کنم، ولی نمی خوام بو این حرومزاده 

ىا زیاده؟ "  شده  
 جاش بو طور مبيمی جواب می ده: " یو چند تایی می شن. " 

ىا رو تخمین بزنیم. ولی با شده ىا بو زنده  بازیافت شدهدکتر سروریس می گو: " تا حالا نتونستیم نسبت 
کوچیکی از جمعیت  نامیراىا دوباره ىوشیار می شن. " توجو بو چیزی کو دیدیم، فقط بخش   

 " می دونید چرا؟ " 
 می گو: " یو سری نظریو داریم. " 

 " می شو بو منم بگید؟ " 
 " نو. " 

" چند وقتو این جام؟ " بو دکتره اخم می کنم و رو می کنم بو جاش.   
 " تو این سلول؟ " 

کنم کو منظورم کل مجتمعو. " از موقعی کو بو مدرسو حملو  " نو، این جا. " دستمو موج می دم. اشاره می
 شد، چند وقت گذشتو؟ " 

 جاش می گو: " شیش ماه. حالا چند روز بیشتر، چند روز کمتر. " 
این خبرو با ناراحتی ىضم می کنم. شیش ماه از زندگیم رفتو و دیگو بر نمی گرده. الان از اون       

   ، ولی بو روی خودم نمیارم. نمی خوام بفيمن. می پرسم: یر و تنياممی کنم حق موقع ىاست کو احساس
ىا این ىمو طول می کشو؟ " طوری وانمود می کنم کو انگار یو  بازیافت شدهبو ىوش اومدن ىمو ی  "

 شکاف شیش ماىو تو عمرم چیز خاصی نیست. 
میان. "  ىا زودتر از اینا بو ىوش بازیافت شدهدکتر سروریس می گو: " نو، اکثر   

 " معلمام ىمیشو بيم می گفتن تنبلم. " نیشخند می زنم. " از موقعی کو کشتو شدم، ىمین جا بودم؟ " 
قبل از این کو حواست بیاد سر جاش سرشو تکون می ده. " تو رو از مدرسو مستقیم آوردیم ىمین جا. 

 جاش، تو یو سلول، ىمراه با زنده شده ىای دیگو نگيت داشتیم. " 
روز حملو ىای بیشتری اتفاق افتادن. بابام بيم گفت کو کل لندن درگیر بود. "  " اون  



 جاش آه می کشو. " آره، روزی نبود کو ساده فراموشش کنیم. " 
پافشاری می کنم: " از اون موقع تا حالا بازم بو جایی حملو شده؟ زامبیا ىنوز دارن حملو می کنن یا این 

بیرون چو طوره؟ " کو جلوشونو گرفتید؟ دنیا اون   
جاش سرشو بو چپ و راست تکون می ده. " نمی تونم این چیزا را با تو در میون بذارم. تنيا چیزی کو  

اوضاع رو بو راىو. " فعلا  می تونم بگم، اینو کو  
 با اوقات تلخی می گم: " این کو چیزیو برام معلوم نمی کنو. " 

حرفایی کو اجازه ی گفتنشونو داریم، محدودیت وجود داره.  " می دونم، ولی کاریش نمی شو کرد. راجع بو
ىای دیگو ىم بیشتر از این چیزی نمی گیم. "  بازیافت شدهاگو باعث راحتی خاطرتو، باید بگم کو ما بو   

 می پرسم: " دلیل این ىمو مخفی کاری چیو؟ " 
متحرک ىستید و این جاش چشاشو تو حدقو می چرخونو. " شما اعضای گوشت خوار گروه مرده ىای 

قابلیتو دارید کو با دندون یا دستاتون، ىر زنده ای رو بو یکی مثل خودتون تبدیل کنید. شما ما رو حسابی 
می ترسونید. اگو یو سری از صاحب منصبامون نفوذ بیشتری داشتن، اصلا بيتون ىیچی نمی گفتیم، فقط 

 می زدیم ىمتونو خاکستر می کردیم. " 
: " چرا این کارو نمی کنید؟ " بازخواست می کنم  

بفيمیم کو چو چیزایی باعث می خوایم دکتر سروریس جواب می ده: " می خوایم شما رو بیشتر بشناسیم. 
و این کو وضعیت فعلیتون ثابتو یا نو. "  چرا خاطراتتون بر می گردن ،می شن عکس العمل نشون بدید  

چی بود؟ "  اصطلاحشیعنی ممکنو من ... ناراحت می شم. " منظورت اینو کو ممکنو نباشو؟   
 " پس رفت کنی. " با ناراحتی سرشو تکون می ده. " برای چند نفر اتفاق افتاد. " 

ش آویزونو، اشاره می کنو و می گو: " برای ىمینو کو مسلح اومدم. بيتره ل کمر جاش بو تفنگی کو از بغ
کلاس شو، مثل موقعی کو تو یو حواستو جمع کنی و ىشیار باشی. اگو یيو وضعیت روانیت عوض 

نشستی، اصلا ریسک نمی کنم. اگو احساس کنم احتمال این وجود داره کو بو یو زنده شده  خستو کننده 
 تبدیل بشی، ىر چو قدرم این احتمال کم باشو، یو گولو تو سرت خالی می کنم. " 

" جاش می خنده. با دندون قروچو می گم: " شرط می بندم بو ىمو ی دخترا ىمینو می گی.   
دکتر سروریس کلی سوال راجع بو گذشتم می پرسو. راجع بو این کو جزییات روز حملو چو قدر یادمو و 



 این کو از اون موقع تا حالا چیزی بو خاطر میارم یا نو. یو نفر از در میاد تو و یو پوشو بيش تحویل 
با دوربین مخفی می بینن. ازم تست پس احتمالا دارن این گفتگو رو می ده. خودش درخواست نکرد، 

شخصیت می گیره. بعدش مجبورم می کنو بازی با کلمات و یو سری چرت و پرت روانشناسانو ی دیگو 
انجام بدم. کارایی کو رو کو می گو، با صبر و حوصلو انجام و ىمو ی سوالا رو صادقانو جواب می دم، 

اىی برای کمک کردن بو من پیدا می کنن. بو امید این کو اگو بيشون کمک کنم، اونا ىم یو ر   
دکتره راجع بو حس چشایی و بویاییم سوال می پرسو. بيش می گم بو رو از قبل بيتر حس می کنم، ولی 

 مزه ی چیزی رو نمی فيمم. 
 می پرسم: " عجیبو؟ " 

فرقی در زمینو ی صدا شنیدن، می گو: " نو، بقیو ىم ىمین طورن. مطمئن نیستیم چرا. گوشات چی؟ 
 احساس می کنی؟ "

 " نمی دونم. چیز زیادی برای شنیدن نداشتم. " 
یو دستگاه میارن تو و دکتر سروریس حس شنواییمو امتحان می کنو. یو ىدفون می ذاره تو گوشم و     

 می گو کو ىر وقت تو ىر گوش صدای ضیق شنیدم، دستمو ببرم بالا.  
بود؟ " وقتی ىدفونو درمیاره، می پرسم: " چو طور   

ىا حس شنوایی تقویت شده دارن. زنده شده ىا ىم ىمین  بازیافت شدهمی گو: " قابل تحسین. ىمو ی 
طور. احتمالا حس بویاییت ىم قوی تر شده، ىمون طور کو خودت اشاره کردی. بعدا بازم یو سری تست 

 انجام می دیم. " 
ل شدم. حالا می تونم بيتر ببینمت، صداتو با بدجنسی نیشخند می زنم. " پس بو یو گرگ بد و گنده تبدی

"  9بشنوم و بوتو حس کنم عزیزم.   
زیر لب می گو: " راجع بو دیدن مطمئن نیستم. " بعدش ىمون طور کو انتظار می ره، یو سرباز میاد و یو 

چشام ضعیف شدن. ولی  چیزیو می گو کو خودم می دونستم،تابلوی معاینو ی چشم میاره تو. تست چشم 
قدرا ىم کو فکرشو می کردم، بد نیست. ىنوز می تونم اکثر کلماتو تشخیص بدم، حتی توی خطای  اون

 پایینی. ولی دیدم نسبت بو قبل تارتر شده. 
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 می پرسم: " اگو ىر روز قطره نریزم، کور می شم؟ " 
دیم کو دکتر کروریس حین این کو نتایجو یادداشت می کنو، می گو: " نو. ىنوز زنده شده ای رو ندی

بیناییشو کامل از دست داده باشو. ولی قطره نریختن باعث سوزش و عفونت می شو. برای بعضیا این قدر 
ن. " ر آزاردىندست کو چشاشونو از حدقو درمیا  

خوشحالم کو نمی تونم بخوابم، وگرنو تنم مورمور می شو و سعی می کنم این تصورو از ذىنم بیرون کنم. 
. راجع بيش کابوس می دیدم  

" دانش می تونو چیز خطرناکی باشو. " جاش با دىن بستو می خنده. " یکی از دلایلی کو ترجیح می دیم 
 راجع بو خودتون بيتون چیز زیادی نگیم، ىمینو. " 

" ترجیح می دم بدونم تا این کو از ىمو جا بی خبر زندگی کنم. " بو جلو خم می شم. جاش دستشو      
مکث می کنم و کف دستمو بيش نشون می دم. " آروم باش رییس،        می بره طرف تفنگش و منم
 نمی خواستم بترسونمتون. " 

حرکت تياجمی " ىمون طور کو گفتم، ریسک نمی کنم. " تن صداش جدی شده. " ىر حرکتی بو سمت ما 
می شو. پس ىمون جور کو ىستی، بمون تا مشکلی پیش نیاد. "  محسوب  

و پایین نیاوردم، می شینم عقب. " فقط می خواستم بپرسم شما می دونید دلیل در حالی کو ىنوز دستام
"  تن، چرا مرده ىا بو زندگی برگشتن؟حملو چی بوده، چرا این اتفاقات دارن میف  

 جاش سریع می گو: " اونا جزو اطلاعات محرمانن. " 
"  " خودم فيمیدم. محض اطمینان پرسیدم.  

ىاشو یادداشت می کنو، حرفی رد و بدل نمی شو. چند تا سرباز میان و ىر  وقتی دکتر سروریس داره یافتو
 چیو کو تا حالا آورده شده، بر می دارن و می برن، غیر از تلویزیون و دی وی دی پلیر.

 می پرسم: " حالا چی؟ " سعی می کنم سرزنده بو نظر برسم، ولی موفق نیستم. 
بروىاشو میندازه بالا. دکتر بو یادداشتاش خیره شده و کف جاش رو می کنو بو دکتر سروریس و یکی از ا

ىای  بازیافت شدهدستاشو گذاشتو رو میز. بعدش بو من نگاه می کنو. " بو نظرم  می شو بو زودی بو 
 دیگو معرفیت کرد. خطری نداره. " 

 " اون بچو ىای چرم پوشی کو دیده بودم؟ " 



 " بلو. " 
  کنجو می کردن؟ " " ىمونایی کو داشتن زامبیا رو ش

دکتر سروریس لبخند سردی می زنو. فکر کردم می خواد این اتيامو رد کنو و بگو کو کارشون شکنجو ی 
 زامبیا نبود. ولی تنيا چیزی کو می گو، اینو: " بلو. " 

صداشون نکن. ترجیح می دن بيشون بگی زام ىد. "  بازیافت شدهجاش بيم ىشدار می ده: " ولی   
می گم: " لقبو بچسب. بعد از این کو بو این دار و دستو ی خوشحال ملحق شدم، چی      با افسردگی 

 می شو؟ از اون جا کجا می رم؟ " 
 جاش اخم می کنو. " سوالتو متوجو نمی شم. " 

" مثلا برنامو ی روزانو ی یو زام ىد چیو؟ ىمش زامبیا رو شکنجو می کنیم؟ می ریم پیک نیک؟ ول می 
اس چرمیامونو می دیم؟ " دوباره می خوام بو جلو خم بشم، ولی ىشدار جاش یادم میاد و چرخیم و پز لب

 جلوی خودمو می گیرم. " آینده چی تو چنتش داره؟ اصلا شانس آزاد شدن دارم؟ " 
دکتر سروریس و جاش با رضایت بو ىم نگاه می کنن. انگار کو منتظر بودن این سوالو بپرسم. بدون 

کنو. ، دکتر سروریس رو می کنو بو تلویزیون و روشنش می گفتن حتی یو کلمو  
سو زدن روشن می شو، جاش دی وی دی پلیرو روشن و رو دکمو ی پلی حین این کو تلویزیون با سو 

کلیک می کنو. یو تصویر رگو دار سیاه و سفید میاد وسط. یکی از راىروىای مدرسو ی قدیمیمو. بچو ىا 
یو سری ىم می رن دنبالشون. گرچو کو اینا ىم شبیو ربین امنیتیو، رد می شن. از کنار چیزی کو احتمالا دو 

ىمونان، ولی از طرز راه رفتنشون متوجو می شم کو زامبین. عین زامبیایی کو تو فیلمان، پاشونو        
 نمی کشن رو زمین. مصمم، سریع و مطمئن حرکت می کنن، مثل شکارچیا. 

وباره رو پلی کلیک می کنو. وقتی یو گلو زامبی میان تو دید، فیلمو جاش فیلمو می زنو عقب، بعد د
 متوقف می کنو. " بین اینا کسیو میشناسی؟ "  

بازی می کنیم. " 10داریم والدو کجاست نمی دونستمبا عصبانیت می گم: "   
سمت حرفمو اصلاح می کنو: " در اصل داریم بکی اسمیت کجاست بازی می کنیم. " بو گوشو ی پایین، 

 چپ صفحو اشاره می کنو. 

                                                             
الدو را که پیراهن راه راه قرمز دارد و بین گروهی از مردم پنهان شده، پیدا کند.  سری کتاب کودکان که در آن خواننده باید و 
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با دقت زل می زنم، ولی با چشای ضعیفم نمی تونم قطعی نظر بدم. شکل منو، ولی کیفیت ویدئو خیلی 
 خوب نیست و منم عادت ندارم بو این کو عکسمو سیاه سفید ببینم. 

دم کو بو . من جزو کسایی نبو نظامیو کلاهجاش بيم اطلاع می ده: " کلیپ بعدی از دید دوربین روی 
حملو کرد، ولی عضوی از تیم کنترل بودم. وظیفو ی تیم پخش کردن یگان ىای مختلف در  مدرستون

ن ویدئوی جذابو برامون گرفت. " سطح لندن بود. یکی از افرادمون ای  
می شو بو یو نمای رنگی. کسی کو دوربین رو  تبدیلدوباره رو پلی کلیک می کنو و ویدئوی سیاه سفید 

م می خوره بو ش  ، داره سریع حرکت می کنو و سرش بو چپ و راست تکون می خوره. چِ میشونظاکلاه 
 تفنگی کو تو دستشو. 

 یو وضعی بود. یو حرکت مبيم دیده      لاخون پخشو رو دیوارا. دست و پا و جسد پخشو رو زمین. اص
م می ریزه. وقتی دوباره بو می شو. تفنگ تو دست سرباز لگد می زنو. نمای دوربین برای چند ثانیو بو ى

م میفتو بو بچو ای کو ترکیده. گفتن این کو پسره یا دختر، سختو. الان فقط ش  حالت ثابت بر می گرده، چِ 
 چند تیکو گوشتو. 

متمرکز می شو. فکر می کردم  سمت چپش افتادن، کو  پیکرچند تا  روسرباز می ره جلو، بعد وایمیسو. 
ا یکی داره تکون می خوره. سرباز چند قدم می ره جلو، وایمیسو و دوربینو ىمشون جسدن، ولی بین مرده ى

 تنظیم می کنو. روی صورت زامبی ای کو روی جسد یو پسر مرده خم شده، زوم می کنو. 
زامبیو سر پسره رو باز کرده، داره با اون انگشتای استخونی تیکو ىای مغزشو می کشو بیرون و می ذاره 

نشئست. دستای پسرو ىنوز دارن می لرزن. ىنوز زندست، حداقل از لحاظ فنی.  دىنش. مثل یو معتاد
زامبی اىمیت نمی ده. بو ملچ ملوچ کردن ادامو می ده، بی خبر از دستای لرزون پسر، سرباز و یا ىر 

دیگو ای غیر از تیکو ىای نقره ای مغز.  زچی  
 زامبیو دختره.
 زامبیو منم. 

نواع و اقسام گوشت ولی با توجو بو ای دونیم اون روز چند نفرو کشتی. جاش با لحن آرومی می گو: " نم
با لولو از دىنت درآوردیم، مطمئنیم کو این پسره اولین طعمت نبوده. " و خونی کو   

  دکتر سروریس با رضایت غم انگیزی می گو: " ما نمی تونیم آزادت کنیم بکی، ىیچ وقت. تو یو 



"  ىیولایی.  
 یکو رو صفحو ی تلویزیونو. ىمین جور  –بو ىیولایی  –م. فقط چشامو می دوزم بو دختر من جواب نمی د

 خیره باقی می مونم.
 

 
 
 

 

 

 

 



 فصل ششم

م ریلی منو از سلولم می بره بیرون. تو این چند ىفتو ی اخیر این قدر بو آلونکی کو توش بودم، عادت کرد
روی بیرون خیلی بزرگ نیست، ولی انگار کو دارم کو اولش احساس عجیبی دارم، تقریبا احساس ترس. راى

 وسط یو اتوبان راه می رم. 
چيار تا سرباز دنبالمون میان. تفنگاشونو آماده نگو داشتن. حرومزاده ىای بدجنسی بو نظر می رسن. 
فکر کنم دنبال بيونن تا ماشو رو بچکونن. من دستامو سفت چسبوندم بغلم، سرمو انداختم پایین و مثل 

الو، خیلی ظریف و بی حاشیو دنبالشون حرکت می کنم.گوس  
ریلی چند روز پیش می خواست منو بیاره بیرون. از ملاقاتم با جاش و دکتر سروریس خیلی نگذشتو بود. 

وقتی بيش گفتم دوست دارم یکم بیشتر تو سلولم بمونم، حیرت کرده بود. بعد از چیزی کو تو تلویزیون 
  ا خودم تنيا باشم. احساس می کردم موجود کثیف و عجیب غریبیم. احساس دیدم، احتیاج داشتم یکم ب

 می کردم لیاقت ندارم با کسی دمخور بشم، حتی زامبیا. 
چند روز گذشتو یا رو تختم دراز کشیده بودم، یا یو گوشو چمباتمو زده بودم. فکرم درگیر چیزی بود کو دیده 

م. نباید شوکو می شدم. می دونم کو چیم و زامبیا چی کار بودم، اون جور کو مغز اون پسره رو می خورد
 یبدتر  دیگو اتفاقمی کنن. ولی با این حال، شوکو شدم. خیال می کردم از چیزایی کو تو فکرم میگذره، 

برای حقیقت تلخی کو تو اون ویدئو نمایش منو وجود نداره. زیاد پیش میومد. ولی ىیچ چی نمی تونست 
  آماده کنو.داده شد، 

می تونستم خاطراتشو از ذىنم پاک کنم. بيش پشت کنم و وانمود کنم کو ىیچ وقت اون فیلم نفرین شده رو 
حرومزاده ىای بد طینت و بدجنس زیادی تو دنیا وجود ندیدم. ولی حرف معلمم، آقای بورک، یادم میاد. " 

شما بد طینت ترین و بدجنس دارن. ميمو کو حواسمون بيشون باشو. ولی ىمیشو یادتون باشو، شاید خود 
 ترین آدما باشید. پس از ىمو بیشتر، حواستون بو خودتون باشو. " 

شم و باقی عمرمو صرف جبران کاری ببعد از این کو تایلرو پرت کردم طرف زامبیا، قسم خوردم کو عوض 
ان کنم. این حقیقت چیزیو جبر قبول نکنم، نمی تونم  راجع بو خودم حقیقتو یو کنم کو انجام دادم. ولی اگو

اینو کو من یو قاتل آدم خوار و وحشیم. کارای زیادی کردم کو از انجامشون خجالت زدم و حالا بو قربانیام 
مدیونم کو با این شرم روبرو بشم و باىاش کنار بیام. ىیچ وقت اونا و یا کارایی رو کو انجام دادم، 



 فراموش نکنم. 
جدان دردم کنار اومدم و ... نو، این درست نیست. من با کاری کو بعد از کلی فکر کردن، بالاخره با و 

انجام دادم، راحت نیستم و امیدوارم کو ىیچ وقت نباشم. ولی یو جاییو تو خودم پیدا کردم کو می شو توش 
تمام این پشیمونیا و ناراحتیا رو جا داد. یو جایی نزدیک سطح، ولی نو اون قدر نزدیک کو جلوی چیزای 

وقتی تونستم این کارو انجام بدم، فيمیدم کو آمادم تا دوباره با دنیا روبرو بشم. پس وقتی بگیره. دیگرو 
  ىای دیگو رو ببینم، موافقت کردم.  بازیافت شدهریلی برای بار دوم بيم پیشنياد داد کو برم و 

يتابی، کلی پنجره و از یو سری راىرو رد می شیم. ىمشون یو جورن. دیوارای سفید یا خاکستری، لامپای م
درای مسدود. یو بعضی از پنجره ىا یو نگاه کوتاه میندازم و پشتشون یو سری سرباز، دکتر و پرستار    

 می بینم، ولی ىیچ کدومشون چیزیو مشخص نمی کنن. 
 درا قرار داده شدن، می تونم بفيمم کو با اسکنر کار     ای کناردیوار  رویبا نگاه بو صفحو کنترلایی کو 

  کو بالاتره، برای دیگو و یکی  واثر انگشت بررسی ، برایبو کمر آدم می رسومی کنن. یکیشون کو 
بعضیاشون بو کد امنیتیم نیاز دارن. شبکیو ی چشم.   

لی کنار در وایمیسو و با اسکن سریع انگشت و چشم بازش می کنو، بعدش بو من اشاره می کنو کو ری
یدن یو مشت نوجوون زامبی چرم پوشو دارم، ولی فقط یو حموم معمولیو. می رم تو. انتظار ددنبالش برم. 

چند تا اطاقک کوچیک کو جلوی ىر کدومشون یو نیمکت گذاشتو شده و روی نیمکتا حولو و لباس 
 انداختن.  

 با شک می پرسم: " قضیو چیو؟ " 
شاید دوست داشتو باشی ریلی می گو: " سو ىفتو از بقیو جدا بودی. لباساتو عوض نکردی. فکر کردم 

 قبل از دیدن بقیو یکم تر و تازه بشی. " 
 " منظورت اینو کو بو می دم؟ " 

 " بلو. " 
 بيش ىشدار می دم: " دید نمی زنیا. " 

می خنده. " زامبیا بو درد من نمی خورن. ولی بقیو تماشا می کنن. " بو سقف اشاره می کنو. " ىمو جا 
يمیدی. " دوربینو. مطمئنم خودت اینو ف  



. " می کردم دیگو حمومو بی خیال می شن" آره، ولی فکر   
ریلی شونو ىاشو میندازه بالا و درو می بنده. بو دور و برم نگاه می کنم. سعی می کنم دوربینا رو پیدا 

اگو کنم، ولی بو طور استادانو ای مخفیشون کردن. زیر لب می گم: " گور باباش. " لباسامو در میارم. 
  بذار خوش باشو. با دیدن یو زامبی کو یکی از سینو ىاش سوراخ شده، تحریک بشو،  ست کوکسی ى

کنم. عصبام دیگو  احساسشخود حموم خیلی دوست داشتنیو. البتو باید دمای آبو تا آخر زیاد کنم تا بتونم 
. وقتی نزدیکای جوش اومدنو، تازه می تونم گرماشو حس کنم مثل قبل خوب کار نمی کنن.  

سبزو بر می دارم و سعی می کنم بشورمش، ولی احتمالا  خزه یسوراخ رو سینمو با دقت می مالونم. 
عمیق ریشو دوونده. اگو محکم بکشمش، یو رشتو ىایی مثل مو میان بیرون، ولی نگران اینم کو بو خودم 

سوراخ روی سینم چو قدر عمیقو و می ترسم کو اگو دست کاریش کنم،  خزهآسیب بزنم. نمی دونم ریشو ی 
گنده تر بشو، برای ىمین بی خیال می شم. تنمو از بالا تا پایین می شورم. وقتی دارم اون زخم شکل 

  قبلا ازش متنفر بودم، چون تنيا خسارت فیزیکی حرف " سی " رو می مالونم، لبخند تلخی می زنم. 
...  رفتوواقعی ای بود کو بيم وارد شده بود. حالا، با یو قلب از دست   

شامپو رو رو فرق سرم ماساژ می دم  و سعی می کنم چشامو ببندم. یادم رفتو کو نمی تونم. اخم می کنم 
 و سرمو می گیرم عقب تا کف تو چشای بی حفاظم نره. 
نازکی کو چند تار ، غیر از نمی مون ىا خیس خزهاز حموم میام بیرون و با حولو خودمو خشک می کنم. 

جایی کو قبل از بیرون کشیده شدن قلبم توسط تایلر، خراش برداشتو بود. بعد از این ، نرو مچ دست راستم
 کو اون قسمتو خوب می مالونم، خشک می شو. 

روی سینم نیست، لباسای جدیدمو می پوشم. وقتی  خزه یوقتی دیگو می بینم امیدی بو خشک شدن 
  فم می ره تو ىم. اون قدرا ىم کو فکرشو توشون احساس راحتی می کنم، لباسای قبلیمو بو می کنم و قیا

  نشده بودم. ریلی باید بيم جبم از این کو چو طور قبلا متوجيش می کردم، بوی بدی نمی دن، ولی متع
 می گفت.

می پرسم: " خوش بو کننده دارین؟ " می زنم بو در. فورا باز می شو.   
 ریلی سرشو کج می کنو. " داری نمک می ریزی؟ " 

 " نو. " 



" بيت نگفتن کو ... ؟ " لبخند می زنو. " این طور کو معلومو، نو. از اون چیزا نیست کو بو فکرشون 
 برسو. خب، خبر خوبیو. دیگو نیازی نیست نگران زیر بغلت باشی. زامبیا عرق نمی کنن. " 

 " واقعا؟ " 
 " آره. " 

بوی "  ومیت ساختگی می پرسم:با معصبو ذىنم می رسو و  یفکر " باحالو. " با دىن بستو می خندم. بعد 
 بد دىن چی؟ " 

 ریلی می گو: " یو بوی ملایمی ىست و ىمیشو ىم باقی می مونو. ولی از اون بدتر نمی شو. " 
؟ " و گوزمی پرسم: "   

 ریلی می خنده. " نو، در اون زمینو ىم مشکلی نداری. " 
با  زیر لب و. " چشامو باریک می کنم بودمعاشق یو گوز درست حسابی " حیف شد. " آه می کشم. " 

: " پریودم چی؟ " پرسمعشوه می   
! " حتماسرخ و سفید می شو. " بدون وجود جریان عادی خون؟  ریلی بو شدت  

 اصرار می کنم: " مطمئنی؟ " 
  با ناراحتی می گو: " خب، صد در صد کو نو. " 

بپرسی و بيم بگی؟ "  : " می شو از یکی از پرستارابا لحن شیطنت آمیزی می گم  
 با اوقات تلخی می گو: " خودت بپرس. " گوشاش قرمز شدن. 

  دست پاچو کرد! بعضی از این پسرا رو چو راحت می شو 
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یو اتاق سفید و بزرگ. پنجره ای وجود نداره، ولی روی یکی از دیوارا یو آینو ی بلند گذاشتن. این قدر فیلم 
دکتر اون پشت آینو ی یک طرفست. شرط می بندم یو گروه سرباز و ونم حدس بزنم دیدم کو بت سریالو 

 نشستن و دارن ىمو چیو می بینن. 
یو طرف اتاق میز بیلیارد و میز پینگ پونگ گذاشتو شده، بو ىمراه یو قفسو کتاب با ترکیب مختلفی از 

ر وصلو و یکی دیگو ىم بو کنسول کتاب، مجلو و کمیک و چند تا تلویزیون کو یکیشون بو دی وی دی پلی
بازی. کنار این تلویزیون یو میز گذاشتو شده پر از بازی و چند تا آی پاد. انواع مختلفی از مبل و صندلی 

 اطراف اتاق چیده شدن. 
زام ىدا دارن بیلیارد بازی می کنن. سو تاشون مشغول بازی با کنسولن. یکیشون، ىمون دختره،  ازچند تا 

، صندلیویزیون تماشا می کنو و دندوناشو سوىان می کشو. آخرین زام ىد نشستو روی یو کتی داره تل
 نزدیک قفسو ی کتاب و داره مجلو ماشین ورق می زنو. 

 کلا ىفت نفرن. یو نفر بیشتر از تعدادی کو چند ىفتو پیش تو اون اتاق دیدم. 
بر کرد تا بقیو متوجو حضورم بشن. جلوی در مردد موندم. ریلی وقتی منو فرستاد تو، چیزی نگفت. ص

بالاخره یکی از پسرایی کو داره بیلیارد بازی می کنو، سرشو میاره بالا و فریاد می زنو: " ىی! ىمون 
 دخترست کو حساب ریجو رسید! " 

در حال انجام ىر کاری کو ىست، مکث می کنو. اونایی کو نشستن، وایمیسن تا منو با حرص و  کیىر 
ىمشون غیر از کسی کو رو صندلی نشستو و مجلو دستشو. اون فقط یو نگاه کوتاه بيم  ولع نگاه کنن.

 میندازه، خمیازه می کشو و دوباره مشغول خوندن مجلو می شو. 
 



 
 

 در حالی کو با ناراحتی لبخند زدم، می رم جلو. " سلام. من بکی اسمیتم. ولی ىمو بيم می گن بی. " 
ا می خنده و میاد جلو. دستشو کو با دستکش و چسب زخم پوشیده شده، " پس ىمون بکی. " یکی از پسر 

" موقع بازیافت شدنت من  11دراز می کنو طرفم. حین این کو با ىم دست می دیم، می گو: " من مارکم.
دی نشون بدم. " حاضر نبودم. منو درگیر این جور مسائل نمی کنن. می ترسن کو بو شعلو واکنش ب    

ت چیو؟ " می پرسم: " منظور   
تا پا کاملا پوشیده شده، با لباسای کت و کلفت، یو جور جلیقو ی  پسره بو خودش اشاره می کنو. از گردن

نرم، چسب زخمای بیشتر و چکمو ىای سنگین. " موقعی کو یو زنده شده بودم، تا مغز استخون سوختم. 
کلتم. باید بو صورت بستو بندی نمی دونن چو طور. صورتم مشکلی نداره، ولی زیر این لایو ىا شکل اس

"  –باقی بمونم. نگران اینن کو اگو اندام داخلی بیشتری از دست بدم   
سرشو یکی از پسرا می گو: " بسو دیگو کرم. اگو خودش نمرده بود، با این چرت و پرتات می کشتیش. " 
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واب اه. شیش ماه پیش در ج، ولی لبخند نمی زنو. پوست تیره ای داره، با موی فرفری کوتبرام تکون می ده
بيش انگشت نشون می دادم، ولی حالا چون سعیم بر اینو کو عوض شم و ىمو از نظرم یکی باشن، 

ون چیو، منم براش سر تکون می دم. بدون توجو بو این کو رنگ پوستش  
 بيش می گم: " بی. " 

" 12با خشکی می گو: " می دونم. کر کو نیستم. من پدارم.  

" دنی قدبلند و استخونیو. موش بلند و چربو و یو جوش  13وایساده، می گو: " دنی. پسری کو کنارش
ناجورم رو صورتش داره. مثل من شلوار لی و تی شرت پوشیده. وقتی بو دور و برم نگاه می کنم، متوجو 

ی شم ىممون یو جور لباس پوشیدیم، غیر از اونی کو رو صندلی نشستو. مثل ىمون موقع کو برای م
. تنشوین بار دیدمش، لباس چرمی اول  

" می شینو و رو بازی تمرکز می کنو. موی بلند و 14دختره با سردی خودشو معرفی می کنو: " کتی کلی.
 سیاه دم اسبی داره. خوشگلو، ولی نو از نوع لطیفش. 

"  15یکی دیگو از پسرا میاد و باىام دست می ده. " گوخان.  
 " گرخین؟ " اخم می کنم. 

؟ " ترکیو، نو ظ می کنو: " گوخان.آروم تلف  
چاق و بی خیال بو نظر می رسو. پوستش زیتونیو. انگشتای گوشتالو و گنده ای داره. استخوناییو کو از 

 انگشتاش زدن بیرون، سوىان زده و با طرحای رنگارنگ و پیچ در پیچ تزیینشون کرده.  
" ىمونیو کو اول از ىمو منو دید. قدش 16بریوس.یکی از پسرا کو داشت بیلیارد بازی می کرد، می گو: " تی

 کوتاىو، موىای نارنجی و کلی کک و مک داره. 
 بی اختیار خندم می گیره. " تیبریوس؟ این دیگو چو اسم مسخره ایو؟ " 

با بدخلقی می گو: " اسمم از رود تیبر تو روم گرفتو شده. " معلومو بيش بر خورده. پشتشو می کنو بو من 
یت بو مارک می گو: " بازی می کنو یا نو کرم؟ " و با عصبان  
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مارک می گو: " یو دقیقو. اول می خوام بیو بشناسم. تو نمی خوای بشناسیش؟ حالا دیگو یکی از     
 ماست. " 

پسره کو رو صندلی نشستو، می گو: " شاید باشو، شایدم نو. " بالاخره بلند می شو، دستاشو بالای سرش 
و شبو خمیازه می کشو. با توجو بو تمرینایی کو تو سلولم کردم، می دونم  میشکونو ، انگشتاشوکش می ده

نیم عادتای گذشتمونو تقلید کنیم، موقعی کو یو جفت شش سالم داشتیم. بعضی وقتا تصادفا کو می تو 
 عطسو می کنم یا خمیازه می کشم، انگار کو بدنم داره یاد گذشتو ىا رو می کنو.

 ن،کش قصو ی ما یو پسر قدبلنده کو سر بزرگ و گوشای کوچیک داره. لپاش تپل انگشت شیکون خمیازه
ىمونو کو موقع بو ىوش اومدن باىاش درگیر شدم. گل انداختن و یو تیکو از لپ سمت چپش کنده شده. 

 ریج. 
حرف بزنو، مگو نو؟ "  می تونومارک می گو: البتو کو یکی از ماست.   

" با چشای تنگ بيم چشم غره می ره. " معنیش این نیست کو یو زام  ست.شد ریج می گو: " اوه، بازیافت
 ىده. باید این امتیازو کسب کنی. تو ىم ىنوز کسبش نکردی کرم. محض یادآوری بيت می گم. " 

       ارن بو شما ملحق بشم. اگو ازه پایین. " تقصیر من نیست نمی ذارک اخم می کنو و سرشو میندم
ودت کو می دونی. " می تونستم، می شدم. خ  

عمل. تو ىم تا حالا از لحاظ  تاریج با دندون قروچو می گو: " می گی کو می شدی، ولی حرف داریم 
رفتی گریو کردی و عذر خودتو خواستی تا وظایف  تا جایی کو ما می دونیم، عملی ىیچ پخی نبودی.
ی گن، چون ازشون خواستی کو بو یو اینو مشاید سوختگیات خالی بندین. شاید فقط روزمره رو انجام ندی. 

ریقی ترسو بودنتو لاپوشونی کنن. " ط  
قیافو ی مارک می ره تو ىم. گارد می گیره و مشتاشو میاره بالا. دستاش می لرزن، ولی فکر کنم بو 

 خاطر ترسو، نو عصبانیت. 
خوردی. "  داد می زنو: " یو بار دیگو بگو چی گفتی تا بزنم ليت کنم. مثل این کو گول ىیکلتو  

 ریج می خنده. " جوش نیار کرم. دارم سر بو سرت می ذارم. " 
میاد سمت من و دورم می چرخو. موقعی کو دارم بررسی می شم، چیزی نمی گم. وقتی کارش تموم      

 می شو، با آرامش بيش زل می زنم. " خوشت اومده؟ " 



ان چیزی باشو. " " نو خیلی. " دماغشو می کشو بالا. " نیازی نیست کتی نگر   
 حواس دختره از بازیش پرت می شو و پارس می کنو: " چرا باید نگران باشم؟ " 

ریج می گو: " این دور و برا ملکو مون تو بودی. می دونی کو ىمو ی پسرا ازت خوششون میاد، چون 
ل، فکر کنم کس دیگو ای نیست کو پِیِش باشن. ىیچ کس دوست نداره طرفداراشو از دست بده و بو ىر حا

 قرار نیست این اتفاق بیفتو. البتو قصد توىین ندارم بکی. " 
 دندون قروچو می کنم و می گم: " زر نزن. " 

 ریج سرشو خم می کنو و زمزمو می کنو: " دختر کلو خرابی ىستی؟ ىستی، نو؟ جنگجویی، آره؟ " 
بدیل می شن بو مشت.  تحریکش می کنم: " با من در بیفت تا خودت بفيمی. " انگشتام دارن ت  

از مایی. "  ام یکیاشتباه می کردم. تو  مثل این کوریج بو انگشتام نگاه می کنو، بعد بو چشام. "   
 تیبریوس از بغل میز بیلیارد با دىن بستو می خنده و می گو: " ما تو رو می پذیریم گابل گابل. " 

 غرولند می کنم: " منظورت چیو؟ " 
: " اونو ولش کن. ىمیشو از این جور چرت و پرتای عجیب غریب بلغور    گوخان می خنده و می گو

 می کنو. " 
      . ىمون فیلم قدیمیو راجع کسایی کو تو بو سیرکای عجایب کار 17یبریوس می گو: " مال فیریکسو.ت

  دیده  می کنن. " دور و برشو نگاه می کنو، بو امید این کو یو نفر حرفشو تایید کنو. " بعضیاتون باید
 باشینش. "

 کتی می پرسو: " سیاه سفیده؟ " 
 " آره. تو دىو ی سی ساختو شده. " 

کتی خرناس می کشو و می گو: " خب پس معلومو کو ندیدیمش. ما وقتمونو با فیلمای خستو کننده ی 
 قدیمی تلف نمی کنیم. " 

وق العادیو. توش از آدمای عجیب فیلم ف" ادامو می ده: " ؟ باشو تیبریوس می غره: " فیریکس خستو کننده
" غریب واقعی استفاده کرده بودن. اولین بار کو بابام بيم نشونش داد، کابوس دیدم.   

 کتی با سردی می گو: " اگو اون موقع زنده بودی، یو نقشم برای تو پیدا می کردن. " 
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زن معمولی با یکی از  تیبریوس بيش چشم غره می ره، بعد رو می کنو بو من. " بو ىر حال، یو جا یو
تا ورود زنو رو بو ىمین جک و جونورای سیرک ازدواج می کنو و اونام یو جشن بزرگ برگزار می کنن 

. منظور بدی ما تو رو می پذیریم گابل گابل. ىمشون شروع می کنن بو خوندن جمعشون خوشامد بگن
است. یو جونور، یو تبعیدی،  یو ندارن، ولی چیزی کو می گن، اینو کو اون زنو ىم حالا یکی از اون

نفرین شده. "  موجود  
تیبریوس روی میز بیلیارد خم می شو تا بو توپ ضربو بزنو، بعد این دفعو با ناراحتی، طوری کو انگار 

بو حالم می سوزه، می گو: " ما تو رو می پذیریم گابل گابل. "   شدل  
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ونم. با ىم آشنا می شیم. یو جورایی عجیبو. ىیچ کدوممون نمی خوایم     بقیو ی روزو با زام ىدا میگذر 
این جا باشیم. ىمیدگو رو بو عنوان ىم پالکی انتخاب نکردیم. ىر کدوممون اىل یو قسمت متفاوت از 

. تقریبا از ىیچ لحاظ شبیو بو ىم نیستیم، غیر از این کو وقتی 18لندنیم. دنی از یو جای دور مثل براملیو
مبیا حملو کردن، ىممون کشتو شدیم. زا  

فعلا پیش مارک، گوخان و تیبریوس نشستم، روی یو مبل، نزدیک ؟ " یادتواز مارک می پرسم: " اون روزو 
 آینو. 

می گو: " نو، اون روز تو مدرسو بودم. اوضاع خیط شد. داشتم می دویدم. نمی دونستم چرا. عضو یو گلو 
قیو می کردن. یيو حس کردم یو نفر اسلحو دستشو و داره بو مردم شلیک بودم، ىمون کاریو می کردم کو ب

بعدش یو چیزی خورد بو گوشو ی سرمو و منم از ىوش رفتم. بعد  کنو، انگار کو این جا آمریکاست. می
یم بیشتر تاز اون، اولین چیزی کو یادم میاد، این بود کو این جا بو ىوش اومدم. از یو مومیایی کوف

ده بودن. " کر  پیچمنوار   
 از بقیو می پرسم: " شما چو طور؟ " 

 با تکون دادن سرشون جواب منفی می دن. 
تو چند ىفتو ی اول راجع بيش حرف     وتیبریوس می گو: " تا حالا ده بار گفتیم. در اصل تنيا چیزی ک

رید. زامبیا می زدیم، ىمین بود. ىمو تو مدرسو بودن، غیر از ریج کو با دوست دخترش رفتو بود مرکز خ
 حملو کردن. گازمون گرفتن. این جا بازیافت شدیم. " 

 " تو مدرستون زندانی شدید؟ " 
 تیبریوس اخم می کنو. " چی؟ " 

 " خروجیای مدرسو ی ما مسدود شده بودن. نمی تونستیم بیایم بیرون. " 
نو. " چی می گی، یو نفر بود کو نذاشت فرار کنید؟ " مارک نفسشو تو سینو حبس می ک  

دو تا در مختلفو امتحان کردیم. جفتشون مسدود شده بودن. جيش یافتو ىا چی؟ " " آره،   
 تیبریوس می پرسو: " یو بار دیگو بگو؟ " 
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 " تو مدرسو مون بودن. زامبیا رو رىبری می کردن. " 
 خرناس می کشو و می گو: " چرتو. " 

موی خاکستری و چشای زرد داشتن. ىمشون  تا شونو دیده بودم. مادرایی کو" نو، قبل از اونم چند
 سوییشرت پوشیده بودن. " 

 تیبریوس رو موضعش پافشاری می کنو: " خواب می دیدی. "
 با عصبانیت می گم: " من مردم. ما خواب نمی بینیم. " 

 تیبریوس زبونشو می زنو بو لپش. " خب داری می گی کو حملو ىا عمدی و ىدفمند بودن؟ " 
شونو ىامو میندازم بالا. " من فقط دارم چیزیو می گم کو دیدم. "  " نمی دونم. "  

 تیبریوس داد می زنو: " ىی، ریج. اینو شنیدی؟ " مجبورم می کنو داستانمو از اول تعریف کنم. 
وقتی تعریف کردنم تموم شد، ریج از بقیو ی زام ىدا می پرسو: " کسی جيش یافتو ىای سوییشرت پوش 

ال ىر کاری کو دارن انجام می دن می شن و بو من زل می زنن. دیده؟ " ىمو بی خی  
خروجی مدرسو ی ما ىم قفل بود. خیلی  درایولی یکی از پدار می گو: " من جيش یافتو ای ندیدم. 

عصبانی شدم. زمین و زمانو زیر پا گذاشتم تا برسم بيش. ىمین جور بيش مشت و لگد زدم تا این کو 
راستشو می مالونو، جایی کو یو زخم از شونو تا آرنج کشیده شده. زامبیا گرفتنم. " بازوی   

دنی می گو: " یو مسالو ایو کو خودمونم از قبل درگیرش بودیم. اصلا زامبیا چو طور وارد ساختمون شدن؟ 
 چرا این قدر تعدادشون زیاد بود؟ از کجا اومدن؟ یو سریمون فکر می کنیم قربانی یو توطئو شدیم. " 

و می کنو. " تروریستا. " کتی زمزم  
می خندم و می گم: " واقع بین باش. واقعا فکر می کنی این حملو ی تروریستا بوده؟ مثلا چی، از بمب و 

 تفنگ خستو شدن و تصمیم گرفتن بو جاش از زامبیا استفاده کنن؟ " 
. کردنق می کتی با جدیت می گو: " جنگ شیمیایی. یو موضوعیو کو تروریستا سالیان سال روش تحقی

شاید یو راىی پیدا کردن تا مرده ىا رو زنده کنن. منظورم اینو کو اگو یو جور مریضی عجیب غریب 
فرستاده باشو پی ما. " نباشو، یو نفر باید اون حروم زاده ىای نامیرا رو   

 مارک پیشنياد می ده: " شاید کار آدم فضاییاست. " 
" رای منم ىمینو. "  موافقت تکون می ده.بو نشونو ی تیبریوس سرشو   



ریج طعنو می زنو: " برای ىمینو کو جفتتون اسکلید. آدم فضایی! کتی راست می گو. احتمالا دانشمندای 
دیوونو این بساطو ره انداختن، حالا با قدرتای خارجی کار می کردن یا نو، نمی دونم. حتی احتمال می دم 

ل خارج شده باشو. " کار کار خودمون باشو، مثلا تصادفا اوضاع از کنتر   
 کتی بحث می کنو: " اگو این طور بود، فقط بو مدرسو ىا حملو نمی کردن. " 

بو بیمارستانا، فرودگاىا، خلاصو ىمو ریج جواب می ده: " خب نکردن. من تو مرکز خرید بودم. شنیدم کو 
 جا حملو کردن. " 

یو اتفاق تصادفی بود، از یو نقطو شروع اگو  می کنو: " آره، حملو. خودتم کو داری می گی. کتی اصرار
دن. اگو از قبل ىم زمان زیر و رو کر می شد و از اون نقطو بو ىمو جا سرایت می کرد. ولی کل لندنو 

توضیح بده. "  واسو من نقششو نکشیدن، این قضیو رو  
س شدم. امید سکوت آزاردىنده ای برقرار می شو. از این کو کسی چیزی بیشتر از من نمی دونو، مایو 

داشتم وقتی از سلولم میام بیرون، برای سوالام جواب پیدا کنم، ولی زام ىدا ىم مثل من قربانین، بی خبر از 
. هاین کو واقعا چو اتفاقی افتاد  

 می پرسم: " کسی می دونو زامبیا ىنوزم دارن اون بیرون جولان می دن یا نو؟ " 
معلمم نمی گن اون بیرون چو خبره، درست سوگلی حتی بو  پدار می گو: " این چیزا رو بو ما نمی گن.

 می گم ریج؟ " 
 ریج پارس می کنو: " بیا بخورش. " بقیو می خندن. 

؟ " سوگلیشونومی پرسم: " چرا ریج   
. " خود شیرینی می کنویبریوس پوزخند می زنو و می گو: " ت  

! "  یآقای ریل خیر! می گو بلو آقای ریلی دنی طعنو می زنو: " ىمش  
فرو کنید  سرنگتونو گوخان اضافو می کنو: " کمکی از دستم برمیاد دکتر سروریس؟ می خواین خم بشم تا

"  –تو    
ریج آروم می گو: " بیرون آمدن یو کلمو ی دیگو از دىنت مساویو با بیرون اومدن آخرین کلمو از دىنت، 

ىا وطعنو ىا فورا متوقف می شن. بو ىمو برای یو مدت طولانی. فيمیدی پسره ی خواجو؟ " ىمو ی تیکو 
 خیره می شو و ىمو ىم نگاىاشون می دزدن. ىمو غیر از من. 



 غرولند می کنو: " چیزی می خوای بگی؟ " 
 با آرامش جواب می دم. " آره، چرا بيش گفتی خواجو؟ " 

 ریج آروم می شو. " واسو این کو ترکو. نصف اون جماعت خواجن. " 
؟ " نبودکنو: " ىی! حرفت نژادپرستانو بود،  گورخان اعتراض می  

بعد نیشخند می زنم و می گم: " وقتی درستو، نو. " بقیو می خندن. برای یو لحظو منم پوزخند می زنم. 
تایلرو یادم میاد و قسمی کو راجع بو کنار گذاشتن رفتاری قدیمیم خوردم. حالم گرفتو می شو. مثل این کو 

ش کنم. عادتای قدیمی سخت از بین می رن. در آینده باید بیشتر تلا  
زیر لب می گم: " پس کسی چیزی نمی دونو. " ادامو می دم: " نمی دونیم سر و کلو ی زامبیا از کجا پیدا 
شده، چرا بيمون حملو کردن، چو طور تونستن این ىمو جا رو در آن واحد مورد ىدف قرار بدن و این کو 

و ای بگیرن. ممکنو نامیراىا کشتو شده باشن یا این کو اسیر گرفتو شده کلا از کاراشون می خوان چو نتیج
باشن. شایدم ىنوز دارن آزاد می چرخن و این جا آخرین مکان رو کره ی زمینو کو برای زنده ىا امنیت 

 داره. " 
و دنی با اطمینان می گو: " نو، نیست. حرفای ریلی با یکی از سربازا رو شنیدم. داشت بيش می گفت ب

  یو یگان دیگو، بو جایی کو بو اندازه ی این جا امن نباشو. "  خودش بیاد، وگرنو می فرستتش بو
 کتی با لحن زننده ای می گو: " دست مریزاد. " 

 دنی غر می زنو: " چیو؟ " 
 بو آینو اشاره می کنو. " می دونی کو دارن بو حرفامون گوش می دن. حالا ریلیو انداختی تو دردسر. " 

ی دماغشو می کشو بالا. " خب اونم یکی از اوناست. برام ميم نیست چو بلایی سرش میاد، ىمون طور دن
 کو اون بو ىیچ کدوم از ما اىمیت نمی ده. " 

 پدار می گو: " ریلی خوبو. " 
دنی موافقت می کنو: " آره، ولی در نيایت فقط داره کارشو انجام می ده. با ما خوب رفتار می کنو چون 

طوری بيش گفتن. اگو بيش بگن ما رو بکشو، فکر می کنی این کارو نمی کنو؟ "  این  
 دوباره یو سکوت طولانی و آزاردىنده ی دیگو برقرار می شو. 

 آروم می گم: " فکر می کردم وضع شماىا از من بيتره. ولی نیست، نو؟ شمام زندانی ىستید، مثل من. " 



می تونستیم زنده شده باشیم. اونا رو آره، ولی خیلیم بد نیست.  وقتی کسی جواب نمی ده، مارک می گو: "
تو سلولای بزرگ نگو داری می کنن. تراکمشون این قدر زیاده کو تو ىم می لولن. ىیچ کدوم از امکاناتیو 

 کو ما داریم، ندارن. تازه روشون آزمایش انجام می دن. ما ىیچ کدوم از این مشکلاتو ندارم. " 
ا بی رحمی می خنده. " تو از چیزیم کو فکرشو می کردم، خنگ تری کرم. " دوباره بو آینو " نو؟ " کتی ب

زمایشگاىی ىستیم، درست مثل زنده مو ی اینا واسو چیو؟ ما ىمو موش آاشاره می کنو. " فکر می کنی ى
احت از شده ىا. وقتی دکتر سروریس و دار و دستش جواب سوالاشونو پیدا کنن، درست مثل بقیو، خیلی ر 

 شرمون خلاص می شن. " 
ىممون بو آینو خیره می شیم، حیرون از این کو کیا اون پشت نشستن و بو چی فکر می کنن. بعد از ىم 

جدا می شیم و ىر کس می ره یو گوشو از اتاق تا بره تو لاک خودش. بعضیاشون ىر از گاىی بيم چشم 
ر نيایت ما ىم زندانیایی ىستیم کو باىامون خوب غره می رن، ناراحت از این کو بيشون یادآوری کردم د

 رفتار می شو، توسط کسایی کو مطلقا ىیچ دلیل انسان دوستانو ای برای این رفتار خوب ندارن. 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 



 فصل نيم

ریلی ما رو یکی یکی بر می گردونو بو سلولمون تا شبو اون جا بگذرونیم. بو یو جور عادت روزانو تبدیل 
روز می برتمون بو مقر زام )اسمیو کو ما روش گذاشتیم(، می ذاره کو چند ساعت اون جا خوش  شده. ىر

باشیم و بعد برمون می گردونو بو سلولمون. ىمیشو تنيا ىمراىش می ریم. ىیچ کس حق نداره بدونو اتاق 
می دونو. قیو ی زام ىدا کجاست. می تونیم تو یو راىرو باشیم یا تو بخشای مختلف مجتمع. کسی نب  

می تونن بذارن ىمیشو پیش ىم باشیم. اونام مثل من بو خوابیدن احتیاج ندارن. ولی تیبریوس فکر می کنو 
 نمی خوان ما خیلی با ىم صمیمی شیم، این طوری کنترلمون راحت تره. 

 سعی می کنم دوباره راجع بو حملو ىا و اوضاع بیرون بحث کنم، ولی کسی نمی خواد راجع بيشون حرف
بزنو. بو اندازه ی کافی با این جور چیزا سر و کلو زدن و دیگو نمی خوان بحثای قدیمیو دوباره تکرار 

کنن. اصلا ميم نیست کو ىمو ی این حرفا برای من تازست. ماه ىاست کو اونا با ىمن و با این کو مثل 
ىنوز شاملش نمی شم. بو  دوستای واقعی بو ىم وابستو نیستن، با ىمدیگو یو رابطو ی خاصی دارن کو من

 خاطر جلب رضایت یو زام ىد تازه وارد، قوانینشونو زیر پا نمی ذارن. 
کم کو از ىمشون خودمونی تره، شاکی می شو. مار  اگو رو چیزی کلید کنم، حتی  

زیر لب می گو: " ولش کن بی. اصلا چو دلیلی داره راجع بيش حرف بزنیم؟ کاری نمی تونیم بکنیم. اگو 
بيمون حرفی بزنن، خب می زنن. اگو نخوان، نمی زنن. تمام حدس و گمانای دنیا ىم ما رو بو بخوان 

 حقیقت نزدیک نمی کنن. " 
مارک تو سری خور جمعو. بقیو اذیتش می کنن و دائم بيش گیر می دن، حتی کتی. کرم صداش می کنن 

م ىدا ملحق بشو، مسخرش می کنن. و بو خاطر این کو اجازه نداره حین آزمایش روی زنده شده ىا، بو زا
مارک بو بيترین شکل ممکن واکنش نشون می ده و ىمراه باىاشون می خنده. فقط ىر از گاىی، وقتی 

 زیاده روی کنن، قیافو می گیره. 
روز دوم، تو مقر زام، دنی منو امتحان کرد. برای این کو واکنشمو ببینو، ىمین جوری الکی بيم تیکو 

 انداخت. 
م: " یو بار دیگو بگو چی گفتی تا یو کاری کنم دندوناتو از تو دىنت جمع کنی. " آماده بودم کو بيش گفت

اگو قضیو ختم بو خیر نشو، حرفمو بو عمل تبدیل کنم. ولی دنی احمق نیست. فيمید کو جدیم و تيدیدم 



ر بو سرم نذاشتو. توخالی نیست، با این کو دخترم و اون از من گنده تره. از اون موقع تا حالا کسی س  
است. کاملا مشخصو لقبشو از کجا آورده. البتو ریج رىبر بی چون و چرای گروىو. از اون گردن کلفت

زرنگم ىست. زیاد می خونو، تو بازیای سخت ميارت بیشتری داره و از چیزای زیادی خبر داره. یو جورایی 
داریم. نمی تونی شکستشون بدی، نو از لحاظ منو یاد بابام میندازه، یو قلدر باىوش. آدم از این بيتر ن

فیزیکی و نو از لحاظ ذىنی. بو نظر نمی رسو ریج بو اندازه ی بابا خشن باشو، ولی کسی نیست کو 
بخوای محض خنده سر بو سرش بذاری. از اوناست کو یيو از کوره در می ره و می زنو شل و پلت    

 می کنو. 
ز یا دانشمندا میان تا بيمون سر بزنن، مثل موش می شو. فکر کردم با این وجود، ىر وقت یکی از سرابا

روز اول بچو ىا داشتن اغراق می کردن، ولی خیلی زود فيمیدم کو این طور نیست. وقتی جاش یا تیمش 
. طوری چاپلوسیشونو می کنو کو نگو و نپرسمی شن،  وارد صحنو  

روی چشم و گوش و کلا این جور چیزا انجام دکتر سروریس امروز صبح اومد تا یو سری تست روزمره 
بده. معمولا پرستا و دکترای سطح پایین تستای روزمرمونو انجام می دن، ولی امروز شخص شخیص 

ما رو با حضورشون منور فرمودن.  سروریس  
دوید عینيو یو تولو سگ ذوق زده بعد : " ىی، دکتر سروریس، حالتون چطوره؟ " گفتریج با خوشحالی 

  طرفش.
: " خیلی خوب، مچکرم. " بعد از ریج پرسید اوضاع از چو قراره. وقتی کو گپ زدنشون دکتر جواب داد

در حالی کو بو ىممون چشم غره  تموم شد، ریج خطاب بو ما با صدای بلند دستور داد کو صف ببندیم.
کو ىیچ کدوممون  مطمئن بشو می رفت، ىمراه با دکتر سروریس از بالا تا پایین صف قدم زد. می خواست

 حرف نامناسبی نمی زنیم یا کاری نمی کنیم کو برای دکتر کوچک ترین تيدیدی محسوب بشو.  
وقتی دکتر سروریس اومد سراغ ترکو و حین بررسی انگشتای استخونی رنگ آمیزی شدش، مکث کرد، ریج 

 پرسید: " مشکلی کو ندارن؟ " 
رده. " بو گوخان لبخند زد. " ذوق ىنری داری. " دکتر گفت: " نو، فقط کنجکاو بودم چی نقاشی ک  

؟ " نیستگوخان جواب داد: " ىنر مبحث مورد علاقمو،   
 " باید بيت روغن و کرباس بدیم تا ببینیم شرایط جدیدت، رو ميارتت تاثیر گذاشتن یا نو. " 



"  نیستم. آکادمیکگوخان لب و لوچشو جمع کرد و گفت: " نمی دونم. خیلی تو فاز نقاشی   
: " ىر کاری کو دکتر بيت بگو، انجام می دی! " با دست زد تو سینو ی گوخان. زدریج نعره   

گوخان گارد گرفت و یو لحظو بو نظر رسید کو با ىم درگیر می شن، ولی دکتر سروریس مودبانو سرفو 
 کرد و گفت: " خواىش می کنم پسرا، دعوا نداریم. " 

ی کنو، ولی بو محض این کو دکتر بو آرامش دعوتشون کرد، ریج توجو نم ىشدارش فکر کردم گوخان بو
 یو قدم رفت عقب و زیر لب معذرت خواىی کرد. 

؟ " فکر کردم از خ*یو ىای این جماعت آویزونیوقتی دکتر سروریس رفت، ازش پرسیدم: " چرا این قدر 
رد می شو، ولی فقط شونو ىاشو انداخت بالا. و اعصابش خ  

شون کنار بیاییم. تازه یدن. اگو بخوایم بو رفتن از این جا امیدی داشتو باشیم، باید باىا" اونا اربابای جد
ممنون باشیم. می تونستن بذارن پیش بقیو ی زامبیای دیگو  ونخوب بو ما رسیدگی می کنن. باید ازش

کو بيت  وستیبپوسیم. دارن تمام تلاششونو می کنن تا از ما نگو داری کنن و زندگیو برامون آسون کنن. د
ذا می ده، نباید گاز بگیری. "  غ  

ىنوز بخشای زیادی از مجتمعو ندیدم. وقتی ریلی منو می بره بو سلولم یا این کو میارتم بیرون، از مسیر 
اصلی منحرف نمی شو. بقیو ىم ىمین طور، ىر چند اونا بو قسمتی کو توش زنده شده ىا رو نگو داری 

 می کنن، رفتن. 
ارک، صد و شایدم ىزارتا زامبیو تو قفسا نگو داری می کنن. فکر می کنو اىداف تحقیقاتی طبق گفتو ی م

 دارن. این جا یو آزمایشگاه خیلی بزرگو، نو یو زندان. 
زنده شده ىا ترکیبین از آدمای بالغ و بچو ىا. ولی کسی زام ىد کاملا بالغ ندیده. ما رو از لحاظ سنی 

، وجود بالغی کو مثل ما بو ىوش آمده باشنىای  بازیافت شدهمسلما . تفکیک کردن، دلیلش معلوم نیست
دارن. ولی یا تو یو قسمت جدا از مجتمع ازشون نگو داری می شو و یا تو یو ساختمون کاملا جدا. نمی 

دونم چرا، ولی می خوان این جوری ما رو از ىم جدا کنن. شاید می ترسن اگو بذارن بدون محدودیت با ىم 
مد کنیم، تبدیل می شیم بو یو خانواده ی بزرگ از زام ىدا. رفت و آ  

شکی درش نیست کو من یو غریبم. خصومت شخصی ایم در کار نیست. حقیقتو. مطمئنم فقط بو خاطر 
ا اکثر زام ىدا خوب کنار میومدم تا این کو چند روز گذشتو یو داشتم ب و ىر حالتازه وارد بودنمو، ولی ب



نيا کسی بود کو از من خوشش نمیومد. فقط مواقعی کو ضروری بود، باىام حرف    اتفاقی افتاد. کتی ت
بقیو بيم بی توجيی می زد. بعد گیس و گیس کشی )بو معنای واقعی کلمو!( کردیم و از اون موقع بو بعد 

 کردن. 
یی کو رو داشتم دندونامو سوىان می کشیدم و خودمو تو آینو بررسی می کردم. دستمو کشیدم رو یو کم مو 

 سرم بود و زیر لب گفتم: " امیدوارم زود رشد کنو. از یو تیپ جدید بدم نمیاد. " 
 کتی خنده ی عصبی کرد و خطاب بو بقیو جار زد: " شنیدید بی مشنگو چی گفت؟ " 

 غرولند کردم: " کجاش بامزست؟ " 
 " این کو فکر می کنی موت رشد می کنو. " 

حرفشو فيمیدم، مکث کردم و نالیدم.  " خب چرا رشد ... " وقتی منظور  
ردی گاگول. موىات دیگو سر جاشون بر نمی گردن. تا آخر کتی دندون قروچو می کنو و می گو: " تو م  

باقی می مونی. "  19جی.آی. جین جوری شکلىمین ت عمر   
ع رفتم طرفش، ىمین جوری بو مسخره کردنم ادامو داد تا این کو خونسردیمو از دست دادم. با یو نعره، سری

دم اسبیشو گرفتم و کشوندمش کف زمین. جیغ زد و با کف دست زد رو دستام، ولی زورم خیلی ازش 
 بیشتر بود. بقیو دورمون جمع شدن و تحریکمون کردن. 

گفتم: " نمی ذارن چاقو داشتو باشیم، ولی این استخونایی کو از انگشتام زدن بیرون، فرقی با چاقو ندارن. 
جمجمو رو بشکافن، چند تار مو کو دیگو چیزی نیست. تو رو از خودمم کچل تر می کنم  اگو می تونن

. " پتیاره  
"  نکن بی، خواىش می کنم! کتی جیغ زد: " نو!شروع کردم بو بریدن.   

و ىورا کشیدم. بالای سرم  بيش توجو نکردم و دم اسبیشو جدا کردم. وقتی آزاد شد، گرفتمش  
بقیشو. " دستمو گرفتم جلو صورتش تا چیزیو کو تا اون موقع بریده بودم، بيش طعنو زدم: " حالا نوبت 

 نشون بدم. 
وقتی موشو دید، دیگو مقاومت نکرد. فقط شروع کرد با صدای بلند نالو کردن. برای ما، نزدیک ترین چیز 

لا، موشو از لای بو گریو کردن ىمین بود. با ناراحتی مکث کردم و دیدم کو داره می لرزه. دستشو آورد با
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بود.  رقت انگیزیانگشتام کشید بیرون، چسبوند بو سینش و نالو کرد. صدای خشک، خفو و   
 تیبریوس دندون قروچو کرد: " آفرین. دیگو نمی تونو اون موییو کو کندی، جایگزین کنو. " 

بیش از کردم. و نگاه : " شما ىیچ کدوم سعی نکردید جلومو بگیرید. " با کینو توزی بو بقیکردمبازخواستش 
حدی کو دوست داشتم، قیافو ی عدالت خواىی بو خودشون گرفتو بودن. " ىمتون وایستادید اون جا و 

 تشویقم کردید. " 
 دنی خرناس کشید و گفت: " آره، درستو. بنداز گردن ما. تو موشو بریدی، ولی ما مقصریم. " 

. " زیر لب گفتم: " خیلیم بد نیست. فرق سرشو کو نکندم  
، با نگاىای تحقیرآمیز بيم زل زده از معرکو دور شدمتا موقعی کو رومو برگردوندم و با قدمای محکم 

بودن. بعد ىمشون دور کتی جمع شدن و باىاش ىمدردی کردن. خیلی راحت فراموش کرده بودن کو اون 
 بود کو دعوا رو شروع کرد. 

م تو سلول خودم تنيا باشم. عجب دوستایی. ریاکارای عوضی! فکر کنم ترجیح می د  
 

 



 فصل دىم

ىنوزم بو خاطر کاری کو با کتی کردم، بيم محل نمی ذارن. سعی کردم معذرت  بقیو تو مقر زام نشستیم.
خواىی کنم، ولی گوسالو ی پر افاده بيم توجو نمی کنو. بره گم شو، بقیشونم ىمین طور. برام ميم نیست. 

ت داره مامانتو می زنو و تو ىم رو تخت دراز کشیدی، داری بو گریو و تنيایی واقعی یعنی موقعی کو بابا
زاریش از اتاق بغل گوش می دی و حس می کنی کل دنیا باىات لجو. حالا چند تا زامبی درپیت واسو من 

  بو درک. تیریپ میان؟ 
آماده این؟ "  حدر باز می شو و ریلی میاد تو. جاش ماسوگلیا پشت سرشو. جاش داد می زنو: " برای تفری  

تا حالا ندیده نعره می زنو: " معلومو کو آماده ایم! " در حالی کو بقیو رو بو سمت در ىل می ده، ریج 
 بودم این قدر ىیجان زده باشو. 

 مارک داد می زنو: " پس من چی؟ " 
یلی ىنوز خ تجاش می گو: " شرمنده. چند روز پیش، موقع چکاپ، خیلی سریع معاینت کردیم. سوختگی

 بده. بيتره کو ىمین جا بمونی. " 
ریج با دىن بستو می خنده و می گو: " نگران نباش کرم. وقتی برگشتیم خونو، برات تعریف می کنیم چی 

 شد. " 
 مارک سرافکنده بو نظر می رسو. اگو می تونست گریو کنو، الان داشت جلوی ریختن اشکاشو می گرفت. 

بو من نگاه می کنو. " تو ىم می خوای بشینی ىمین جا یا این  وقتی ىمو جلوی در جمع می شن، جاش
 کو می خوای بیای؟ " 

با شک می پرسم: " دعوت شدم؟ "بو گمان این کو سوالش ممکنو یو تلو باشو،   
جاش می گو: " البتو. چرا کو نو؟ " خطاب بو ریج یکی از ابروىاشو بالا میندازه. " مشکلی کو نیست، 

 ىست؟ " 
ی خنده. " اصلا. ىر چی بیشتر، بيتر. راه بیفت بی، زود باش. یو کاری نکن دیر برسیم. " ریج سریع م  

 کاری کنم کو مانع رفتنم بشو، برای ىمین چیزیمی خوام بو گنده بک بگم کو دىنشو ببنده، ولی نمی خوام 
ن و بو طرف قلب م. فقط می رم پیش بقیو، تو صف، بو دنبال جاش و ریلی. از مقر زام میاییم بیرو ی گنم

 مجتمع راه میفتیم. 



حین این کو داریم راه می ریم، کتی خودشو می چسبونو بو جاش، البتو تا جایی کو جاش بيش اجازه بده. 
نگران اینو کو یو وقت تصادفا جاییشو خراش نده تا الکی الکی بو یو مرده ی زنده تبدیل بشو. کتی با 

بو شوخی  ! جاش قضیوواقعا کورسو اخیرا ورزش کرده یا نو. چشای شيلا بيش نگاه می کنو و ازش می پ
 می گیره و وانمود می کنو کو نمی دونو کتی ازش خوشش میاد. 

ریلی بازش احتیاج داره.  و اسکن چشم و اثر انگشت می رسیم بو یو در کو برای باز شدن، بو کد امنیتی
ا جوره. تو قفسای آىنی درشت و قفل شده می کنو و وارد یو اتاق می شیم کو پر از اسلحو ىای جور و 

نگو داشتو شدن. رو ىیچ کدوم از سربازا کلیدی نمی بینم. مثل این کو نمی خوان این ریسک کنن، مثلا 
 ریسک این کو شورش کنیم و بو اسلحو ىاشون راحت دسترسی پیدا کنیم. 

وقار می گو: " بو میل بعضی از اسلحو ىا روی یو میز، وسط اتاق گذاشتو شدن. جاش با شکوه و 
 خودتون انتخاب کنید. اول دخترا. " 

ىمراه کتی می رم جلو و بو غنیمت نگاه می کنم. شعلو افکن، تفنگ گیج کننده، نیزه، چاقوىای بزرگ، تبر 
 و اره برقی ىای کوچیک. از ىر کدوم دو تا. 

دیدن. عالین. " کتی با تعجب می گو: " واو! " سریع یو اره برقی بر می داره. " اینا ج  
 جاش می پرسو: " تا حالا از اره برقی استفاده کردی؟ " 

 " نو. " 
 " بيتره مواظب باشی. اگو درست نچرخونیشون، ميلکن. شاید بيتر باشو بذاری پسرا ازش استفاده کنن. " 

ه برقی کتی نیشخند می زنو و می گو: " مشکلی ندارم. " طناب اره برقیو می کشو تا روشنش کنو. با ار 
ونش می کنو. از گفتنش عد خاموشش می کنو و از بغل لباس آویز روشن چند بار ىوا رو شکاف می ده، ب

 متنفرم، ولی کتی واقعا استیل خفنی داره. 
 جاش می پرسو: " بکی؟ " 

ینم " نمی دونم. " با ناراحتی بو اسلحو ىا زل می زنم. تا حالا از چیزی شبیو بيشون استفاده نکردم. نگران ا
کو یيو چیزی بردارم کو بعدا نتونم ازش استفاده کنم و اون وقت ضایع بشم. شاید اگو تو مقر زام پیش 

 مارک می موندم، بيتر می شد. 
ریلی توضیح می ده: " ما عموما روی جفت استفاده کردن اصرار داریم. حالا کو کتی اره برقی انتخاب 



وال کار این طوریو کو اگو تو شعلو افکن برداری و مثلا ریج، کرده، یو نفر دیگو ىم باید انتخابش کنو. ر 
 بو عنوان نفر بعد چاقو برداره، سو نفر آخرم باید انتخابشونو از بین ىمینا انجام بدن. ىر نفر یو دونو. " 

عدد فرده. خب یو کاری می کنیم، چون اولین بارتو، می تونی گو: " ولی حالا شما ىفت نفرید.  جاش می
اسلحو ی انحصاریو داشتو باشی. پس اگو از اره برقی خوشت نمیاد، یو اسلحو ی دیگو بردار. حق  امتیاز

 انتخابش از بقیو گرفتو می شو. "
دور میز راه می رم و اسلحو ىا رو بررسی می کنم. دستمو دراز می کنم طرف شعلو افکن، بو یاد 

شن. خودش شعلو افکنو می خواد. نزدیک  افتتاحیو ی زندگی جدیدم. می بینم کو چشای ریج باریک می
 بود فقط برای این کو اعصابشو خورد کنم، برش دارم. ولی از آتیش خوشم نمیاد.

تصمیم می گیرم چیز پیچیده ای انتخاب نکنم. " نیزه رو بر می دارم. " بقیو ىم انتخابشونو انجام می دن. 
 کلاه کاسکتیگو، جایی کو برامون لباس چرمی و وقتی آماده شدیم، با اسلحو ىامون می ریم بو یو اتاق د

 آویزون کردن. 
شلوار چرمی حس عجیبی بيم منتقل می کنو. ىیچ وقت خیلی تو فاز چرم نبودم. قدیما یو چند تا ژاکت 

چرمی داشتم، ولی شلوار و پیرىن نو. حس می کنم این لباسا برام تنگن. حتی با وجود پوستی کو حساسیت 
ن احساس راحتی نمی کنم. قبلو نداره، توشو   

 غر می زنم: " حالا واقعا واجبو اینا رو بپوشیم؟ " 
جاش می گو: " ازت محافظت می کنن. دیدی کو ریج چو طور گاز گرفتو شد. چرمم پاره می شو، درست، 

و یا پات، اون موقع   ولی نو بو سادگی لباس عادی. وقتی یکی از زنده شده ىا دندونشو فرو کنو تو باز 
درشونو می دونی. " ق  

 " ولی نمی تونن ما رو آلوده کنن. می تونن؟ " اخم می کنم. " ما کو خودمون زامبی ىستیم. " 
 کتی با عصبانیت می گو: " ىنوزم می تونن بيمون آسیب بزنن بیشعور. " 

و، اثر دور و برشون رشد می کن خزهتیبریوس بيم می گو: " یو گاز یا خراش خیلی درد دارن. با این کو 
 زخم تا آخر عمرت باقی می مونو. " 

آوردن تی شرتم، ولی مکث می کنم. چیزی زیرش نپوشیدم. ىیچ وقت از " منطقیو. " شروع می کنم بو در 
بدنم خجالت نمی کشیدم، ولی خب دوست نداشتم سینو ىامو بو کسی نشون بدم. دور و برمو نگاه       



و لباس چرمیا رو می پوشن، بدون نگرانی. پسرا خودشونو         می کنم. بقیم دارن لباساشونو درمیارن
نمی کنن یا این کو تیکو نیمندازن، کلا براشون ميم نمی پوشونن و کتی ىم ىمین طور. بو ىم دیگو ىیزی 

 نیست. انگار کو بزرگتر از اینن کو نگران لخت شدن باشن. 
 شونو ىامو میندازم بالا و تی شرتو درمیارم. 

ی! " تیبریوس نفسشو تو سینو حبس می کنو و ىمو سرشونو میارن بالا. اولش فکر کردم بو سینم " لعنت
 توجيشو جلب کرده.  و کوخیره شده و آماده بودم کو جوابشو بدم. بعد متوجو می شم کو سوراخ روی سینم

 " باور نکردنیو. " 
ور عجیبی احساس غرور می کنم. بقیو . " ولی بو طاون موی زنجبیلیت زیر لب می گم: " نو بو اندازه ی

و کو رو بدنشونو، بدن. ولی ىیچ کدوم مثل این خاص ىم می تونن پز انواع مختفلی از اثر زخما و گازایی
 نیستن. 

 کتی میاد جلو و زل می زنو بو سوراخ. زمزمو می کنو: " حتما خیلی درد داشتو. " 
تنم افتادو می گیرم. یاد این میفتم کو تایلر قلبمو کو  بو دروغ می گم: " یادم نمیاد. " جلوی لرزی کو بو

ىنوز می تپید، از لای استخونای خورد شده ی قفسو ی سینم درآورد. یاد این میفتم کو اون موقع چو حسی 
 داشتم. 

 کتی می خواد دستشو فرو کنو تو سوراخ، ولی مکث می کنو. " اشکالی نداره؟ " 
فرو کنی تو  انگشتتوونو کو بخوای کو اشکال داره. مثل این می م خرناس می کشم و می گم: " معلومو

نم. " *ک  
 ىمو می خندن و منم پیرىن چرمیو می پوشم. 

 کتی با کینو توزی می گو: " زخم جالبیو. " بعد بيم چشمک می زنو: " برخلاف سینت. " 
این کو موشو منو بو خاطر غرولند می کنم: " خفو. " ولی بعد بو ىم نیشخند می زنیم. فکر کنم بالاخره 

بخشیده. کندم،   
 تو یو دست دیگو، جاش می گو: " خیلی خب، کلاه کاسکتوقتی آماده ایم، اسلحو تو یو دست و 

رو بین یو گروه زنده  بیشترتون با مقررات آشنایی دارید، ولی بو خاطر بکی یو بار دیگو می گم. ما شما
ستم بلندگو وجود داره. از اون طریق بيتون دستورات لازمو یو سی کلاه کاسکتمی دیم. تو ىر شده قرار 



 می دیم. " 
قات تلخی می گو: " امیدوارم این دفعو کسی آرایشو بو و ریلی در حالی کو مستقیما بو ریج خیره شده، با ا

 ىم نزنو. " 
. دیگو تکرار نمی شو. قول می دم. " بی کلگی کردمریج نق می زنو: " گفتم کو ببخشید.   

اگو بيتون حملو کردن، از خودتون ادامو می ده: " برای شروع، یو جا وایسید. بذارید دورتون کنن.  جاش
دفاع کنید. ولی تا موقعی کو ما بيتون نگفتیم، حملو نکنید. وقتیم کو کردید، تا جایی کو می تونید و تا 

ید، تا موقعی کو آشوب بو پا موقعی کو می تونید، دستوراتو بو ىمون شکل کو بيتون گفتو می شو، اجرا کن
نشده. وقتی فکر کنیم کو اوضاع داره از کنترل خارج می شو، تور میندازیم و شروع می کنیم بو جمع 

 بندی. سوالی ىست؟ " 
 می پرسم: " ىدف این کار چیو؟ " 

ن جاش می گو: " داریم زنده شده ىا رو تست می کنیم. عکس العملشون، این کو بو چو چیزی واکنش نشو 
می دن، بو چیزی واکنش نشون نمی دن، از لحاظ غریزی چو قدر زندگی گذشتشونو بو یاد میارن، ىمو 
اینا. ىمین طور روی این کو کدوماشون علائم قابل بازیافت شدن نشون می دن، ولی این ىدف اصلی 

. " اتفاق میفتوآزمایش نیست. چون خیلی کم   
یم؟ خط قرمزی برای کشتن، قطع عضو، این جور چیزا وجود اصرار می کنم: " تا کجا می تونیم پیش بر 

 داره؟ " 
  جاش می خنده و می گو: " نمی تونی بکشیشون. خودشون مردن. " 

 " می دونی منظورم چیو. اگو مغزشونو نابود کنیم، کارشون تمومو. از نظر من این کشتنو. " 
شتباىو. بيشون بو چشم مردم نگاه خنده از لب جاش محو می شو و با پرخاش می گو: " خب نظرت ا

نکن. حتی حیوون. اونا جسدای متحرکن، ىیولاىایی کو ىر کسی یا ىی چیزی رو کو بشناسیم، با       
بی خیالی محض تیکو پاره می کنن. اونا دوستاتو سلاخی کردن، شاید حتی اعضای خانوادتو. یکیشون 

ا برای دلسوزی وجود نداره. " خودتو کشت. تا موقعی کو بحث این ىیولاىا مطرحو، ج  
دنی دندون قروچو می کنو و می گو: " تیکو پارشون کن. اگو موقعتیش پیش باید، بلای بو مراتب بدتری 

 سرت میارن. " 



 جاش دوباره لبخند می زنو. " خوب گفتی. حالا اگو آماده و راغب ىستید، بیایید بریم. " 
ریلی درو باز می کنو )نو اونی کو ازش اومدیم تو( و ی کشن. ىمو مثل گلادیاتورا نعره می زنن و ىورا م

 از یو راىروی کوتاه عبور می کنیم، فقط ما ىفت تا زام ىد. سربازا پشت سرمون می مونن. 
وارد یو اتاق خالی می شیم، مثل ىمون اتاقی کو بار اولی کو بو ىوش اومدم، توش بودم. دیوارای سفید و 

انشمندا پشتشون جمع شدن. کلی پنجره کو سربازا و د  
ریج با قدمای سنگین می ره وسط اتاق و ما ىم دنبالش می ریم. یو دایره ی تنگ تشکیل می دیم. 

مضطربم. بو نظر می رسو بقیو ىم ىمین طور. منتظر ىمچین چیزی بودن. از یکنواختی خستو شده 
و طبق برنامو پیش نره، چو اتفاقی موندن کو اگو قضی و و اونام عصبین.بودن. ولی آرامش قبل از طوفان

 میفتو. 
اسلحو ىامونو امتحان می کنیم، عضلو ىامو کش می دیم و آماده ی مبارزه می شیم. ای کاش یو چیزی 

بيتر از نیزه انتخاب می کردم. حس می کنم بو اندازه ی بقیو امن نیستم. اگو می تونستم با یو اره برقی 
 عوضش کنم، خوب می شد. 

ىمزمان باز می شن، تو سو تا دیوار مختلف. یو مکث کوتاه، سایو ىای لرزون، بوی خون تو سو تا در 
فضا. بعد حدود سی تا زامبی می ریزن تو اتاق و پخش می شن. سرشونو تکون می دن و نگاىای 

 وحشیانو و خون خواىانشونو رو ما متمرکز می کنن. 
 

 

 

 

 

 

 



 فصل یازدىم

م شنیده می شو. " کلاه کاسکتصدای جاش ىمراه بو یو کلیک از بلندگوی بی اختیار نیزمو میارم بالا. 
 آروم باش بکی. یادت نره چی گفتم. فعلا فقط سر جات وایسا و خونسرد باش. " 

زیر لب با عصبانیت می گم: " خونسرد باش و مرض. " ولی نیزمو میارم پایین و مضطرب، نزدیک شدن 
 زامبیا رو تماشا می کنم.

اولین کسی کو وارد تیررسمون می شو، یو زنو. بلوز کثیف و پاره پوره ی سبز و یو دامن ىم رنگ پوشیده. 
بالا و پایین بازوىاش جای گازگرفتگی دیده می شو، انگار کو دوست پسرش موقعی کو داشتن از ىم لب  

می شو، عین چشم آدم می گرفتن، از کنترل خارج شده. دور چشاش یو پرده ی نازک خاکستری محو دیده 
 کور، ولی اون جوری کو بو من خیره نگاه می کنو، می تونم بفيمم خیلی خوب می بینو. 

زنو جلوی من وایمیسو و ىوا رو بو می کشو. دىنش بازه و دندونای بلند و تیزشو بو نمایش گذاشتو. غرش 
م بو نیزم. ولی بعدش دور   می کنو و من فکر می کنم کو داره آماده می شو کو حملو کنو. سفت چسبید

 می شو تا بقیو رو بو کنو. 
عرق نکردم، ولی احساس گرمای بیشتری می کنم. زامبیاییو کو دارن این طرف و اون طرف می رن، خیره 
نگاه می کنن، بو می کشن و انگشت می چرخونن، با دقت می پام. انتظار دارم یکیشون بفيمو کو ما با 

و و بقیو ی گلشو ىم خبردار کنو. ولی این کارو نمی کنن، چون ما اون قدرا ىم با اونا فرق داریم، حملو کن
ىم فرق نداریم. حداقل نو در زمینو ىای ميم تر. ما ىم مثل اونا مردیم. مشخصو کو زامبیا فقط برای    

 زنده ىا اشتيا دارن. 
لب می گو: " خوبو. بذار بيت عادت کنن. "  جاش زیر  

گم: " دارن منو می ترسونن. " با صدای ضعیفی می   
اولین کسی ىستی کو تونستی موقع برقراری می گو: " نو، اتفاقا تو داری بيتر از بقیو با قضیو کنار میای. 

ارتباط با زنده شده ىا برای اولین بار، خونسردیتو حفظ کنی. حتی ریج ىم اولین باری کو تو موقعیت تو 
 قرار گرفت، بی اختیار حملو کرد. " 

این حرفش باعث شد احساس غرور کنم. البتو ممکنو چرت باشو و جاش فقط برای آروم نگو داشتن من 
گفتو باشتش، ولی چو کسی می تونو در مقابل چنین تحسینی مقاومت کنو؟ با تصور ریج تو حالتی کو از 



ی کنم. خود بیخود شده، از شدت رضایت با دىن بستو می خندم. حالا بعدا سر این قضیو اذیتش م  
ىنوز سر جامون وایسادیم. اجازه می دیم کو زامبیا بدون محدودیت حرکت کنن. توجيشون بو چیزی جلب 

ی دیگو سر نشده، نو حتی بو خودشون. تو یو مسیر خاص حرکت می کنن، وقتی می بینن یو زامب
یا ىمکاری     راىشونو، می پیچن تا بيش برخورد نکنن. ولی بو طور مشخصی با ىم در ارتباط نیستن 

 نمی کنن. 
رفتو رفتو براشون احساس تاسف می کنم. یو زمانی آدمای واقعی بودن، با خانواده، شغل، دوست، امید و 

زنده باشو و بتونن حس کنن بو چو یو قسمتی از وجودشون ىنوز  نکنوآرزوىای مخصوص بو خودشون. 
 موجودی تبدیل شدن؟ اگو این طور باشو، خیلی افتضاحو. 

شلوغش کنیم. نیزتو بیار بالا. " ش می گو: " خیلی خب، حالا وقتشو کو یکم جا  
کاری کو جاش گفتو انجام می دم. بعد بو سمت یکی از زامبیایی کو داره رد می شو، با حالت تيدید آمیزی 

 تکونش می دم. 
 زامبی عکس العمل نشون نمی ده. 

  جاش می گو: " دوباره. منتيا این دفعو دادم بزن. "
سر یو زامبی دیگو، یو مرد، داد می زنم و نوک نیزمو بيش نزدیک می کنم، ولی اونم مثل اولی واکنش 

 نشون نمی ده. 
بقیو ی زام ىدا ىم اطاعت می کنن و حالت تياجمی بو خودشون می گیرن. احتمالا ىر کدوم از ما یو 

ىر نفر انحصارا دستور می ده.  بو راىنمای مخصوص داریم. کسی کو  
رد می گو: " بو بقیو نزدیک تر شو. یو حلقو ی تنگ تر تشکیل بده تا زنده شده ىا نتونن از بینتون  جاش
"  بشن.  

 این قدر می رم عقب کو آرنجم بو آرنج دنی و گوخان برخورد می کنو. دنی اره برقی داره، گوخان تبر. 
 زنو: فریاد می  .خندش معلوم شوشو می ده بالا تا نیشکلاه کاسکتشیشو ی گوخان بو من نگاه می کنو و 

ىیجان انگیزه، نو؟ " "   
وقتی زامبیایی کو نزدیکمونن، صدای فریادشو میشنون، مکث می کنن و با چشای باز و خاسکتری بيش 

زل می زنن. گوخان طعنو می زنو: " آره، انتظار نداشتید حرف بزنم، درستو؟ شما ىیچ چی نمی فيمید. 



نظرتون چیو، ىا؟ " این تبر جدا می کنم و مغزتونو می ریزم بیرون. نتون پارست. سرتونو با ک*  
شو می ده کلاه کاسکتگوخان می خنده و شیشو ی زامبیا بدون توجو بو تيدید، بو راه رفتن ادامو می دن. 

 پایین. 
 جاش زمزمو می کنو: " آماده باش. " 

کو کرده بود زامبیا طوری ىدف گیری  ریج تا حالا چند بار سقفو سوزونده بود، موقعی کو برای تحریک
، ولی در کل واکنش خاصی نشون ندادن. حالا یو کم لرزیدنآتیش از بالا سرشون رد بشو. چند تا شون 

آتیش وجودشو فرا می گیره. شیلنگو میاره پایین، سرشو بو سمت یو زن جوون می گیره و می سوزونتش. 
شو و دست و پاىاشو بو شدت تکون می ده، از ریج دور زنو در حالی کو داره با صدای گرفتو جیغ می ک

 می شو. 
 بقیو ی زنده شده ىا سر جاشون وایمیسن. سرشونو می چرخونن و نگاىشون روی ریج ثابت می شو. 

 ریج نعره می زنو: " بیایید حروم زاده ىا. " 
 طوری کو انگار بو رجزش جواب مستقیم داده باشن، حملو می کنن. 

ریج زامبیا رو با شعلو افکن جزغالو می کنو و تیبریوس کو شعلو افکن برداشتو پا می شو. فورا آشوب بو 
بود ىم ىمین طور. ولی نمی تونن ىمو ی زوایا رو پوشش بدن و چند لحظو بعد زامبیا محاصرمون      

می کنن. در حالی کو دارن فس فس می کنن و جیغ می کشن، سعی دارن با انگشتای استخونیشون 
کممونو بگیرن و صورتمونو چنگ بندازن. شی  

بو چندتاشون کو بو من حملو ور شدن، ضربو می زنم و از خودم دورشون می کنم. بقیو ی زام ىدا ىم 
وارد عمل شدن. اره برقی ىای کتی و دنی روشنن و وزوز می کنن. پدار و گوخان در حالی کو دارن با 

خی می کنن. اضطراب می خندن، زامبیا رو دیوانو وار سلا  
 



  
 

کتی سر اره برقیشو فرو می کنو تو شیکم یو مرد و بو چپ و راست تکونش می ده. خون و دل و روده 
می ریزه بیرون. مرده در حالی کو داره جیغ می کشو و یو سوراخ گنده رو شیکمش ایجاد شده، میفتو 

سینو خیز بو سمت ما میاد. حین  زمین. ولی این آخرش نیست. با این کو داره از شدت درد جیغ می کشو،
این کو حرکت می کنو، دل و رودش رو زمین پخش می شن. انگار توسط یو نیرویی خارج از اختیارش 
کنترل می شو. جنون از چشاش فوران می کنو. خون دور لبشو گرفتو. مثل کسی کو بو برق گرفتتش،   

میاد.  می لرزه و حالت تشنج داره. ولی با این حال، بازم داره   
پدار با خوشی فریاد می زنو: " مال منو! " بعد این قدر بو گردن مرد ضربو می زنو تا این کو سرش جدا 

می شو. با یو خنده ی منزجرکننده، سر مرده رو از مو می گیره، بلندش می کنو و تو ىوا تکونش می ده. 
تاش ىنوز روی بدن بی سرش دىن مرد ىنوز در حال باز و بستو شدنو. چشاش ىنوز کار می کنن. دس

 پیچ و تاب می خورن و پاىاش، بی ىدف و بی رمق، لگد میندازن. 
ر و میفتو زمین. مرد ىر طور کو شده، خودشو بلند می کنو و پدار سرو پرتاب می کنو. می خوره بو دیوا



زده   در حالی کو لنگ می زنو و دستاش تو ىوا موج می خورن، سعی می کنو سرشو پیدا کنو. وحشت 
 می شم. اگو قلب داشتم، با دیدن زامبی بیچاره میشکست. ولی بقیو دارن حسابی حال می کنن. 

دنی با خوشحالی داد می زنو: " می تونم برم کمکش کنم؟ " احتمالا جواب مثبت دریافت کرد، چون از 
ونو بو سمت گروه جدا می شو و بو سرعت طول اتاقو طی می کنو. ریج و تیبریوس ىواشو دارن. شعلش

 زامبیایی می گیرن کو دنیو ىدف قرار دادن. 
    و ی داره . سر جدا شده رو بر مره و می کشتش طرف جایی کو سر افتادهدنی بدن بی سرو می گی
. با یو خنده ی شیطانی بر می گرده سر جاش و اره بو صورت وارونومرده، ولی می چسبونتش رو گردن 

 برقیشو دوباره روشن می کنو.  
وحشت زده، مردو کو چند بار دور خودش می چرخو و سعی داره بفيمو مشکل از کجاست، نگاه می کنم. 

بالاخره سرش دوباره میفتو. خم می شو و سعی می کنو پیداش کنو. پیداش می کنو و می ذارتش سر 
قروچو،  عو بو شکل درست. بو کمک یکی از دستاش، سرشو نگو می داره. با یو دندونجاش، ولی این دف

 دوباره وارد معرکو می شو و خودشو پرت می کنو سمت من. 
 از شدت ىراس خشکم زده. باورم نمی شو زام ىدا از این شقاوت این قدر لذت می برن. 

وقتی بيم حملو می شو، بو صورت غریزی واکنش نشون می دم و بو شیکم مرد ضربو می زنم، ولی خب 
است از سوراخ رد می شو. قبل از این کو بتونم بکشمش بیرون، با چیزی اون جا نیست و نیزه ی من یو ر 

    مو بجوه، دندوناشو کلاه کاسکتچشای باز سرشار از جنون، می رسو بو من. حین این کو سعی داره 
 می زنو بو ىم. 

 جاش داد می زنو: " از خودت محافظت کن! " 
وباره خودشو مینداره سمت من و سرش می خوره و ىل می دم، ولی نیزه رو می گیره و نمیفتو زمین. در مرد

کلاه شیشو ی  یفتو زمین، ولی شدت ضربو باعث شدهبو سرم. دستاش شل می شن و سرش دوباره م
فرو  با ىول و ولا جیغ می زنم، بدنشو ىل می دم، مشتمو دور نیزه محکم می کنم و م ترک برداره. کاسکت

. می شوش سوراخ می کنمش تو جمجمو ی یارو، تا جایی کو مغز   
نیزه رو بلند می کنم و سر مرده ىم ىمراه باىاش بلند می شو. لبش داره می لرزه و صدای خفو شدن 
   ناجوری از خودش درمیاره. خون از گردنش می ریزه پایین، روی دستکشام. از شیشو ی ترک برداشتو



     شو، ولی ترسو تو نگاىش ، چشاشو می بینم. بو من زل زده. شاید تخیل من باکلاه کاسکت ی شده
 می بینم. 

! " بعد سر مردو با شعلو افکن می سوزونو. بوی گوشت و موی سوختو ایول: " داد می زنو تیبریوس
دماغمو پر می کنو و عقم می گیره. مطمئنم اگو چیزی خورده بودم، بالا می آوردم. ولی شیکمم خالیو، 

فقط حالت تيوع خشک و خالیو.   ،برای ىمین  
 داد می زنم: " گور باباش! " و نیزمو پرت می کنم. 

 جاش با عصبانیت می گو: " بکی، داری چی کار می کنی؟ " 
مو شل می کنم تا صورتم آزاد شو. کلاه کاسکتبند کنترلمو از دست می دم. از بقیو دور می شم و   

 جاش داد می زنو: " اونو برگردون سر جاش! برگرد تو صف! " 
گفتن چیزی جیغ می زنم. زوزه ی یو ىیولا. دنیا دیوانو وار دور سرم می چرخو. دیگو  در جواب، بدون

 طاقت ندارم. می خوام کو تموم شو. 
دستمو می گیرم دور گوشم و سعی می کنم چشامو ببندم. وقتی یادم میاد کو نمی تونم، دوباره جیغ می زنم 

می کنم. اون قسمتی  شنم و بعد از وسط نصفو نیزه رو بر می دارم. سر شعلو ور مردو ازش جدا می ک
رو کو نوک نیزه بيشو، می گیرم سمت چشام. می خوام کو خودمو کور کنم تا دیگو این نمایش کابوس 

وارو نبینم. شایدم بیشتر فشارش بدم و مغزمو سوراخ کنم تا کاریو کو تایلر چند ماه پیش شروع کرد، 
 تمومش کنم. 

ه پایین. میارمش بالا تا دوباره تلاش کنم، ولی دستمو می گیره و بو زور     ریج با یو ضربو دستمو میار 
بعد نیزه رو از دستم درمیاره و پرتش می کنو. می کشتش پایین.   

مشتمو تو ىوا تکون می دم. زامبیا دورمون می کنن. بو سمتمون چنگ  طرفش بو ریج فحش می دم و بو
کنم. مثل جو ىای استخونیشونو پشت گردن بدون حفاظم حس می میندازن و دندوناشونو می زنن بو ىم. پن

دیوونو ىا جیغ بنفش می کشم و با یو نعره، بيشون اجازه می دم کو کارمو یو سره کنن. ریج فحش می ده 
و خون می پاشو بیرون. از شدت خونریزی بيم حس خفگی دست    میشکنودماغم و بيم مشت می زنو. 

تکون می دم و دوباره جیغ می زنم.  می ده. سرمو بو چپ و راست  
تورا شروع می کنن بو پایین اومدن رو سر زامبیا. پنلا باز شدن و سربازا ىم از شکافای روی دیوار میان 



تو و بو ىر زنده شده ای کو اسیر نشده، تیراندازی می کنن. ریج منو گرفتو، ولی سعی می کنم خودمو آزاد 
سیر گلولو ىا و ىمراه زامبیا ىلاک بشم. بو اونا بیشتر احساس نزدیکی کنم. می خوام خودمو بندازم تو م

ای کاش ىیچ وقت بو این دنیا، دنیای وحشی گری و پلیدیو.  می کنم تا این عوضیای بیمار و شکنجو گر.
از قطار پیاده شم.  بر نمی گشتم. دیگو بسو. می خوام تمومش کنم. می خوام زندگی  

ش گیر می کنم. با ىر دو دست سعی می کنم خودمو آزاد کنم، ولی ىر چی یو تور میفتو رو سرم و تو 
بیشتر دست و پا می زنم، تور تنگ تر می شو. با یو جیغ دیگو، این دفعو از جنس یاس از دست دادن 

مرگی کو طالبش بودم، میفتم و بی رمق خودمو می کوبم بو زمین. تو این جينم گرفتار شدم و مجبورم کو 
بعد از این کو ىمو ی زامبیا یا کشتو شدن و یا رام، سربازا و دانشمندا دورم جمع می شن. با  ادامو بدم.

و بو بد و بیراىایی کو بيشون می دم، گوش می دن.شدن سردی بو من خیره   
 با نرمی می گو: و  کنارم زانو می زنو، میاد جلو جمعیتوقتی ىنوز دارم جیغ می کشم، یو مردی از بین 

ی. " بيش توجو نمی کنم. فکر می کنم جاش و یا دکتر سروریسو. " بس کن ب  
مرد دوباره می گو: " تمومش کن. " وقتی نمی کنم، بدون توجو بو فریاد ىشدار سربازا، توریو کو رو سرمو، 
می گیره و با یو تکون سریع صورتمو می چرخونو بو طرف صورت خودش. پارس می کنو: " بو من نگاه 

 کن! " 
کنم تو صورتش تف بندازم، ولی دىنم خیلی خشکو. سعی می   

دوباره می گو: " بو من نگاه کن. " این دفعو آروم تر. یو چیزی تو صداشو کو باعث می شو مکث کنم. 
 جاش یا دکتر سروریس نیست. صداش آشناست. 

. نفسم تو جلوی جیغیو کو تو گلومو، می گیرم و روی صورت قيوه ای کم رنگی کو جلومو، تمرکز می کنم
 سینو حبس می شو. 

 " آقای بورک؟ " 
می گو: " بلو. " بعد دستمو می گیره و با اطمینان خاطر فشارش می ده. " حالا دیگو می تونی آروم 

 باشی. من پیشتم بی. " 
این قدر حیرونم کو چیز دیگو ای نمی تونم بگم. وقتی دو تا سرباز میان تا بلندم کنن، توریو کو دور پامو 



، معلم 20رن و از اتاق ببرنم بیرون، مقاومتی نشون نمی دم. باورنکردنیو، غیرممکنو، ولی بیلی بورکب  بِ 
میاد. ونمورد علاقم تو مدرسو، داره با فاصلو ی نزدیک دنبالم  
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 فصل دوازدىم

تبند تو یو اتاق کوچیکم. خیلی از سلول خودم بزرگ تر نیست. پشت یو میز نشستم. دست و پامو با دس
، در حالی کو بو میز زل زدم، دارم فکر می کنم بو اتفاقی دماغ آویزونبستن. ىنوزم لباس چرمی تنمو. با 

کو افتاد، بو از کوره در رفتنم. موقعی کو یاد مرده میفتم، با اون سر شعلو ورش و نیزه ای کو تو مغزش 
 فرو کردم، تنم مورمور می شو.  

می گن. منتظرن. بو صدای وزوز و ترق تروق ملایمی کو از . چیزی نبورک و جاش جلوم نشستن
. اگو دیگو ارم. دور از زام ىدا، زامبیا، کل اون مزخرفاتساختمون میاد، گوش می دم. این جا رو دوست د

 برم نگردونن، خوشحال می شم. 
ار بيش در باز می شو و دکتر سروریس میاد تو. خیلی عصبانیو. طوری بو من چشم غره می ره کو انگ

 فحش مادر دادم. می شینو کنار بورک و جاش، اون طرف میز. 
 با عصبانیت می گو: " تحت کنترلو؟ " 

 جاش می گو: " بلو. " 
 " مطمئنی؟ " 

 " چیزیو بو شانس واگذار نمی کنیم. " 
 دکتر سروریس دندون قروچو می کنو. " تو دختر ابليی ىستی. " 

از شدت عصبانیت بو خودش می لرزه، ولی قبل از این کو بتونو  خرناس می کشم و می گم: " زر نزن. "
 جوابمو بده، نگاىمو رو بورک قفل می کنم. " تو این جا چو غلطی می کنی؟ " 

 با یو صدای خشک و بی روح می گو: " من مشاورم. " 
 از شدت پوچی موقعیت خندم می گیره. " پس معلمی چی شد؟ " 

علما نیازی نیست. تو فيرست اولویت ىا، رتبو ی تحصیل روزا خیلی بو ملبخند کم رنگی می زنو. " این 
 خیلی پایین اومده. وقتی می بینی وسط جنگ بین مرده ىا و زنده ىا گیر افتادی، ىمین می شو. " 

جاش با حالت ىشداردىنده ای می گو: " مواظب باش. فراموش نکن کو راجع بو محدودیت ىا بحث شده. " 
و می گو: " نگران نباش. ىیچ کدوم از اسرار ارزشمند شما رو لو نمی دم. ىر چند    بورک آه می کشو

نمی فيمم پنيان کاری چو سودی براتون داره. " دستشو می کشو لای موىاش. نسبت بو شیش ماه پیش 



 جوگندمی تر شدن. چشاش کاسو ی خونن و زیر چشاش گود افتاده. بوی گند قيوه می ده. 
و: " چی شد؟ چرا از خود بیخود شدی؟ " بورک ازم می پرس  

 زیر لب می گم: " شاید اگو یو نیزه رو فرو کنی تو مغز یو نفر، خودت متوجو شی. " 
 بورک می گو: " بقیو کو مشکلی نداشتن. " 

ما داشتیم مردمو می سوزندیم و سلاخی         دنون قروچو می کنم و می گم: " خب باید داشتو باشن. 
ز کی تا حالا کسی با این جور کارا مشکلی نداره؟ " می کردیم. ا  

 جاش غرولند می کنو: " قبل از این کو بری تو، بيت گفتم. اونا مردم نیستن. اونا ىیولان. " 
" نو، ما ىیولاییم. اونا اختیارشون دست خودشون نیست، ولی ما چرا. " دوباره رو می کنم بو بورک. " تایلر 

 بیورو یادت میاد؟ " 
ای یو لحظو فکر می کنو. " تایلر، آره. زنده نموند. " بر   

 " بو خاطر اینو کو من پرتش کردم طرف زامبیا. " 
بورک ابروشو میندازه بالا و منم سریع براش قضیو رو تعریف می کنم، این کو بابا اومد منو نجات بده، 

طاعت کردم. سرم داد زد کو تایلرو پرت کنم طرف زامبیا تا متوقفشون کنیم و منم ا  
می گم: " تو سعی کردی بيم ىشدار بدی. تو بيم گفتی دارم بو یو نژادپرست تبدیل    ناراحتی آخرش با 

می شم و اگو راه و روشمو عوض نکنم، سرانجام بدی پیدا می کنم. موقعی بو حرفت رسیدم کو دیگو خیلی 
دارم سخت تلاش می کنم کو نسبت  راجع بيش فکر کردم. کلیدیر شده بود. ولی از موقعی کو برگشتم، 

نمی خوام خرابش کنم. "   منم واین یو فرصت دوبارست بيتری باشم.  موجودبو موقع زنده بودنم،   
ربطشو بو  امابورک می گو: " قابل تحسینو. " ولی ىیچ نشونو ای از تحسین تو رفتارش دیده نمی شو. " 

 این قضیو نمی فيمم. " 
" با ناراحتی  21سیاىا، عربا، پاکی ىا.تو و امثال تو رو بو یو چشم می دید.  زیر لب می گم: " بابای من،

موچ خودمو می گیرم. " پاکستانی ىا. " ادامو می دم: " نظرشون این بود کو اونا با ما یکی نیستن و نباید 
نقش بازی با اونا مثل ما رفتار بشو. می دونستم کو اشتباه می کنو، ولی ىیچ وقت بو روش نیاوردم. منم 

کردم و پرت کردن تایلر طرف زامبیا ىم نتیجش بود. نظر بابا راجع بو نژادىای مختلف ... راجع بو تو ... 
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بو جاش و دکتر  کینوانمود می کردم بو باور این چیزا ... " با خجالت بو آقای بورک و با اون جور کو و 
ارید. " سروریس نگاه می کنم. " شما ىم نسبت بو زامبیا ىمچین دیدی د  

. پشت تنفر نژادپرستا ىیچ دلیلی وجود نداره. بو ىم ربطی ندارندکتر سروریس اعتراض می کنو: " اصلا 
مثلا بو خاطر رنگ پوست یا عقاید مذىبیو. ولی زنده شده ىا، ىیولاىای غیرطبیعین. قاتلای وحشی ای کو 

د داشتو باشن. خسارت غیرقابل جبرانی توسط نیرویی خارج از درک ما بو زندگی برگردونده شدن. نباید وجو 
چو چیزایی واکنش بو بيمون وارد کردن و اگو ما تشریحشون نکنیم، روشون مطالعو انجام ندیم و نفيمیم کو 

، کل دنیا رو نابود می کنن. " می دن نشون  
سو. شاید تا جاش می گو: " ما آزمایش می کنیم تا یاد بگیریم و بفيمیم. می دونم شاید این طور بو نظر نر 

حدی شبیو شکنجو و سلاخی یو فرد بی گناه باشو. ولی این جا بی گناىی وجود نداره. ماییم و اونا، شما 
ىا ىم این وسط گیر افتادید. ما از زام ىدا استفاده می کنیم، چون شما می تونید بيشون  بازیافت شده

م. شاید ىمکاری شما بو مناسب شدن ون کنید کو ما خودمون نمی تونینزدیک تر بشید و طوری امتحانش
شرایط برای زندگی زنده ىا توی این سیاره کمک کنو. زامبیا مردن. نمی شو درمانشون کرد. ترجیح می دی 

 ولشون کنیم تا بدون محدودیت ول بچرخن و بکشن؟ " 
ید، حتی چرا باید اخم می کنم و می گم: " نو، می فيمم کو چرا باید جلوشونو بگیرید، چرا باید زندانیشون کن

بکشیدشون. ولی حتما یو راه دیگو برای آزمایش روشون وجود داره. " ملتمسانو بو بورک نگاه می کنم.     
 " باید باشو. " 

 بورک می گو: " البتو کو راىای دیگو ای ىم ىست. " 
 جاش غرولند می کنو: " بیلی ... " 

نشون می ده. " اون احمق نیست. تو درست می گی بورک با موج دادن بو دستش بو ىشدار سرباز واکنش 
 بی. بی رحمانست. غیر انسانیو. از لحاظ اخلاقی غیر قابل بخششو. " با خستگی شونو ىاشو میندازه بالا.

" ولی ما درگیر یو جنگیم. بيونو ی خیلی خوبی نیست، می دونم. مسلما اگو تو کلاس، دانش آموزام سعی 
تایی کو تو جنگ اتفاق میفتو، از این استدلال استفاده کنن، حالشونو       می کردن برای تبرئو ی جنای

ولی بو ىر حال ىمینیو کو ىست. من این جا اختیار و حق قضاوت ندارم. برای ىمین برای  می گرفتم. 
کمک کردن، ىر کاری کو از دستم بربیاد، انجام می دم، حتی اگو معنیش این باشو کو تمام اعتقاداتمو زیر 



پا بذارم. " با سر بو جاش و دکتر سروریس اشاره می کنو. " این آقایون ممنون می شن اگو تو ىم ىمین 
 کارو انجام بدی. " 

 با ناراحتی خودمو رو صندلی جابجا می کنم. " اشتباىو. " 
 بورک می گو: " بلو، ولی بو ىر حال ما ازت می خوایم کو باىامون ىمکاری کنی. " 

قبلا بیشتر سعی می کردید. "  زمزمو می کنم: "  
این کو چیزی بگو، با شرمندگی روشو بر می گردونو. بورک جا می خوره. بدون   

 دکتر سروریس طعنو می زنو: " یو زامبی نژادپرست کو از وجدان و اخلاق حرف می زنو. " 
 بورک با عصبانیت می گو: " اون زامبی نیست. " 

 جاش آروم می گو: " بو لطف تو. " 
خم می کنم. " منظورتون چیو؟ " ا  

 بورک با غافلگیری بو جاش نگاه می کنو. " فکر کردم قرار نیست بو این قضیو اشاره کنم. " 
 جاش می گو: " قرار نبود. ولی شاید اگو بيش بگیم، بتونیم باىاش کنار بیاییم... " 

قیقتو امتحان کن. " بو من بورک با بدبینی می خنده. " وقتی ىمو ی راىا با شکست مواجو می شن، ح
ما نمی دونیم چرا بعضی از زامبیا بازیافت می شن. یو معماست. با توجو بو تمام چشمک می زنو. " 

مطالعاتی کو تا حالا انجام دادیم، نباید این اتفاق بیفتو. مرده ىا احساساتشونو از دست می دن. مغزشون 
مونو. این تغییرات تو اکثرشون ىمیشگی و غیر قابل  از کار میفتو و اثری از شخصیت قبلیشون باقی نمی

بازگشتو. ولی عده ای کمی از شما پیروی این قوانین نیستین. بو ىوش میایید، درست مثل موقعی کو زنده 
نتون توانشو داشتو باشو، بو زندگی کردن ادامو می دید. " بودید و تا جایی کو بد  

 وسط حرفش می پرم: " می دونی چو قدر؟ " 
می گو: " چرا کو بی رغبتی بورک رو می کنو بو جاش. جاش اخم می کنو، شونو ىاشو میندازه بالا و با 

 نو؟ "  
"  –بورک شروع می کنو: " ما فکر می کنیم   

دکتر سروریس با بدخلقی می پره وسط حرفش: " علم دقیقی نیست. برای دفاع از نظریاتمون مدرک چندانی 
چیزایی کو تا بو حال دیدیم و با پیش بینی ىایی کو تا جایی ممکن، سعی شده نداریم. ولی با توجو بو 



دقیق باشن، انتظار داریم گونو ىای بازیافت شده چرخو ی حیات ىیجده تا بیست و چيار ماىو داشتو 
"  باشن.  

کنم.  " منظورت اینو کو تا چند سال دیگو عمرم تموم می شو و واقعا می میرم؟ " نفسمو تو سینو حبس می
 جاش می گو: " شایدم فقط یو سال. یادت باشو، شیش ماىی می شو کو پیش مایی. " 

دکتر سروریس بيش یادآوری می کنو: " ولی فرایند بازیافت کردن از چند ىفتو پیش شروع شد. ما مطمئن 
 نیستیم کو زمان قبل از این فرایند حساب می شو یا نو. " 

ر کنید. دارید می گید کو ىمو ی زامبیا تا دو سال دیگو از بین      با عصبانیت می گم: " یو دقیقو صب
 می رن؟ "

. فقط بازیافت شده ىا. مغز زنده شده ىا ثبات داره و با توجو بو ر سروریس جواب می ده: " بدبختانو نودکت
گرده چیزایی کو دیدیم، ىمین طورم باقی می مونو، حداقل در آینده ی نزدیک.  ولی وقتی ىوش بر می 

سر جاش، عملکرد مغز عوض می شو. بو عبارتی، با خواستو ىای بدن نامیرا تناقض پیدا می کنو و 
تجزیو شدن. تا موقعی کو نتونیم این پروسو رو خنثی کنیم، پیش بینی مون ىمینو. تا شروع می کنو بو 

 حالا ىم فرصت چندانی نداشتیم این پدیده رو بررسی کنیم. " 
: " پس فوق فوقش تا چند سال دیگو زندم. " آه می کشم و می گم  

 بورک می گو: " اگو درست بگن. شاید این طور نباشو. " 
درست می گیم. " دکتر سروریس با غرور لبخند می زنو. " ولی معمولا   

 بورک می گو: " ولی این نگرانی اصلیت نیست. " 
؟ " می شم اچند سال دیگو خوراک کرمکو تا  م وجود دارهابرومو میندازم بالا. " چیزی بدتر از این  

بورک سرشو با تاسف تکون می ده. " اولین بازیافت شده ىا خیلی دووم نیاوردن. بعد از این کو 
نگيباناشون متوجو تغییراتشون شدن، قرنطینشون کردن. ولی بعد از حدودا یو ىفتو، پس رفت کردن. 

ی بی کلو. تا حالا ىیچ کدومشون قوه ی ذىنیشونو شدن بو زامبیا تبدیلمغزشون از کار افتاد و دوباره 
 بازیابی نکردن. " 

 زیر لب می گم: " چی عوض شد؟ " 
 دکتر سروریس با افتخار می گو: " ما یو راىی پیدا کردیم تا طول عمر بازیافت شده ىا رو زیاد کنیم. " 



 " چو طور؟ " 
 " مواد غذایی. " 

باعث می شو مغزمون بو کارش ادامو بده؟ " ن می دید، " منظورت اینو کو فرنی ای کو بو خوردمو   
 " بلو. بدون این فرنی، خیلی سریع پس رفت می کنید. " 

بو دکتر زل می زنم، بعد بو بورک. " برای یو مشت آدم چاخان کو ىنوز نمی دونن چرا مرده ىا زنده شدن 
سریع کشف شده. " و چرا بعضی از ما ىوش و حواسمونو از دست ندادیم، این نکتو خیلی   

، نشونو ی ذىن می گردی ین دروغ و حقیقت، دنبال جوابباین کو داری بورک لبخند می زنو. " خوبو بی. 
ادامو بده. عمیق تر فکر کن. " . روشنتو  

 جاش دخالت می کنو: " فکر نکنم نیاز باشو بیشتر از این چیزی بيش بگیم. " 
. " دیگو مدیم، بقیشم بریمبورک جواب می ده: " حالا کو تا این جا او   

     . بو بورک می گم: نمیارم، ولی سر در زدن، چیواز حرفایی کو بيم  سعی می کنم  بفيمم منظورشون
 " فایده نداره. نمی دونم انتظار دارید بو چی برسم. " 

نایی کو تو بورک غرولند می کنو:  " فکر کن. " ادامو می ده: " اون چیو کو ىمو ی زامبیا دیوونشن؟ از او 
 زدننی و اونم شروع کنو بو نعره کفیلما دیدی گرفتو تا اونایی کو تو مدرستون دیدی. اگو یو زامبیو زندانی 

 و نالو کردن، چجوری آرومش می کنی؟ " 
"  –" نمی   

میفتم کو جاش نشونم داد. ىمونی کو توش کنار یو پسر نشستو بودم و داشتم  ویدئوییمکث می کنم. یاد 
می کندم. تو ىمو ی فیلمایی کو دیدم و کمیکایی کو خوندم، ىیچ زامبی ای رو ندیدم کو عاشق جمجمشو 

خوردن ماده ی خاکستری و لذیذی کو تو سر ىمو ی آدما پیدا می شو، نباشو. با یو تکون شدید کو ناشی 
برام میاورد. از این اکتشاف حال بو ىم زنو، متوجو می شم: ىمون ماده ی خاکستری ای کو ریلی ىر روز 

بورک متوجو عوض شدن حالتم می شو. نیشخند خشکی می زنو و با لحن عاری از احساسی می گو:     
" برای این کو ىوشیار نگيت دارن، بيت مغز انسان می خوروندن. برای زنده موندن بيش احتیاج داری. " 

ی گو: " خب بگو ببینم، این با خودپسندی م، دکتر سروریس زل زدمحین این کو با نفرت و ترس بيشون 
 وسط ىیولای واقعی کیو؟ " 



 فصل سیزدىم 

یو کم طول می کشو تا چیزاییو کو شنیدم، ىضم کنم. تا اون موقع یو سکوت طولانی برقرار می شو. این 
جلسو، از اون جلسو ىاست کو تو خاطر آدم باقی می مونو. شنیدن این کو دو سال بیشتر زنده نمی مونی 

گذشتو مغز انسان می خوردی، چیزی نیست کو ىر روز اتفاق بیفتو. ولی بعد از شوک اولیو، و تو ماه 
 خیلی طول نمی کشو کو بو خودم بیام. 

 می پرسم: " مغزا از کجا میان؟ " 
 بورک می گو: " بيت کو گفتم. مغز انسانن. " 

 " منظورم اینو کو دارید مردمو می کشید تا بو ما غذا بدید؟ " 
وریس خرناس می کشو و می گو: " دیگو این قدر خنگ نباش. " دکتر سر   

جاش توضیح می ده: " تلفات ميیب بودن. نمی تونیم بو طور دقیق بگیم چند نفر سلاخی شدن، ولی 
از یو میلیون نفرم رد شده. "   حدس می زنیم تو خود لندن، تعداد مرده ىا  

حساب نکردیم. فقط اونایی  ،نفریو کو تبدیل شدندکتر سروریس شفاف سازی می کنو: " تازه صدىا ىزار 
 کو کشتو شدن. اونایی کو جمجشمون شکافتو شد و برای ىمین دیگو نمی تونن زنده بشن. " 

یاد زنده شده ىا جمجمو ای رو کامل خالی مجاش ادامو می ده: " کلی جسد جمع آوری کردیم. کم پیش 
باقی بمونو. از موقعی کو فيمیدیم زنده شده ىا بو چی  تیکو ىایی از مغز می ذارن  کنن. تقریبا ىمیشو

 احتیاج دارن، داریم تیکو ىای مغزو جمع آوری و ذخیره می کنیم. " 
دوباره سکوت برقرار می شو. بو دیوار بالای سر بورک زل می زنم. موقعی کو مدرسو بودم، فکرشم      

ده ایو برای خودم در نظر نداشتم، ولی تو لیست نمی کردم زندگیم این طوری بشو. آینده ی کاری فوق العا
 احتمالاتم، آدم خواری اون پایین پایینا بود. 

خنده ی خشکی می کنم و نگاىمو میارم پایین. " می دونید چیو؟ " کجکی نیشخند می زنم. " بو جينم. 
آرزوم یو بخورم. نىمیشو می خواستم برم تو یو برنامو ی تلویزیونی و حشره و مار و جک و جونورای بیابو 

 برآورده شد. من آمادم. ىر کوفتیو کو پرت کنید طرفم، می خورم. " آروم شیکممو می مالونم. " یام یام. " 
خودت. " بو جاش نگاه می کنو.    بورک نیشخند می زنو. " بيشون گفتو بودم. تو شاىکاری ىستی واسو 

 " مطمئنم از این کو بو حرفم گوش دادی، خوشحالی. " 



اش زیر لب می گو: " حالا معلوم می شو. ىنوز با پیشنياد ىمکاری موافقت نکرده. " ج  
با فکر کردن بو چند دقیقو ی گذشتو، اخم می کنم و خطاب بو بورک می گم: " جاش گفت بو لطف تو 

 زامبی نیستم. منظورش چی بود؟ " 
ز تو ىم قفل می کنو و خیلی " داشتم بيش می رسیدم. ولی مسیر بحثو عوض کردی. " دستاشو روی می

 جدی بو من خیره می شو. 
بو مغز احتیاج دارن. اگو بيشون غذا ندیم، پس رفت  ،" بازیافت شده ىا برای زنده موندن بو بيترین شکل

 می کنن. در اکثر موارد، مسئولای این مجتمع اجازه می دن این اتفاق بیفتو. " 
 سرمو کج می کنم. " یو بار دیگو بگو؟ " 

ولی تو یو  کتر سروریس با لحن دفاعی می گو: " درصد زنده شده ىایی کو بازیافت می شن، خیلی کمو.د
 جمع صد ىزار نفره، حتی کسری از یو درصد ىم اىمیت داره. " 

آروم می گم: " خودم فيمیدم کو تعداد بیشتری از ما وجود دارن و این کو بزرگسالا و بچو ىا یو جای دیگو 
. " نگو داشتو شدن  

دکتر سروریس می گو: " البتو. ما یو نمونو از ىمو ی گروه ىا، نژادىا و ىر دو جنسیت نگو داری      
 می کنیم. " 

 تکرار می کنم: " یو نمونو. " می دونم معنیش چیو، ولی منتظر می مونم تا خودشون تاییدش کنن. 
" اجازه می دن اکثر بازیافت شده ىا پس بورک، در حالی کو ىنوز داره بو من خیره نگاه می کنو، می گو: 

رفت کنن. زامبیای ىوشمندو سوا می کنن، می ذارن تو یو سلول، بيشون غذا نمی دن، برشون می گردونن 
"  –بو قفسای عمومی، درست موقعی کو   

عقل کوفتیشونو از دست بدن! " می خوام از جام بلند شم، ولی زنجیرایی کو دور پام  -غرش می کنم: " 
ستن، جلومو می گیرن.ب  

 دکتر سروریس با آرامش می گو: " محدودیت داریم. نمی تونیم از جمعیت زیادی نگو داری کنیم. " 
! فقط نمی خواید خودتونو بندازید تو زحمت. " محضشعر ** جواب می دم: "   
و چو سودی فقط بو چند تاشون نیاز داریم. نگو داشتن بقی برای بررسی ىا و مطالعات، جاش می گو: "
 برامون داره؟ " 



 جیغ می زنم: " اونا می تونن فکر کنن! اونام مردمن. حق دارن. " 
ین "حق؟ " جاش پوزخند می زنو. " فقط زنده ىان کو حق دارن. اونام زنده نیستن، واقعا نو. تو ىم ىم

ی و دیوونو بازی طور. تو فقط یو یو موجود منحرفی، ىمین. یو تيدید برای ىر انسان عادی. تا وحشی گر 
فقط چند قدم فاصلو داری. ما ازت نگو داری می کنیم چون بيت نیاز داریم، ولی تو ىیچ حقی نداری. 

شدی، ىر حق و حقوقیو کو داشتی، از دست دادی. "  تبدیلموقعی کو مردی و بو یو قاتل   
ور فکر می کنی؟ " در حالی کو دارم از شدت عصبانیت می لرزم، از بورک می پرسم: " تو ىم ىمین ط  

 می گو: " نو. از نظر من این طرز تفکر شنیعو. " 
" پس چو طور می تونی باىاشون کار کنی؟ " دندون قروچو می کنم. " چرا این مزخرفاتو تحمل می کنی؟ 

 چرا مثل یو کسی کو یو جو انسانیت براش مونده، راتو از اینا سوا نمی کنی؟ " 
ده و چیزی نمی گو.  بورک سرشو با ناراحتی تکون می  

دکتر سروریس با لحن موذیانو ای می گو: " اگو من جای تو بودم، این قدر سریع از معلم قدیمیم انتقاد 
 نمی کردم. اگو بو خاطر بیلی بورک نبود، تو الان دم خور زنده شده ىا بودی. " 
وست داریم کو بدونیم کی جاش می گو: " ما پیش زمینو ی ىمو ی بازیافت شده ىا رو بررسی می کنیم. د

ىستن، از کجا میان. قبل از این کو تصمیم بگیریم چطور باىاشون رفتار کنیم، تا جایی کو بتونیم، 
 اطلاعات جمع آوری می کنیم. " 

دندون قروچو می کنم و می گم: " شرط می بندم واسو اینو کو بتونین بو اعضای خانواده و فک و فامیلای 
قدرتمند ارجحیت بدید. " تاجرا و سیاستمدارای   

جاش شونو ىاشو میندازه بالا. " اگو بگم این یکی از احتمالات در نظر گرفتو شده نیست، دروغ گفتم، ولی 
خب ىمیشو ی خدا ىمین طور بوده. پارتی بازی ىمو جا رایجو. ولی اگو باعث آرامش خاطرت می شو، 

گیرن. کم پیش اومده یو نفر بو خاطر پسر یو وزیر باید بگم بازیافت شده ىای کمی تو این گروه قرار می 
 و دختر یو میلیاردر قربانی شده باشو. " 

بورک می گو: " وقتی گذشتتو بررسی می کردن، متوجو ارتباطت با من شدن. ىمون طور کو بيت گفتم، 
نار بیان، کمک من یو مشاورم. داشتم با ارتش کار می کردم تا بو بچو نامیراىایی کو نمی تونن با شرایط ک

اکثرشون ناراحتن از این کو اعضای خانواده و دوستاشونو از دست دادن. نمی تونن مثل تو این قدر  کنم.



 سریع خودشونو جمع و جور کنن. " 
دکتر سروریس زیر لب می گو: " باعث می شو دل آدم بیشتر بسوزه. اگو ىمو ی بازیافت شده ىا بو    

دن، زندگیمون خیلی راحت تر می شد. " بی خیالی و سردی بکی اسمیت بو   
  . من بی خیال نیستم. اصلا منو درک خرفتبا عصبانیت بو دکتر خیره می شم. " گور بابات مردک 

 نمی کنی، می کنی؟ " 
حین این کو دکتر بو من اخم می کنو، بورک می گو: " برای ىمینو کو سرم شلوغ بوده. من درکت می کنم، 

ستی دارم. قابلیت ىمذات پنداری با نوجوونا رو ىیچ وقت یو ىدیو ی خدادادی یا این کو حداقل دید در 
حساب نکردم، ولی بو نظر می رسو این استعداد کمیاب تر از چیزیو کو فکرشو می کردم. اگو بو خاطر 

دیگو نبود، بو شما بو چشم یو گلو گوسفند نگاه می کردن. مثل یو گلو گوسفندم باىاتون  من و چند نفر
ار می کردن. " رفت  

جاش لبخند سردی می زنو و می گو: " البتو نو تا اون حد. بو ىر حال، ما فيمیدیم کو تو یکی از دانش 
آموزای قدیمی بیلی ىستی. واسو ىمین ازش پرسیدیم کو می خواد با نگو داری از تو بو عنوان یک بازیافت 

 شده موافقت کنیم یا نو. " 
لبخند تمسخر آمیز بو بورک می زنم و دندونامو بيش نشون می دم. " خیلی  " و تو ىم موافقت کردی. " یو

 ممنون. تو قيرمان منی. " 
بورک آروم می گو: " بو این سادگیام نبود. کلی سفارشتو کردم. بيشون گفتم سرسخت، باىوش، مصممی و 

 کلا ویژگی ىای ارزشمند و مفیدی داری. " 
بو شدت مناسب ملحق شدن بو زام ىدایی و این کو اگو گفتش کو جاش با پرخاش می گو: " خلاصو بو ما 

لازم باشو روی زنده شده ىا تستای خشن و زننده، ولی ميم انجام بدیم، تو دختر مورد نیاز مایی. برای 
ىمینو کو ازت گذشتیم. وگرنو ... " یکی از انگشتاشو می ذاره یو طرف سرش، می چرخونتش و چشاشو 

  شبیو احمقا می کنو.
خطاب بو بورک دندون قروچو می کنم و می گم: " خوبو کو فيمیدم این قدر نظر مثبتی راجع بو من 

 دارید. " 
 با احترام پرسید: " دوست داشتی می ذاشتم پس رفت کنی؟ باید ولت می کردم و می ذاشتم کو بپوسی؟ " 



.. با تردید اخم می کنم. می دونم از چو دری وارد شده، ولی با این حال .  
زیر لب می گم: " تو حق نداشتی از طرف من بو کسی قولی بدی. تو نباید بيشون می گفتی کو من 

"  –حاضرم مردمو  
 جاش می پره وسط حرفم: " زامبیا. " 

کنم و بکشم. "  شکنجو –حرفمو تموم می کنم: "   
اقل این فرصتو پیدا    بورک می گو: " می دونم. ولی بو این نتیجو رسیدم کو اگو بذارن زنده بمونی، حد

می  کنی کو خودت تصمیم بگیری. تو الان با یو انتخاب روبرو شدی بی. انتخاب مطبوعی نیست و 
صادقانو بگم کو اگو جای تو بودم، نمی دونم چو طور واکنش نشون می دادم، ولی بيتر از اینو کو اصلا 

 حق انتخاب نداشتو باشی. " 
اب اینو کو ... ؟ " بازخواستش می کنم: " و این انتخ  

آروم و دقیق می گو: " کاریو کو بيت می گن، انجام بدی و یو زام ىد باقی بمونی یا این کو کاریو کو 
 بيت می گن، انجام ندی و دوباره تبدیل بشی بو یو زامبی احمق. " 

 با اوقات تلخی می گم: " نمی شو بو چشم انتخاب بيش نگاه کرد، می شو؟ " 
بازم باىاشون مخالفت کنی، حداقل ىوشیاریتو با اختیار خودت از دست " نو. ولی اگو  اعتراف می کنو:

در غیر این صورت، بدون این کو درک کنی چو بلایی داره سرت میاد، پس رفت می کنی. " می دی.   
 " پس یا یو مزدور وحشی می شم یا یو آدم خوار بی مغز. اینو حرفت؟ " 

 بورک می گو: " اساسا بلو. " 
جاش مودبانو سرفو می کنو. " دیگو دلیلی برای ادامو ی گفتگو نمی بینم. تو الان جایگاه خودتو می دونی 

 بکی. وقتشو کو تصمیم بگیری. بيمون کمک می کنی یا بفرستیمت حبس؟ " 
در حالی کو دارم سخت فکر می کنم، بو سو مردی کو جلو رومن، زل می زنم. دوست دارم کو بگم 

یو، ولی نیست. دوست دارم کار درستو انجام بدم و پیشنياد ىمکاریشونو پرت کنم تو اون انتخاب آسون
واقعی روبرو و سربلندی وایسم و با مرگ صورتای زشت و بدبینشون. می خوام مثل یو قيرمان، با افتخار 

 بشم، بدون این کو دلم بلرزه. 
مرده ىای متحرک بی مغز. اینام بو ىر  ولی در عین حال، نمی خوام محو بشم و تبدیل شم بو عضوی از



کنار بیام و بچسبم بو این مثلا           حال بو کارشون ادامو می دن، با من یا بدون من. بيتره باىاشون
چرا کو نو؟ از دید کلی ىیچ چیزی عوض نمی شو.  زندگی ای کو دارم.  

شو از کسایی کو باىاشون ىمکاری    وقتی تو مدرسو تاریخ داشتیم و بحثمون راجع بو نازی ىا بود، ىمی
می کردن، بدم میومد. اونایی کو از لحاظ اخلاقی با جنایتایی کو اتفاق میفتادن، مخالفت می کردن، ولی 
بو ىر حال باىاشون کنار میومدن. مثل نگيبانایی کو تو اردوگاىای مرگ کشیک می دادن، دکترایی کو 

می دوختن،  آزمایش انجام بدن، خیاطایی کو برای سربازا لباسمی شد روی نمونو ىای زنده  خواستوازشون 
کارگرای کارخونو ىای اسلحو سازی. فکر می کردم ترسوئن. فکر می کردم امکان نداره برای نجات جون 

 خودم با نازیا کنار بیام. 
شک  حالا می فيمم کو بو این سادگیام نیست. وقتی بی رودربایستی بيت می گن ىمکاری کن یا بمیر،

اید یو قدیس سازشو حتی بو عنوان گزینو ای کو بخواد روش فکر کنو، در نظر نگیره، نکردن غیرممکنو. ش
 ولی من قدیس نیستم. اصلا قدیس چیو، من انسان نیستم.

ولی خب تجربو ی مستقیمی دارم از عواقب اطاعت بی چون و چرا از افرادی کو از بیخ و بن فاسدن. 
چشام، مثل ىمیشو. صدای فریادش، موقعی کو زامبیا داشتن گوشتشو تیکو پاره صورت تایلر میاد جلوی 

می کردن، تو گوشم می پیچو. یاد نگاه سرشار از التماسش میفتم، موقعی کو داشت با درموندگی 
تایلرو پرت کردم طرف زامبیا، منم درخواست می کرد کو نجاتش بدم. وقتی درخواست بابامو اجابت کردم و 

و بزرگی گناه کسایی کو با نازیا ىمکاری کردن، نیست؟ تبدیل نشدم؟ گناىم ب جنایت کاری بو یو یو جورای  
مردیو کو امروز کمک کردم تا کشتو بشو، نو میشناختم، نو فامیلش بودم. احتمالا ویژگی ىای مشترک 

ور بود، یو جایی . ولی حتی اگو این طبود و لایق مردن آدم بی شرفچندانی ىم نداشتیم. شاید اصلا یو 
تو این دنیا داشت، یو حقی برای وجود داشتن. من اینو ازش گرفتم. قسم خوردم کو بعد از پرت کردن تایلر 

طرف زامبیا، دیگو این کارو نکنم. اگو قراره بو قسمم احترام بذارم، باید با ىمو یو جور رفتار کنم. نو این 
شی در کار نیست، حتی اگو معنیش این باشو کو این یو گلچین کنم و بی خیال بقیو شم. ساز  کو یو سریو

 ذره روحیم کو برام باقی مونده، از دست بدم. 
در حالی کو با بدبختی بو میز خیره شدم، نالو می کنم: " انجامش نمی دم. شما یو گلو شغالید و من بو 

 جنبش حال بو ىم زن و خرابتون ملحق نمی شم، حتی اگو منو بکشید. " 



وریس می گو: " اوه، ما تو رو نمی کشیم. " خم می شو رو میز و با یو نگاه سرد، بيم زل      دکتر سر 
ی کلو شقی مثل تو مجازات بو مراتب مناسب تری در نظر گرفتیم. دیگو بيت غذا امی زنو. " برای ریاکار 

ازیمش     مادر خودتم می خوری، اگو بندنمی دیم. ىفتو ی بعد، ىمین موقع، وقتی مغزت خمیر شد، 
 جلوت. " 

جاش با بدجنسی حرفی می زنو کو فقط می تونم امیدوار باشم چیزی بیشتر از یو کنایو نباشو: " شایدم این 
 کارو بکنیم ... " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چياردىم

 سو روز میگذره. تو سلولم زندانیم. ىیچ کس بيم سر نمی زنو، حتی ریلی. 
 غذایی در کار نیست. 

. بعضی وقتا با حرص و ولع راجع قور نمی کنو. احساس گرسنگی نمی کنم. ولی یو جوریم شیکمم قار و
و اعضای  سر ىم بو فرنی خاکستری ای کو می خوردم، فکر می کنم و دلم ضعف می ره. بعضی وقتا

بو خودم بپیچم و دندونامو بو ىم فشار بدم تا درد از  داخلی بدنم تیر می کشن، طوری کو مجبور می شم
می شو، با این کو دارم قطره ی کذاییو مرتب تو چِشم می ریزیم. اما در کمال  ین بره. دیدم داره بدترب

تعجب حس بویایی و شنواییم قوی تر شدن. اغلب سر و صدای مجتمع این قدر مغزمو آزار می دن کو 
م. امجبور می شم دستمو بگیرم جلوی گوش  

وش شدم، مثل موقعی کو می خوابیدم. بعدا کو بو خودم اومدم، دیشب، وقتی رو تختم دراز کشیده بودم، بیي
دیدم کو دارم سرمو می کوبم بو آینو. ریز ریز شده بود، ولی ىنوزم داشتم سرمو می کوبیدم و آروم دندون 

 قروچو می کردم. 
ت برم. از اون موقع بو بعد سعی کردم فعال بمونم. مثلا نرمش کنم، دور سلولم راه برم، شنا و دراز نشس

تسلیم ترس نمی شم. نمی شم. می خوان گرسنگی بکشم؟ برام ميم نیست. تو بازیشون شرکت نمی کنم. 
 ترجیح می دم بمیرم تا این کو بو یو قاتل تبدیل بشم. 

 یو قسمتی از وجودم زمزمو می کنو: " واقعا؟ " 
 بيش می گم: " آره. " 

دمو باور می کنم. مطمئن نیستم کو بتونم قوی و ولی صدام می لرزه و کاملا مطمئن نیستم کو حرف خو 
 مصمم باقی بمونم.

  
می خوام تا جایی کو بشو، بو ىوشیاری و آگاىی متصل دارم نرمش می کنم. باید سرمو یو جوری گرم کنم. 

 باشم، بو امید این کو تمرکزمو از دست ندم. کمکم می کنو. 
تو ی گذشتو، تونستو بودم موقتا بيشون فکر نکنم، ولی فکر مامان و بابا ذىنمو مشغول کرده. تو چند ىف



ىمچین برگ جاش تيدید جاش راجع بو مامان دوباره نگرانم کرده. مطمئنم کو این جا زندانی نیستن. اگو 
برنده ای تو آستینش داشت، عمرا این قدر راحت رو می کردش. ولی ممکنو تو یو مجتمع شبیو بو این جا 

یا این کو اون بیرون، تو یو دنیایی کو از روز حملو تا حالا فرق  الان زامبین؟زندگی کنن؟ کشتو شدن؟ 
 چندانی نکرده، بو عنوان آدمای عادی زندگی می کنن؟ 

اون جور کو بو من گفتن، میلیون ىا نفر تو لندن کشتو شدن. صد ىا ىزار نفرم بو زامبی تبدیل شدن. ولی 
لاعات غلط بو خوردم می دادن تا محبورم کنن فکر کنم شاید جاش و دکتر داشتن دروغ می گفتن. اط

 اوضاع از اون چیزی کو ىست، بدتره. 
 

 
 

حین این کو دارم خودمو با فکر کردن بو احتمالات دیوونو می کنم، در بی مقدمو باز می شو و جاش و 
شست انجام      ریلی با قدم ىای سنگین میان تو سلولم. جفتشون خونسرد بو نظر می رسن. داشتم دراز ن

 می دادم، ولی وایمسیم و با یو نگاه خصمانو بو جفتشون زل می زنم. 



جاش می گو: " فکر کردم ممکنو خواستو ی دلت عوض شده باشو. " صداش این قدر بلنده کو باعث   
 می شو از جا بپرم.

من دل م معلوم شو. " عنو می زنم: " مثل این کو یادت رفتو. " تی شرتمو می دم بالا تا سینو ی سوراخط
 ندارم. " 

جاش آه می کشو. " من اصلا با این مسخره بازیا حال نمی کنم بکی. می تونم در عرض چند دقیقو برات 
 فرنی آماده کنم. فقط کافیو بيم بگی. " 

. اولیشو خودت می تونی حدس     بيش می گم: " من می تونم بيت دو کلمو بگم. دومیش ىست بخور
 بزنی؟ " 

     خندش مثل متو می مونو.  سرشو تکون می ده و می خنده. برای گوشای حساس من، صدای جاش
بشی و بتونی از دید ما بو قضیو نگاه کنی. اگو این قدر بو خودت سخت " امیدوارم یو کم نرم می گو: 

 نگیری، من و تو می تونم دوستای خوبی باشیم. " 
تو رو دوست خودم حساب نکنم. " غرولند می کنم: " حاضرم گلومو ببرم، ولی   

 جاش بو طور نمایشی نفسشو تو سینو حبس می کنو، بعد با سر بو ریلی اشاره می کنو: " ببرش. " 
می پرسم: " کجا؟ " مضطربم. فکر می کنم کو این تو خطو و دارن منو می برن سمت قفسا تا اون جا، 

 پیش زامبیای دیگو ولم کنن. 
جلو روم و می گو: " مقر زام. باید ازت درخواست کنم کو تا تو مسیر رفت و ریلی یو دستبند می گیره 

 برگشت، اینا رو ببندی. " 
 " اگو نخوام چی؟ " 

اون وقت مجبور می شم از زور استفاده کنم. " می گو: "   
 خرناس می کشم و می گم: " منظورم دستبند نیست. نمی خوام برم مقر زام. " 

تنيایی نمی کنی؟ " صداش از حالت عادی آروم تره. فکر کنم می دونو کو ریلی می پرسو: " احساس 
 صدا اذیتم می کنو. 

دروغ می گم: " نو. ترجیح می دم تنيا باشم تا این کو با یو مشت افعی ىم نشینی کنم. ىمشون می تونن 
 برن بمیرن. "



 " حتی مارک؟ اون تو ىیچ کدوم از آزمایشا دخیل نبود. " 
دازم بالا. " می خواست کو باشو. " شونو ىامو مین  

بندو تکون می ده. " حق انتخابی وجود د اون جا چو اتفاقی میفتو. " دست" بو خاطر این بود کو ندیده بو 
 نداره بی. تصمیم بر اینو کو فرستاده شی اون جا. نمی خوام بيت آسیبب بزنم، ولی اگو مجبورم کنی ... " 

خیلی خب. بدون مشکل میام. بزن ره لبخند می زنو، خیره می شم. " چشامو می چرخونم و بو جاش کو دا
. " اون دستبند کوفتیو  

 
وقتی می رم تو، زام ىدا حیرون بو نظر می رسن، طوری کو معلومو از دیدن من خوشحال نیستن. خوبو 

 کو انتظار یو خوشامد گویی گرم و صمیمانو رو نداشتم. 
کنو، تیبریوس داد می زنو: " اون این جا چی کار می کنو؟ " حین این کو ریلی دستبندمو باز می   

ریلی با قیافو ی خشک و بی روح، طعنو می زنو: " می دونم دلتون براش تنگ شده بود، برای ىمین 
 آوردمش تا حالتون بیاد سر جاش. " می ره بیرون. 

. جلوم وایمیسوتی میاد حین این کو می رم بو سمت مبلی کو معمولا روش می شستم، ریج با گردن کلف  
؟ " از خودت درآوردیچی بود موقع آزمایش زامبیا  بازیاغرولند می کنو: " اون گ*   

 با فشار می گم: " شاید شما بيش بگید آزمایش، ولی من بيش می گم شکنجو و قتل. " 
 ریج کو واقعا غالفگیر بو نظر می رسو، می گو: " نمی شو زامبیا رو کشت کو. " 

یت می گم: " آره، می دونم مردن. چرا نوارو عوض نمی کنید؟ این یکیو زیاد شنیدم. یو بيونو ی با عصبان
دلتون می خواد، بکنید. "  غلطیرایجو برای این کو ىر   

 کتی اعتراض می کنو: " ولی اونا مردن. ميم نیست چو بلایی سرشون میاد. " 
 بيش یادآوری می کنم: " توام مردی. " 

: " این فرق داره. ما فرق داریم. " غرولند می کنو  
 " آره، ولی تا کی؟ " دماغمو می کشم بالا. 

 ریج چشاشو واسم باریک می کنو. " منظورت چیو؟ " 



، راجع بو این کو اگو بيمون غذا ندن، پس رفت می کنیممی خوام چیزاییو کو فيمیدم، بيش بگم. راجع بو 
تر سروریس و دار و دستشو تامین کنیم، کسایی کو ىر موقع دکاین کو ىوشیار نگو داشتو شدیم تا اىداف 

کو دلشون بخواد، می تونن ذىنمونو ازمون بگیرن. ولی فکر نمی کنم از من بو خاطر روشن کردنشون 
 تشکر کنن. احتمالا بو خاطر این کو این خبر بدو براشون آوردم، کتکم می زنن. 

آروم تنو می زنم و از بغلش رد می شم.  زیر لب می گم: " فقط تنيام بذارید. " بو ریج  
تیبریوس طعنو می زنو: " اون فکر می کنو از ما بيتره. احتمالا می خواد بین زامبیا صلح و صفا برقرار 

 کنو. ما وحشی ىستیم بکی؟ باید مثل سگ ىار کلکمونو بکنن؟ " 
نام. اجازه نداشتم تو سلولم بيش توجو نمی کنم. یو سوىان بر می دارم و شروع می کنم بو ساییدن دندو 

سوىان داشتو باشم، برای ىمین دندونام حسابی رشد کرده بودن. بقیو ىم چند بار بيم متلک میندازن، ولی 
وقتی می بینن جوابشونو نمی دم، آروم می گیرن. وقتی کو دیگو چیزی نمی گن، خوشحال می شم. این 

با صدای نم باىاش کنار بیام. ولی از طرف دیگو، جام بو اندازه ی سلولم پر سر و صداست، ولی می تو 
 حرف زدنشون انگار دارن بيم مشت می زنن. 

 و پوزخند ضعیفی می زنو. زمزمو می کنو: " بيم گفتن چو اتفاقی  سراغمبعد از یو مدت، مارک میاد 
می کنی باید افتاد. " سوىانو می ذارم کنار و با عصبانیت می گم: " و توام فکر می کنی من احمقم. فکر 

   مثل بقیو بو کارم ادامو می دادم، دست و پا قطع می کردم، مردمو زنده زنده می سوزوندم یا مرده مرده 
می سوزندم، حالا ىر جور کو می خوای بو زبون بیاریش. "      

مارک شونو ىاشو میندازه بالا. " نمی فيمم این ىمو سر و صدا واسو چیو، ولی خب من اون جا نبودم. 
" کنارم ولو می شو.     ىیچ وقت اون جا نبودم. نمی دونم قضیو چیو، واسو ىمین نمی تونم قضاوت کنم.

" اگو بخوام راستشو بگم، ىر چیزی از چکاپای من بيتر بود. دارن ىی بیشتر و بیشتر منو عمل می کنن. 
 راجع بو اندامم نگرانن، ولی نمی دونم چرا. احساس متفاوتی ندارم. " 

چشاشو می مالونو و من حیرت زده می شم از این کو می بینم انگشتاش خیس شدن. مارک   
کردم چشمو ی اشکمون خشک شده. " دستشو می گیرم و با تردید بو رطوبت خیره فکر زیر لب می گم: " 

 می شم. 
کو شبیو توضیح می ده: " برام قطره ىای جدید آوردن. یکی از آثار جانبیش اینو کو مایعی تولید می کنم 



اشکو. می گن کو بدون قطره ی جدید، چشام کاملا خشک می شن و بعدش کور می شم. " با ناراحتی آه 
 می کشو. 

 زیر لب می گم: " متاسفم. خیلی افتضاحو. " 
و این قطره کار کنو. داشتن چشای خیسم خوبو. سرشو بو نشونو ی موافقت تکون می ده. " ولی امیدوارن ک

. " قبلا درد می گرفتن  
 چشای من خیلی درد نمی گیرن، ولی فکر کنم ما با ىم فرق داریم. 

 مارک می گو کو زام ىدا از موقعی کو از آزمایش بی نتیجو برگشتن، حالشون گرفتست. 
" دائم بو من می پرن، ولی بو ىمدیگو ىم ىمین طور. اعتراف نمی کنن، ولی فکر کنم شرمندن و 

امبیا مخالفت کردی، باعث شد فکر کنن چو قدر با اختیار خودشون با عصبانی. وقتی با آسیب زدن بو ز 
ىمو چی کنار اومدن. ىمو چی ىمون طور بود کو بود. ىیچ کس فکر نمی کرد حق انتخاب داره یا این 

. " انجام می دن، اشتباىو. حالا بو درستی کارایی کو انجام دادن، شک کردن کو کاری کو  
ىیچ کس از یو آدم ملا نقطی کو  و منو بو خاطر این قضیو سرزنش می کنن.پوزخند می زنم و می گم: " 

مو چیو بو ىم بریزه، خوشش نمیاد. دنیا خیلی ساده تره اگو راجع بيش زیاد فکر نکنی. منم اگو جای اونا ى
ولی دیگو نمی تونستم تحمل کنم. نمی تونم بودم، عصبانی می شدم. نمی خواستم آتیش بیار معرکو باشم. 

 بو زنده شده ىا بو چشم ىیولا نگاه کنم. از چشم من اونام مردمن. " 
مارک بازومو فشار می ده و می گو: " نگران نباش. می بخشنت. ىمو بو خاطر رژیم غذایی یو کم بدخلق 

"  –شدن، ولی وقتی وعده ی ىمیشگونو بيمون بدن، مطمئنم   
نی؟ " سریع می پرم وسط حرفش: " داری راجع بو چی حرف می ز   

 در حالی کو از لحن حرف زدنم غافلگیر شده، می گو: " چند روزه کو دیگو بيمون غذا نمی دن. " 
 می گم: " یعنی بعد از این کو بقیو از آزمایش برگشتن؟ " 

 " آره. روز اول طبق معمول بيمون غذا دادن، ولی از اون بو بعد دیگو ىیچی. " 
نگاه می کنن. بلند می شم تا سوء ظنمو باىاشون در میون با صدای بلند فحش می دم و ىمو بو من 

 بذارم، ولی مکث می کنم و دوباره می شینم. 
شاید دارم اشتباه می کنم. بيتره تا موقعی کو مطمئن نیستم، چیزی نگم. نمی خوام بی دلیل اوضاعو بو ىم 



مان کندتر از ىمیشو میگذره. برای ىمین تو لاک خودم فرو می رم، تا موقعی کو شیفت تموم شو. ز بریزم. 
میاد و مثل ىمیشو، دونو دونو می برتمون، صبر می کنم تا منو ببره بو سلولم، بعد بدون این  وقتی ریلی 

کو دور و برمو نگاه کنم، با غرولند سوالمو می پرسم: " بقیو دارن بو خاطر کاری کو من انجام دادم، 
 گرسنگی می کشن؟ " 

ایده ی دکتر سروریس بود. من خودم ازش خوشم نمیاد، ولی رای من این جا بی درنگ می گو: " بلو، 
 تاثیر خاصی نداره. " 

می شو ... حس بویایی و شنواییم کو بيتر شدن ... اینا ىمو قسمتی از  ضعیف ترکو داره ىی  بیناییم" 
 پروسو ی پس رفتن؟ " 

شون وابستن. بقیو بو اندازه ی تو از غذا می گو: " بلو. زنده شده ىا بو بینی و دماغشون بیشتر از چشا
متوجو یو سری تغییرات محروم نشدن، برای ىمین بو اندازه ی تو بدتر نشدن. ولی تا یکی دو روز آینده 

. " اساسی می شن  
 می پرسم: " بدون غذا، چو قدر طول می کشو تا تبدیل شیم؟ " 

ه چو جوری باشو، ولی ىیچ کس بیشتر از یو بازیافت شدخود بستگی داره با یو لحن یکنواخت می گو: " 
 ىفتو دووم نیاورده. " 

 " دکترا حرفشون جدیو؟ ق پی نمیان؟ " 
با صدایی کو بو نظر می رسو آىیو کو از تو دل کشیده شده، می گو: " دکتر سروریس ىیچ  ىمراه ریلی

نو تبدیلشون کنو. " وقت ق پی نمیاد. نیازی نداره. بازیافت شده ىای دیگو ای ىم ىستن کو می تو   
 " پس اگو ىمکاری نکنم ... " 

با تردید مکث می کنم و ریلی جملمو برام تموم می کنو: " ... می ذارن مارک و بقیو ی زام ىدا گرسنگی 
 بکشن و تبدیل بشن بو زامبیای مرگ مغزی. " 

  
 
 
 



 فصل پانزدىم

روبروییم، سپری می کنم. تصمیمیو کو باىاش اوقات تنياییمو بو فکر کردن راجع بو گفتن یا نگفتن تيدیدی 
کو نیاز بو فکر کردن نداره. حق دارن بدونن. ولی نگران اینم کو چو جوری واکنش نشون می دن. زنده 

شده ىا رو می کشن، چون در نظرشون اونا ىیولان. اگو بيشون می گفتم برای زنده موندن بو مغز احتیاج 
ست ىمکاری با دکتر سروریس و جاشو رد کردم، شاید تیکو تیکم داریم و بيمون نمی دنش، چون درخوا  

 کنن. بو معنای واقعی کلمو. 
شاىد این بودم کو با بقیو ىمین کارو کردن. کشتن بيشون انرژی می ده و گفتن این کو این کارو انجام 

و امید این کو می دن، چون مجبورن، چرتو. احتمال زیادی وجود داره کو با گفتن حقیقیت سلاخیم کنن، ب
. خیلی از مردم عادی تو برگردونوبيشون  وعده ی غذاییشونو اگو من از دور خارج بشم، دکتر سروریس

چنین موقعیتی منو قربانی می کنن، برای ىمین نمی تونم از یو گلو ىیولای نیمو جون انتظار رحم و مروت 
 چندانی داشتو باشم. 

خبردار نشن. اشتباىو کو بذارم تو بی خبری ىلاک بشن. اگرم  شاید حقشونو کو از قضیوولی بو ىر حال، 
منو بکشن، حالا مگو چی می شو؟ در ىر صورت تا چند روز دیگو مغزم از کار میفتو. چرا بقیشونم با 

 خودم بکشم پایین؟ 
 زیر لب می گم: " چون حروم زادن. " یو کم بیشتر راجع بيش تو فکر فرو می رم. 

 
ماست مونده ترشن. دست رسی نداشتن بو فرنی داره قشنگ تاثیرشو نشون می ده. زام روز بعد، ىمو مثل 

ىدا با شنیدن ىر صدا از جا می پرن و ىر بار کو درد گرسنگی یو تکونی بو خودش می ده، غرولند    
می کنن. نمی دونن چرا فرنی خاکستری داره ازشون دریغ می شو و یا این کو چرا این قدر احساس بدی 

رن. دا  
حین این کو دارن این مشکلو بررسی می کنن، تیبریوس اصرار می کنو: " احتمالا کار اشتباىی انجام 

 دادیم. " 
می خوان ببینن موقعی کو گرسنو شیم، چی کار می کنیم. "  گوخان می گو: " نو. یو جور تستو، نیست؟  



جام می دم. " پدار غرولند می کنو: " کلو ی ریلیو می کنم. این کاریو کو من ان  
. کار، کار اون جاش لعنتیو. " دنی می گو: " تقصیر ریلی نیست. اون خودشم با این قضیو حال نمی کنو  

دکتر سروریسو.  کار کتی داد می زنو: " نو خیر، نیست. " بعد قیافو می گیره و صداشو میاره پایین. "
دا راجع بو این جور چیزا تصمیم        دانشمن جاش ىیچ اختیاری رو نحوه ی تست کردن روی ما نداره. 

 می گیرن. دفعو ی بعد کو جاشو ببینم، ازش می پرسم قضیو چیو. " 
 تیبریوس پوزخند می زنو و می گو: " اوه، مطمئنم کو بيت می گو. تو خیلی براش ارزشمندی. " 

ستو داره یو اپیزود کتی بيش انگشت نشون می ده، بعد بو ریج خیره می شو. اون از ىممون آروم تره. نش
آمریکاییو می بینو کو تو یو بار اتفاق میفتو و سر ىر کدوم از شوخیاش آروم  22قدیمی از یو سیت کام

 می خنده. 
کتی با عصبانیت می گو: " نمی دونم تو چرا این قدر خوشحالی. توام یو سر این ماجرایی. توام مثل    

. " *یو مالی این جماعتو بکنیخبقیو ی ما گرسنگی می کشی، ميم نیست چو قدر   
دارن امتحانمون می کنن. . ترکو راست می گو. جیگرریج دماغشو بالا می کشو و می گو: " آروم باش 

وقتی بو اندازه ی کافی اطلاعات جمع آوری کردن، دوباره بيمون غذا می دن. اونا بيمون نیاز دارن. ما 
. " نور چشمیشونیم  

ید دارن قایمکی بيت غذا می دن. شاید واسو ىمینو کو این قدر بی خیال بو دنی بازخواستش می کنو: " شا
 نظر می رسی. " 

. "  یباور کنىمونو ىر چیو کو دلت می خواد، آزادی ریج شونو ىاشو میندازه بالا و می گو: "   
بيتر " ىیچ وقت بدگوییشونو نمی کنی، درستو؟ " پدار تف می کنو. " انصافا کو عروسک خیمو شب بازی 

 از تو جایی پیدا نمی شو. " 
جواب می ده: " من طرفدار زندگی آسونم. اگو پشت اونا رو بخارونیم، اونام پشت ما رو می خارونن. ریج 

بو خاطر این کو خلاف جریان آب شنا کنی، کسی بيت جایزه نمی ده. کاریو کو بگن، انجام می دم، 
بینم. " محترمانو باىاشون برخورد می کنم و نتیجشم می   
 مارک می پرسو: " گرسنگی کشیدن نتیجشو؟ "  
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" ریج با عصبانیت می گو: " ببندش کرم. " بعد رو می کنو بو پدار، انگار کو اون سوال پرسیده. " وقتی 
حالت عادی، اگو یو دارن آزمایش انجام می دن، از لحاظ منطقی باید با منم مثل بقیو رفتار کنن. ولی تو 

ازم خوششون بیاد، ىر چی کو بخوام، بيم می دن. فیلم، بازی، مجلو، حتی اگو        کاری کنم ىمیشو 
 می خواستم، دخترم بيم می دادن. " 

دنی با صدای بلند می خنده و بو بقیو کو نالو می کنن و دستاشونو می گیرن جلوی گوشاشون، توجو    
ی خوای باىاشون بکنی؟ ما اون پایین نمی کنو. جیغ می زنو: " دختر؟ " ادامو می ده: " چو غلطی م

 مردیم. غیر از نگاه کردن، نمی تونیم با دخترا کاری کنیم. " 
 ریج حاضر جوابو: " واسو ىمینو کو گفتم اگو می خواستم. " 

از لحاظ مارک اخم می کنو و بو زیر شیکمش زل می زنو. این قضیو برام جدیده. متوجو نشده بودم پسرا 
تو حالا کو بيش فکر می کنم، منطقی بو نظر می رسو. جریان خونی وجود نداره کو . البجنسی ناتوانن

مینداختم چند تا متلک بيشون بو جنب و جوش بندازه. اگو اوضاع این قدر خیط نبود،  نوسرباز کوچولوشو 
 یيو، بر شورتشونو، نگرانی اصلیمون نیست.از کار افتاده ای کو تو  دستگاهو می خندیدم. ولی فعلا 

اساس یو انگیزه ی ناگيانی، بعد از این کو بدون گفتن حتی یو کلمو، کل روز بو غر زدنشون گوش دادم، 
 تصمیم می گیرم معماشونو براشون حل کنم. 

" بو خاطر منو. دارن بو شما گرسنگی می دن، چون من زنده شده ىار رو شکنجو نمی کنم. این روند 
 ادامو داره، مگر این کو ... " 

ی کنم. ىمو بو من زل زدن، حتی ریج کو دیگو خیلی از خود راضی بو نظر نمی رسو.مکث م  
 تیبریوس با لحن محکمی می گو: " ادامو بده. " 

 " اون آشغال خاکستری ای کو بو خوردمون می دادن، مغز انسانو. " 
 تیبریوس می گو: " می دونیم. " 
 با تعجب می گم: " می دونید؟ " 

بالا. " معلومو. چند ماه پیش فيمیدیم. زامبیا مغز می خورن، ىمو اینو می دونن. " شونو ىاشو میندازه  
 با اوقات تلخی می گم: " ىیچ وقت بو من نگفتید. " 

 تیبریوس طعنو می زنو: " فکر نمی کردیم لازم باشو. چو قدر می تونی خنگ باشی؟ " 



" ناراحت بو نظر می رسو. " حرفیو کو ریج از جاش بلند می شو و با عصبانیت می گو: " بسو دیگو. 
 داشتی می زدی، تموم کن. " 

زیر لب می گم: " برای زنده موندن بو مغز احتیاج داریم. " ادامو می دم: " بدون وعده ی غذایی روزانو ای 
کو بيمون می دن، عقلمونو از دست می دیم و دوباره تبدیل می شیم بو یو زنده شده. اگرم بشیم، برگشتی 

کار نیست. تا ابد ىمون طور باقی می مونیم. " در   
 ریج با سردی بو من خیره می شو. بقیو ىم دارن بيم چشم غره می رن. 

 کتی می پرسو: " اونا این چیزا رو بيت گفتن؟ " 
 " آره. " 

" و تو ىیچی نگفتی؟ " صداش بلند می شو. " با وجود این کو می دونستی، گذاشتی بيمون گرسنگی بدن 
کلمو حرف نزدی؟ "  و یو  

 " حالا کو دارم بيتون می گم. " 
"  –جیغ می زنو: " دختره ی ج*ده! این اولین کاری بود کو باید انجام   

ریج با لحن سنگینی می گو: " من الان ریلیو صدا می کنم. بيش می گم کو موافقت کردی ىر کاریو کو 
و پاره می کنیم. توام دست و پاشونو قطع     یو سری زامبی تیک ازت بخوان، انجام بدی. بعدش می ریم

 می کنی، می سوزونیشون، قطعو قطعشون می کنی و قضیو فیصلو پیدا می کنو. " 
 زمزمو می کنم: " نو، اونا مردمن. این کارو نمی کنم. " 

" ریج در حالی کو داره دندون قروچو می کنو و با قدمای سنگین میاد طرفم، می گو: " بيتره کو بکنی.   
وقتی دستشو مشت ، بلند می شم تا نشون بدم آمادم کو باىاش مقابلو کنم. خودمو باد کردمدر حالی کو 

 می کنو و با یو حالت تيدید آمیزی می گیره جلوی صورتم، کوچک ترین واکنشی نشون نمی دم. 
ودم کتک بيش می گم: " کتک زدن نظرمو عوض نمی کنو. تا حالا زیاد دعوا کردم و بو اندازه ی خ

خوردم. می رفتم خونو و از قضا بابامم مشت زنیش خوب بود و من و مامانمو صفا می داد. می تونی 
 خورد و خمیرم کنی، دستمو بشکنی، انگشتامو بشکنی، گوشمو بکنی. ميم نیست. تسلیم نمی شم. " 

 ریج با صدای خش داری می گو: " می کشمت. " 
ز خودم دفاع می کنم و فکر می کنم کو قبل از این کو کار بو اون جا حرفشو تایید می کنم: " شاید. منم ا



بکشو، جاش جلوتو می گیره، ولی اگو بو اندازه ی کافی سریع و قوی باشی، شاید بتونی قبل از دخالت اونا 
 کارمو بسازی. " 

حن بی احساسی می گو: " بکشش. منم بيت کمک می کنم. " دنی میاد بغل ریج و با ل  
رناس می کشو: " منم ىمین طور. " گوخان خ  

 ریج پارس می کنو: " بقیتون چو طور؟ " 
پدار کو نگران بو نظر می رسو، می گو: " نمی دونم. اون مثل بقیو ی زامبیایی کو می کشیم، نیست. اون 

 یکی از ماست. " 
ول می کشو تا کتی می گو: " ولی اگو بيش غذا ندن، دیگو نو. " اخم می کنو و می پرسو: " چو قدر ط

 تبدیل شیم؟ " 
 " بدون غذا ىیچ کس بیشتر از یو ىفتو دووم نمیاره، برای ىمین حداکثر چند روز. " 

     ىمین حالا کو بيتره اگو قراره پس رفت کنو، بو ىر حال تر می شو. " بکشینش.  گرفتوقیافو ی کتی 
ه شده. " می تونیم، کارشو بسازیم. وگرنو ىممون تبدیل می شیم بو یو زند  

انجام بدیم. درست نیست. قتلو. " مارک نالو می کنو: " نو، نمی تونیم این کارو  
 ریج با لحن سنگینی می گو: " ولی یا اون می میره یا ىممون ... " 

تیبریوس ریجو می زنو کنار، میاد جلو و بو من خیره می شو. منتظرم کو اونم منو محکوم کنو، ولی در 
اسمم تیبریوسو. "   23بو یاد کاپیتان کرک تو استار تِرِکجیب غریب می زنو. " کمال تعجب یو حرف ع  
 ىمو بيش زل می زنن. 

" بو ىمو می گم اسمم از یو رودخونو تو روم برداشتو شده، ولی واقعا بو کرک مربوط می شو. اسم کاملش 
می شدم، مجبورم        . مامان بابام عاشق استار ترک بودن. وقتی داشتم بزرگ 24جیمز تیبریوس کرکو

می کردن تماشاش کنم. البتو مجبور کو نو، من خودم بو اندازه ی اونا عاشقش بودم. کرک قيرمان من 
 بود. " 

؟ "  قاطی کردیدنی با اوقات تلخی می گو: " از این حرفا می خوای بو جایی برسی یا این کو   
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ر ىفتو، کرک و خدمش جونشونو بو خطر ىمیشو از مظلوما دفاع می کرد. ى کرکتیبریوس می گو: " 
مینداختن تا بقیو رو نجات بدن. اگو مجبور می شدن، آدم بدا رو می کشتن، ولی ىیچ وقت کسایی کو    

 بی گناه بودنو نمی کشتن، حتی برای نجات جون خودشون. " 
تلویزیونی بود. "  ریالکتی طعنو می زنو: " اون فقط یو س  

موافقت تکون می ده. " می دونم. ولی بو ىر حال کار درست بود. کرک،  تیبریوس سرشو بو نشونو ی
کو دارن کار درستو انجام می دن. مطمئن بودم منم اگو  و بقیشونو تماشا می کردم و می دونستم 25بونز

جای اونا بودم، ىمین کارو می کردم. ىمیشو امیدوار بودم یو روز یو اتفاق خطرناک برام بیفتو تا بتونم 
کنم چو قدر شجاع و باوفا و انسانم. "  ثابت  

و ادامو می ده: " زنده شده ىا فرق دارن. فکر نمی کنم کرک برای یو مشت  می کنو بو ریجتیبریوس رو 
جسد بی مغز متحرک مبارزه می کرد. ولی پدار راست می گو. بی یکی از ماست. اگو بکشیمش، ما ىم 

یزی آماده نیستم. اگو لازم باشو، باىاش می جنگم و باىاشم بو ىیولا تبدیل می شیم. منم برای ىمچین چ
 می میرم، اگو کار بو اون جا کشیده شو. " 

بقیو منتظر نظر نياییشن. بالاخره خِرخِر  ریج، تحت تاثیر نگاه خیره ی تیبریوس، بو حرفاش فکر می کنو.
 می کنو و نگاىشو بر می گردونو. 

يش فکر می کنیم. با ریلی صحبت می کنم تا ببینم راه دیگو ای زیر لب می گو: " یو کم بیشتر راجع ب
برای حل این مسالو ىست یا نو. ولی اگو نباشو ... خب، فردا راجع بيش بحث می کنیم. اون موقع معلوم 

  می شو ىر کدوم چو حسی نسبت بو این موضوع داریم. " 
غره می رن، پراکنده می شن. مارک و  ریج بر می گرده بو مبلش و بقیو ىم در حالی کو دارن بيم چشم

 تیبریوس می مونن. مارک داره می لرزه. تیبریوس عین مانکن خشک و بی حرکتو. 
 با این کو می دونم تشکر خشک و خالی حق مطلبو ادا نمی کنو، زیر لب می گم: " ممنون. " 

یسی. برو پی کارت و تیبریوس می گو: " لعنت بو تو. تو دیوونو ای کو این طوری تو روی ملت وایم
بیشتر فکر کن، بعد شروع کن بو بریدن زامبیا، ىمون طور کو ازت خواستو شده. چون اگو این کارو انجام 

تو صورت  می دونم بتونم دفعو ی بعد نجاتت بدم. " بو من زل می زنو. تا حالا ىمچین حالتی بعیدندی، 
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خودش افتخار می کنو یا از خودش متنفره.       کسی ندیده بودم. معلوم نیست نشون دىنده ی اینو کو بو
 " حتی نمی دونم سعی می کنم یا نو. " 

بعد با توپ پر از پیشم می ره. مارکم خیلی آروم می ره پی کارش و من تنيا می مونم. تنيا و منفور و 
 طرد شده. ولی بر خلاف تمام انتظارات و احتمالات، منو نکشتن. من ىنوز زندم. 

نو برای مدت طولانی. زنم حدس می ولی  
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خت دراز کشیدم. بدتر از ىمیشو درد دارم. سرم داره از شدت درد می تپو و انگشتام تو سلولمم و رو ت
بدجوری می لرزن. یو کم قبل خشک و خالی عق می زدم. بدنم یو جورایی طغیان کرده. سعی کردم نرمش 

وقتی حرکت می کنم، خیلی دردم می گیره. فکر کنم دیگو دارم بو تو خط نزدیک کنم و فعال بمونم، ولی 
می شم. تنيا چیزی کو می خوام، اینو کو چشاشو ببندم و بیيوش بشم. ميم نیست اگو دیگو ىیچ وقت 

 دوباره بو ىوش نیام. 
واىی می کنم، از زوزه می کشم: " متاسفم. " نمی دونم دارم از روح تایلر بابت این کو کشتمش معذرت خ

مامان برای این کو گذاشتم بابا این ىمو سال کتکش بزنو و بو کسی گزارش کارشو ندم، از خودم بو خاطر 
  دیگو. الان مخم خیلی خوب کار نمی کنو. این کو دارم تسلیم می شم، یا این کو از کس 

روم نالو می کنم. سر و یو صدای ناىنجار از تو راىرو میاد و منم دستمو می گیرم جلوی گوشم و آ
 صداىا تو چند دقیقو ی گذشتو بیشتر شدن. دارم ىمو جور صدا میشنوم: انفجار، پاره شدن آىن، جیغ. 

فقط مغزمو کو از کنترل خارج شده و از خودش صداىایی درمیاره کو بو گوش آشنا می دونم واقعی نیستن. 
 باشن. 

ىمینو کو این قدر نالو می کنن؟ سعی می کنم یو عمر برای زامبیای معمولیم شرایط ىمین طوره؟ واسو 
شنیدن این صداىای دیوونو کننده، لرزیدن بو خاطر گرسنگی، کوری تقریبا کامل، گشتن توی خرابو ىای 

دنیا برای پیدا کردن مغز و این جور چیزا رو تصور کنم. عجب زندگی ای! شاید بيتر باشو قبل از این کو 
ی کنم ىمو چی تموم شو. کامل پسرفت کنم، یو کار   

دستامو میارم پایین و بو استخونای تیزی کو از نوک انگشتام زدن بیرون، خیره می شم. کار سختیو، ولی 
مطمئنم کو می تونم جمجممو باز کنم و اون قدر مغزمو بکشم بیرون تا این کو از این بدبختی نجات پیدا 

، بو عنوان یو وو کو تا آخر عمری کو سرشار از خفتکنم. راه وحشتناکیو برای مردن، ولی بيتر از این
 موجود نفرین شده این طرف و اون طرف پرسو بزنم، نیست؟ 

ین این کو دارم انگشتامو آماده و دلمو برای تموم کردن ىمو چی قرص می کنم، در اتاقم دوباره باز   ح
سرمو میارم  شن از جا بپرم.می شو. صداىایی کو از بیرون میومدن، فورا شدیدتر می شن و باعث می 

بالا، بو انتظار دیدن ریلی یا دکتر سروریس و جاش، ولی ىر کسی کو ىست، تو راىرو وایساده و 



 صورتشو نشون نمی ده. فقط می تونم سایشو ببینم. 
 غرولند می کنم: " خجالت نکش. بیا تو و خوب نگاه کن. " 

می شو دندونامو بيم فشار بدم. با عصبانیت      مرد ترتر می خنده. یو صدای عجیب زنگ داره. باعث
 می شینم. مرد میاد تو و منم از شدت حیرت و انزجار ناخودآگاه می رم عقب. 

 یو دلقکو. ولی نو یو دلقک کو تو سیرک می بینی، مگر این کو سیرکی باشو کو تو جينم برگزار بشو. 
نگی کو بو گوشو ىای مختلفش چسبونده شدن.    یو لباس رسمی راه راه پوشیده، ولی با وصلو ىای رنگار 

 لکو ىای خون زیادی ىم دیده می شو. 
یو صورت جدا شده از ىر شونو آویزونو. صورتا از بیخ استخون کنده شدن. فکر کنم یکیشون برای یو زن 

 و اون یکی برای یو مرده، ولی نمی شو با اطمینان گفت. 
. روی دور بازوىاش پیچیده شدن ی زنن و ازشون خون می چکو،کو برق م از دل و روده درازی رشتو ىای

 پاىاش، چند تا گوش بو پارچو ی شلوارش متصل شدن. 
یو جفت کفش قرمز گشاد پاشو. یو جمجمو از سر ىر کدوم زده بیرون. می تونن جمجمو ی یو جور 

ىا مال بچو ىای میمون از یو نژاد خاص باشن، ولی فکر نکنم کو این طور باشو. فکر کنم جمجمو 
 آدمیزادن.  

کو بشو تصور  موی دلقک از چند تا سر مختلف ریشو گرفتو. ىمو جور تار مو، از ىر رنگ و طولی
. وقتی میاد نزدیک تر و بازم ترتر می خنده، یو کم چسبونده نشدن. نو ... ونده شدنکرد، بو جمجمش چسب

. می شو لکو ىای خون خشکو اطراف خم می شو و می بینم کو دستو ىای مو بو سرش منگنو شدن
 خیلیاشون دید. از چند تاشونم خون تازه جریان داره. 

پیدا کرد. روش کو می شو  ز یو دلقکودلقک صورت نقاشی شده ی سفیدی داره، ولی این تنيا اثر سنتی ا
گوشت دور چشاش کنده شدن و با چیزی کو بو نظر می رسو دوده باشو، پر شدن. یو جفت شیار بو شکل 

وی" از زیر ىر چشم شروع می شن و تا بالای لبش کو با رنگ آبی تیره نقاشی شده، ادامو دارن. "  حرف
شیارا لپشو کامل کندن و استخونی کو زده بیرون، با رنگ صورتی روشن نقاشی شده. بو جای توپ قرمز 

ش مخصوص دلقکا، تخم چشم یو آدم رو دماغش چسبونده شده. ستاره ىای کوچیک بو شکل نقطو رو 
 کشیده شدن. 



حین این کو دلقک سورئال نزدیک می شو، کاری انجام نمی دم. خشکم زده. دارم دعا می کنم کو این فقط 
از لحاظ منطقی بو این دنیا تعلق نداره، یو وىم باشو، محصول ذىن تب کردم. ولی شبیو یو رویا نیست. 

 ولی مسلما بو نظر می رسو کو احساس می کنو خونو ی خودشو. 
قک از یو پا می پره بو یو پای دیگو و یو لی لی عجیب غریب اجرا می کنو. ىنوزم داره ترتر می خنده دل

و بو من نزدیک می شو. روی سنیش یو دکمو می بینم، گرد و رنگارنگو، طوری کو انگار یو بچو رنگش 
اسمو. کرده. روی دکمو، با یو خط خرچنگ قورباغو یو چیزی نوشتو شده. بو نظر می رسو یو   

26آقای داولینگ.  
دستشو دراز می کنو طرف پایو ىای تخت و با لبای بستو و چشای گشاد بو من لبخند می زنو. از ىر 

چیزی کو تا بو حال دیدم، دیوونو تر و خطرناک تر بو نظر می رسو. چشاش دائما از یو طرف حدقو بو 
یر گوشتش، نزدیک لایو ی بیرونی، طرف دیگو می پرن. پوستش داره وول می خوره، طوری کو انگار ز 

 حشره ىا لونو کردن. 
لگد این دلقک کابوس وارو پرت کنم یا این کو از بغلش رد شم و از سلولم برم بیرون، ولی  یو می خوام با

 نمی تونم حرکت کنم. انگار کو دست و پامو محکم بستن. حتی نمی تونم نالو کنم. 
راستمو نوازش می کنو. انگشتاش بلند و لاغرن. بیشتر پوستش  دلقک دستشو میاره بالا و آروم لپ سمت

پاره شده. از لابلای آش شلو قلم کار رگ و شاىرگایی کو بیرون افتادن، استخوناشو می بینم. زامبی 
نیست. ناخناش معمولی بو نظر می رسن و از نوک انگشتش می تونم ضربانشو حس کنم. برای ىمین 

ین زخمای باز و خونیو تحمل کنو.نمی فيمم چو طور می تونو ا  
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خم می شو تا این کو صورتش درست جلوی صورت منو.  –آقای داولینگ  –با عقب بردن دستش، دلقک 
. حس بو درونم خیره شدنچشاش برای یو لحظو ثابت می شن و مستقیم بو من خیره می شن. البتو انگار 

ىمو ی اسرارمو کشف می کنو.  می کنم داره فکرمو می خونو، ذىنمو لخت می کنو و  
 لبخند دلقک گشادتر می شو. چشاش دوباره شروع می کنن بو رقصیدن. دىنشو باز می کنو. 

از لبای آبیش عنکبوت می ریزه بیرون. بارونی از عنکبوتای کوتاه و کوچیک. حین این کو رو من ریختو 
تو دماغم.  می شن، صدىا پا یو جا صورتمو می پوشونن. روی چشام، تو دىنم،  

با جیغی از جنس غافلگیری و ترس، بو خودم میام. خودمو از روی تخت میندازم پایین و کف زمین قل 
می خورم. عنکبوتا رو از صورتم میندازم پایین و با پاشنو ی دستم ليشون می کنم، تفشون می کنم. از رو 

چ وقت فکر نمی کردم عنکبوت چشام برشون می دارم، در حالی کو دارم پشت سر ىم جیغ می زنم. ىی
. از عنکبوت پوشیده نشده بود صورتمسر و ىراسی داشتو باشم، ولی خب تا امشب   

و صورت و فرق سرم تا آخرین عنکبوتای باقی مونده رو ىم بریزم سرمو تکون می دم و دستمو می کشم ر 



بگیرن. استخون انگشت  زیر سایش پناهپایین. بعضیاشون کف زمین سریع می خزن و می رن زیر تخت تا 
کوچیکمو فرو می کنم تو گوش سمت راسم، بعد گوش سمت چپ، خیلی با احتیاط. نمی خوام پرده ی 

 گوشمو پاره کنم. بعد آروم با انگشتم توشو می گردم. 
 دیگو رفتن. 

ار بو با یو لرزش، بلند می شم، چند تا عنکبوت بیشترو زیر پام لو می کنم و رو می کنم بو دلقک کو انگ
 این دنیا تعلق نداره. 

موقعی کو  –و اگو بو خاطر عنکبوتا نبود، فکر نمی کردم کو باشو  –اون جا نیست. اگو واقعی بود 
 حواسم نبود، رفتو بیرون. 

 درم باز گذاشتو. 
در حالی کو ىنوز دارم می لرزم، دور و بر سلولمو نگاه می کنم تا مطمئن شم کو یو جا کمین نکرده باشو 

در امانم، از پشت بيم حملو کنو. وقتی قانع می شم کو واقعا رفتو، با صدای لرزونی  کنموقتی کو فکر  تا
 می گم: " سلام؟ " 

از جوابی نمیاد، ولی سر و صدای بیرون بلندتر از ىمیشست، خصوصا جیغا. دیگو فکر نمی کنم کو 
 تخیلم نشات می گیرن. 

ىر فاجعو ی قابل تصوری آماده می کنم، بو چارچوب در      حین این کو دارم خودمو برای مقابلو با 
نزدیک تر می شم. فکر می کنم کو یيو بستو می شو، ولی این اتفاق نمیفتو و چند ثانیو بعد از سلولم    

قرمز. قرمز خونی.  می رم بیرون، توی راىرو و وسط یو طوفان  

 

 

 

 

 



 فصل ىفدىم

گن. یو گروه کوچیک از انسانا کو بیشتر از چيار پنج نفر نیستن تو راىرو سربازا دارن با زامبیا می جن
زادانو بو دشمناشون شلیک می کنن، دارن و دارن آ تفنگعلیو یو جین مرده ی زنده، شایدم بیشتر. سربازا 

ولی تا موقعی کو گلولو بو سر زامبیا برخورد نکنو و مغزشونو سوراخ نکنو، صدمو ی قابل توجيی بيشون 
شو. زامبیا ىم بو سربازا فضا و زمان کافی برای ىدف گیری دقیق نمی دن.وارد نمی   

اولین چیزی کو بو ذىنم می رسو، اینو کو برم و بو سربازا کمک کنم. ميم نیست کو منو گروگان نگو 
بو زنده ىا کمک کنم.  می کنو مجبورمغریزم . می دنعمدا بيم گرسنگی دارن داشتن یا این کو چند روزه   

ا سربازا رو محاصره کردن. حین این کو داد می زنم تا حواس قاتلای نامیرا پرت شو، می رم طرفشون. زامبی
ی حداقل می تونم بدون این کو نگران آلوده شدن باشم، با نمی دونم نقشم برای کمک بو انسانا چیو، ول

و یو جای امن عقب نشینی کنن. سربازا بتونن بتا نم بو اندازه ای وقت کشی کنم زامبیا مبارزه کنم. شاید بتو   
 

 



نقش بر آب می کنن. قبل از این کو وارد معرکو شم،  نصفو کارموولی زنده شده ىا خیلی زود نقشو ی 
 مومو. قبل از این کو انسانا کاملزورچپونی می رن جلو، دندونا و انگشتاشونو فرو می کنن و دیگو کار ت

ی خودشونم می دونن کو کی می تونن بس کنن. تبدیل بشن، ولشون می کنن. انگار یو جورای  
سربازا میفتن زمین، از شدت درد بو خودشون می پیچن و طلب کمک می کنن، ولی حالا دیگو کسی    

نمی تونو کاری واسشون انجام بده. یکیشون قبل از این کو تسلیم کابوس بشو، تفنگشو می گیره طرف 
کشیدن ادامو می دن.  سرش و خودشو خلاص می کنو. بقیشونم بو زجر  

زامبیا جلوی من کنار ىم جمع می شن و در حالی کو می رن جلو، ىوا رو بو می کشن. یادمو موقع 
آزمایش چو اتفاقی افتاد. زنده شده ىا بو زام ىدا واکنش نشون نمی دن، مگو این کو بيشون حملو کنیم. 

دورم می کنن، زور می زنم کو بی حرکت سختو، ولی موقعی کو با انگشتای خم شده و سوراخ دماغ گشاد 
 وایسم. 

بو این نتیجو می رسن کو منم یکی از اونام، بی خیالم می شن و بو راىشون ادامو می دن. معلومو کو 
ىدفمند حرکت می کنن. خیلی زود، فقط من موندم و سربازا کو دارن استفراغ می کنن و تبدیل می شن. 

 درشت تر و درازتر شدن دندوناشونونگشتای دست و پاىاشون و صدای بیرون اومدن استخون از لای ا
. با پشت کردن بو مردای نابود شده ای کو دیگو فقط می تونن جیغ بزنن، بو سمت مقر زام حرکت میشنوم

 می کنم، بو امید پیدا کردن جواب یا امنیت. 
ی تونستم خیلی جای دوری برم، اولین باره کو می تونم خودم تنيایی تو راىروىا بگردم. تو حالت عادی نم

ولی ىمو ی درا رسما بازن. سیستم امنیتی یا از کار افتاده یا این کو ىک شده. چیزی وجود نداره کو بخواد 
جلومو بگیره. ولی معنیش اینو کو چیزی نیست کو جلوی زامبیارم بگیره. یا اون دلقک وحشتناک. ممکنو 

یا گل و گوشو ىایی کو از کنارشون رد می شم، کمین کرده اتاقا آقای داولینگ پشت ىر کدوم از این 
 باشو. 

ولی ىیچ اثری از دلقک دیده نمی شو. زامبیای زیادیو می بینم، ىمراه با چند تا سرباز و دانشمند کو برای 
 نجات جونشون می دون، ولی فقط ىمین. 

و منم در حالی کو  آورهو یقش شکنجضنزدیک مقر زامم کو صدای آژیر الکتریکی شنیده می شو. صدای 
می گیرم جلوی گوشام، ولی این کارم دیگو کمکی  دستامودارم از شدت درد خفو می شم، زانو می زنم. 



نمی کنو. حس می کنم الانست کو کلم بترکو. یو سری زامبیو می بینم کو با لرزش و نالو، مثل میلو ىای 
. یو جرقو ی الکتریکی ساده اوضاعو رو بو راه فروکش کردهبولینگ میفتن زمین. بو نظر می رسو آشوب 

کرد. خوب شد. با این کو از کسایی کو این جا کار می کنن، بو خاطر بلایی کو سرم آوردن، بدم میاد، 
ولی نمی خوام سلاخی شدنشونو ببینم. فقط صبر می کنم، تا جایی کو بتونم، با درد کنار میام و وقتی کو 

ولم، کوچک ترین مقاومتی ... میان تا منو برگردونم بو سل  
آژیر خیلی سریع و بی مقدمو خاموش می شو، درست مثل روشن شدنش. زامبیا بلند می شن و سرشو 

بو طور تيدید آمیزی بو طرف سقف دندون قروچو می کنن، بعد بو جستجوشون برای پیدا تکون می دن. 
می گردن سر کارشون. کردن قربانی تر و تازه ادامو می دن. گرسنو، مثل ىمیشو، بر   

شل می زنم تا این کو مقر زامو پیدا می کنم. در بستست و وقتی ىلش می دم، باز نمی شو. خودمو    
می زنم بيش و با صدای بلند، ىر اسمی کو بو ذىنم می رسو، بو زبون میارم. " ریج! ریلی! تیبریوس! " 

 ولی اتفاقی نمیفتو. 
در دور می شم و با ناراحتی بيش زل می زنم. یو زن نامیرا کو فقط  نمی دونم حالا باید چی کار کنم. از

یو دست داره، با پاىای لنگ از بغلم رد می شو. یيو وایمیسو و با چشایی کو از با ذوق و شوق گشاد 
شدن، یو لبخند مشتاقانو می زنو. بعد یو گلولو پیشونیشو سوراخ و مغزشو تیکو پاره می کنو. با یو صدای 

لایم، میفتو زمین. خس خس م  
سرمو می چرخونم و پشت سرمو نگاه می کنم. ریلی و دکتر سروریسو می بینم کو دارن می دون میان 

لطو. دکتر سرویس ریلی ترسیده، ولی بو خودش مسطرف من. گوخان، پدار و کتی ىم ىمراىشونن. 
 عصبانیو. 

ت می پرسو: " تو چو جوری از سلولت موقعی کو بو اندازه ی کافی بيم نزدیک می شن، دکتر با عصبانی
 اومدی بیرون؟ " 

 " دلقک درو برام باز کرد. " 
 ىمو بو من خیره می شن. 

 ریلی غرولند می کنو: " دلقک دیگو کدوم خریو؟ " 
 " آقای داولینگ. " دور و برمو نگاه می کنم. " کسی ندیدش؟ " 



آخرین مراحل ىوشیاری بازیافت شده ىا  دکتر سروریس با اوقات تلخی می گو: " دچار توىم شده. تو
 رایجو. باید ولش کنیم. ممکنو ىر لحظو پس رفت کنو. " 

ریلی بو بقیو کو دارن می لرزن و گیج بو نظر می رسن، اشاره می کنو و می گو: " اوضاع ىمشون 
 خرابو. اگو قراره بقیو رو نجات بدیم، بيتره بیم نجات بدیم. " 

و: " خیلی خب. " ادامو می ده: " ولی اگو بيت دستور دادم کو مغزشو دکتر سروریس زیر لب می گ
 بترکونی، بدون فکر کردن انجامش بده. " 

شو روی صفحو ای کو رو در ورودی مقر زامو، فشار می ده و یکی از چشاشو    دکتر میاد جلو، انگشت
ی گو: " کسی خونو نیست. " می گیره جلوی اسکنر شبکیو. در باز می شو و اونم توشو نگاه می کنو و م

 دوباره درو می بنده. 
 پدار می پرسو: " چرا اون تو قایم نمی شیم؟ اگو درو ببنیدم، زامبیا نمی تونن بگیرنمون. " 

تستایی کو قبلا  با توجو بودکتر سروریس پارس می کنو: " البتو کو می تونن. پرسنل مجتمع تبدیل شدن. 
ی اجرایی بعضی از کارىا بین زنده شده ىا باقی می مونو. شاید بعضی  انجام دادیم، می دونیم کو حافظو

از سربازا و دکترا  یادشون باشو برای باز کردن درای بستو باید چی کار کنن. اگو موقعی کو زنده بودن، 
 اطلاع داشتن، الانم دارن. " 

تا زامبیا  یورتمو بریم  یلخی، غر می زنم: " خب پس چی کار کنیم؟ عین سیاىی لشکرای فیلمای ترسناک
 بگیرنمون؟ "  

حین این کو داریم تو راىرو، دنبال دکتر سروریس کو پر انرژی بو نظر می رسو، حرکت می کنیم، ریلی 
می گو: " اول بقیو رو پیدا می کنیم. بعد خودمونو تو یو اتاق کو قفل دیجیتالی داره، حبس می کنیم. زنده 

و بو خاطر بیارن. حافظشون دیگو اون قدرا ىم قوی نیست. " شده ىا نمی تونن یو ردیف شما ر   
حین این کو داریم می دویم، کتی می پرسو: " حالا چرا دارین وقتتونو واسو ما تلف می کنین؟ جاش گفتو 

 بيمون کمک کنید؟ " 
 ریلی می گو: " ندیدمش. اصلا نمی دونم زندست یا نو. ولی کار ما، محافظت کردن از شماست. بيمون

حملو شده. یکی از کارکنای بیرونی سیستممونو از کار انداخت و زنده شده ىا رو آزاد کرد. ىنوزم فعالن. 
فکر کردم وقتی آژیر بو صدا دربیاد، مشکل حل می شو. ولی احتمالا اونم مورد عنایت قرار دادن. فکر 



ون کنن. برای ىمین مسلما نمی کنم زنده شده ىا براشون ميم باشو. می تونن ىر کجا کو بخوان، پیداش
 دنبال شماىان. " 

" وقتی کو پای این پروژه گذاشتم، بیشتر از اونو کو حالا زمین  دکتر سروریس با عصبانیت می گو:
خوردنشو ببینم. وقتی کو بو مياجما رسیدگی کنیم، کسیو کو مسئول این کار بوده، پیدا می کنم و پوستشو 

 قلفتی می کنم. " 
پس بو خاطر دلایل انسان دوستانو نیست کو دارید بو ما کمک می کنید؟ "  طعنو می زنم: "  

 دکتر سروریس می گو: " البتو کو نو. شما انسان نیستید. " 
محض تحسین سرمو تکون می دم. شاید یو حرومزاده باشو، ولی حداقل با خودش روراستو، حتی تو شرایط 

 بحرانی. 
ىروی اون خلوت بود و خودشم از اتفاقی کو افتاده، خبر نداشت. بو تیبریوسو تو سلولش پیدا می کنیم. را

راىمون ادامو می دیم. یو کم جلوتر، می رسیم بو یو جفت زنده شده. وقتی بوی ریلی و دکتر سروریس بو 
مشامشون می خوره، وحشی می شن و خودشونو پرت می کنن سمتشون. ریلی شلیک می کنو، ولی تیرش 

این کو زامبیا بتونن بيش برسن، باىاشون کشتی می گیریم. می خوابونیمشون زمین و خطا می ره. قبل از 
دقیق ىدف گیری کنو. ىمون جوری نگيشون می داریم تا ریلی بتونو   

متنفرم از این کو تو کشتن بيش کمک کنم، ولی چاره ای نداریم. یا ریلی و دکتر سروریس کشتو می شن، 
با زامباییو کو زندانی شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن، ولی ناخودآگاه  یا زنده شده ىا. با این کو دلم

زنده ىا حساب می کنم.   خودمو جزو  
سلول بعدی سر رامون، سلول مارکو. در بازه، ولی خودش اون تو یو گوشو کز کرده، داره می لرزه و 

و بو راه افتاده، یو کم احساس اشک می ریزه. )اون قطره ىای جدید معجزه آسان. با وجود معرکو ای ک
 حسادت می کنم و حیرون می مونم از این کو چرا این قطره رو از ما دریغ کردن.( 

 ریلی پارس می کنو: " مارک! خودتو جمع و جور کن. باید بریم. " 
  حرفی بزنو، ولی چیزی بیرون نمیاد. . دىنشو باز می کنو تا مارک سرشو میاره بالا و تکونش می ده

رم طرفش و می پرسم: " چی شده؟ "  می  
کرم کوچولو رو. "  کنید کتی غرولند می کنو: " ولش  



 گوخان مسخره می کنو: " آره، عین بچو ىا رفتار می کنو، نو؟ " 
دکتر سروریس با صدایی کو بو طور غیرمنتظره ای گرمو، می گو: " اونم با ما میاد. " از بغل من رد    

زنو. " بیا مارک. باید از این جا بریم. می بریمت یو جای امن. " می شو و پیش مارک زانو می   
مارک بو دانشمند خیره می شو. یو سایو ای میفتو رو چشاش و برای یو لحظو، بو نظرم رسید کو پلک زد. 

ولی خب ىمچین چیزی غیرممکنو. قطره ىا خوبن، ولی دیگو نو اون قدر، حداقل نو برای یو زام ىد با 
 پلکای فلج. 

 مارک نالو می کنو: " اون بیرونو؟ " نگاىش بو چارچوب در دوختو شده. 
 دکتر سروریس اخم می کنو: " کی؟ " 

یو تکون ناگيانی می خوره و مثل کسی کو داره طبل      دست راست مارک کو با دستکش پوشیده شده، 
ی شم کو طبل نمی زنو، می زنو، با انگشتاش می زنو کف زمین. وقتی دقیق تر نگاه می کنم، متوجو م

جوىر باشن، ولی من  لکو ىایداره لو می کنو. دو طرفش لکو ىای سیاه زیادی دیده می شن. می تونن 
 یکی می دونم کو نیستن. 

 عنکبوتای لو شدن. 
. ومارک رو من قفل می ش نگاهمی گم: " توام دلقکو دیدی؟ "   

 " توام دیدیش؟ " نفسشو تو سینو حبس می کنو. 
و نشونو ی مواقفت تکون می دم. " آقای داولینگ. " سرمو ب  

 مارک با صدای ضعیفی می گو: " دکمو. " 
توىم نبود. خودمم شک کرده بودم، ولی حالا دیگو مطمئنم کو ملاقاتی ای کو ترتر می خندید، واقعیو. البتو 

کنیم. وقتی برای حیرت کردن وجود نداره. باید از این جا بریم بیرون و پناىگاه پیدا   
 دست مارکو می گیرم و بلندش می کنم. " بیا. قبل از این کو دلقک برگرده، باید از این جا بریم. " 

ل گذاشتن موشک زیر ک*نشو. با یو جيش، از من دور می شو و اولین نفریو کو از گفتن این حرف مث
 در می ره بیرون.

 



 فصل ىجدىم

از ریلی      ریس و اونو کو راىو بيمون نشون می ده. اختیار گروه افتاده دست دکتر سرو می ریم جلو. 
می پرسم آقای بورک سالمو یا نو. ریلی می گو کو فکر نمی کنو معلم سابقم در حال حاضر تو مجتمع 

وایمیسو و بو  دیگو مطمئن نیست. می خوام از دکتر سروریس سوالمو بپرسم کو کنار یو در ولیباشو، 
 ریلی می گو کو بازش کنو. 

ج میاد بیرون، خیلی خونسرد. یکی از ابروىاشو واسو مون میندازه بالا و نیشخند می زنو. " داریم     ری
 می ریم پیک نیک؟ " 

دکتر سروریس با عصبانیت می گو: " الان وقت لوس بازی نیست. دشمن شناسایی نشده بو مجتمع حملو 
 کرده. " 

" شنیدم. بیرون در من ىمو داشتن می جنگیدن.  ریج سرشو بو نشونو ی موافقت تکون می ده و می گو:
 اولش گیج شده بودم، ولی بعدش دوزاریم افتاد. " انگشتاشو میشکونو. " اوضاع چو قدر خرابو قربان؟ " 

دکتر سروریس زیر لب می گو: " بحرانی. " ادامو می ده: " مجتمع زیر و رو شده. نیروىای ما بو تدریج 
گو مجبور بشیم نیروىای اضافی احضار کنیم، ولی اصلا مطمئن نیستم بو اوضاع مسلط می شن، حتی ا

 ثبات بو زودی برقرار بشو. جونمون در خطره، خطر جدی. "  
 حین این کو بو راىمون ادامو می دیم تا دنیو کو آخرین نفره، پیدا کنیم، ریج می پرسو: " نقشو ای داریم؟ " 

یو اتاق امن حبس می کنیم و منتظر می مونیم. "  " وقتی ىممون پیش ىم جمع شدیم، خودمونو تو  
 ریج، در حالی کو داره با تلخی می خنده، از ریلی می پرسو: " اینو نقشتون؟ " 

ریلی با عصبانیت می گو: " فقط خوشحال باش کو اومدیم سراغت. می تونستیم ولت کنیم بو حال خودت 
 ىمون تو بپوسی. " 

ممنونم. " بعد در کمال تعجب من و ىمو، آرنجشو می کوبونو تو دماغ  ریج می گو: " اوه، قربان، واقعا
ریلی و باعث می شو کو سرباز بیفتو زمین. حین این کو ریلی با یو فریاد خفو میفتو زمین، ریج تفنگشو 

 ازش می گیره. 
"  –دکتر سروریس نعره می زنو: " داری چو غلطی   
مثل یو حبو م دکتر ضربو می زنو. باعث می شو بترکو، ریج بر می گرده و با یکی از انگشتاش بو چش



          . حین این کو دانشمند داره جیغ می کشو، ریج انگشتشو می مکو و با یو نیشخند می گو: انگور
" خوشمزست. " بعد صورتش گرفتو می شو و یکی از دستاشو فرو می کنو تو جمجمو ی دکتر سروریس، 

ره. میشکافتش و یو مشت مغز درمیا  
وقتی تیکو ىای تر و تازه ی مغزو می بینم، دامنو ی دیدم باریک تر می شو. دردم می گیره، ولی درد 

لذت بخشیو. دىنم باز می شو و می رم جلو، بقیو ی زام ىدا ىم ىمین طور. ىممون روی ماده ی لذیذی 
 کو تو دست ریجو، متمرکز شدیم. 

و رو فرو می کنو تو دىنش. با لذت می جوتش و پدارو کو ریج طعنو می زنو: " نچ نچ. " مغزی کو دستش
ه، با یو لگد عقب می رونو و پارس می کنو: " اون ىمش برا      بو سمت دکتر یو چشم شتاب می گیر 

 خودمو. " تیکو ىای بیشتری از مغز مرد مرده بیرون میاره. 
و خودم میام و سرمو بو نشونو ی احساس یاس می کنم و بر می گردم تا طعمو ی خودمو پیدا کنم. بعد ب

 تاسف تکون می دم. 
با یو نعره ای کو بقیو رو از جا می پرونو و باعث می شو نگاه توخالیشون از بین بره، می گم: " چی کار 

 کردی؟ " 
 ریج نیشخند می زنو. " پسری کو رو بو رشده، باید خوب غذا بخوره. مامان بزرگم می گفت. " 

ندازه و بو ریلی کو وایساده و با وحشت کاملا مشخص بيش زل زده، لبخند تيدید جسد دکتر سروریسو می
 آمیزی می زنو. " نیازی نیست ب*ینی بو خودت ریلی. تو رو نمی خورم. دیگو برای امروز سیر شدم. " 
کتی کو بو بدن بی حرکت دانشمند خیره شده و حالت تيوع پیدا کرده، نالو می کنو: " برای چی کشتیش؟ 

ی خواست بيمون کمک کنو. " م  
 ریج با اوقات تلخی می گو: " تا بتونو بیشتر رومون آزمایش انجام بده؟ گور باباش. " 

 . ىر کاری کو می گفتن، انجام رو از بیشتر از بقیمون دوست داشتنتیبریوس اشاره می کنو: " ولی تو 
سوگلیشون بودی. " می دادی.   

لگد وحشیانو ای بو جسد دکتر سروریس می زنو. " از ىمون روز اول ریج می گو: " آره، گول خوردن. " 
از این حروم زاده ىا متنفر بودم. مادر نزاییده کسیو کو بخواد منو مثل موش آزمایشگاىی یو جا حبس کنو. 

ولی صلاح نبود موقعی کو آقا بالا سرمون بودن، براشون شاخ بازی دربیارم. برای ىمین صبر کردم. یو 



حس می کردم ىمچین اتفاقی قراره بیفتو،می دونستم اوضاع خیط می شو و فرصت خودش خود بو جورایی 
میاد. فکر نمی کردم دیگو این قدر فرصت باحالی باشو، ولی می دونستم موقعیت برای خود بو وجود 

 تلافی کاراشون، یو جایی اون وسط مسطا پیدا می شو. " 
 

 
 

ج می کنو: " ىنوز این جایی؟ " ریج بو ریلی نگاه می کنو و سرشو ک  
 ریلی در حالی کو داره می لرزه، می گو: " فکر نمی کردم آزادم کو برم. " 

" خب ىستی. " ریج شونو ىاشو میندازه بالا. " تو بدترینشون نبودی. معنیش این نیست کو اگو مجبور 
داشتو باش و  بشم، نکشمت. ولی در حال حاضر تيدید خاصی محسوب نمی شی. پس یو کم شعور

  گورتو گم کن. " 
 ریلی می پرسو: " تفنگم چی؟ " 

" فکر کردی با گاگول طرفی؟ " ریج خرناس می کشو. " بو محض این کو تفنگتو بيت تحویل بدم، 



جمجممو سوراخ می کنی. مطمئنم می تونی تو یکی از این اتاقای ميمات یو چیزی پیدا کنی، البتو اگو 
"  بتونی خودتو بيشون برسونی.  

ریلی برای این کو ازش پشتیبانی کنیم، بيمون نگاه می کنو، ولی کسی چیزی نمی گو و اونم غرولند     
 می کنو:  " اشکال نداره. لعنت بو ىمتون. " 

تا جایی کو می تونو، بو سرعت ازمون دور می شو و می گرده دنبال یو چیزی تا بتونو از خودش دفاع 
 کنو. 

شو، تمرکز می کنم. ریج بيم چپ چپ نگاه می کنو و بعد بو بقیو ی زام ىدا خیره رو ریج و تفنگی کو دست
می شو. برای یو لحظو فکر می کنم کو می خواد کار ىمو مونو بسازه. ولی بعد تفنگو میاره پایین و لبخند 

تنگ می شو، ولی اون وقت مثل سگ دروغ گفتم. "  نمی زنو. " می تونم بگم حال داد و دلم براتو   
 بر می گرده تا بره. 

 کتی داد می زنو: " کجا داری می ری؟ " 
می کنو و می گو: " این طرف. اگو دنبالم بیایید، می کشمتون. برای ىمین ریج بو طرف مخالف اشاره 

 پیشنياد می کنم کو از اون طرف برید. " 
 مارک می پرسو: " دنی چی؟ ىنوز اونو نجات ندادیم. " 

"  .بو ت*ممریج می گو: "   
گوخان اعتراض می کنو: " نمی تونی ىمین جوری واسو خودت بری، این جا خطرناکو، نیست؟ باید پیش 

 ىم بمونیم. " 
! " ی احمقتاپالو ىادرود . بعمرا" پیش شما بدبختا بمونم؟ " ریج می خنده. "   
 بعد بيمون انگشت نشون می ده و می ره. 

 

 

 



 فصل نوزدىم

ا آرواره ی باز و حسای از کار افتاده، سر جامون وایسادیم تا این کو مثل چند تا عروسک بی جون، ب
می گو: " باید از این جا بریم. "  یو تکونی بو خودش می ده و بالاخره تیبریوس  

 مارک می پرسو: " دنی چی؟ " 
 تیبریوس جواب می ده: " می دونی سلولش کجاست؟ " 

 " نو. " 
 " پس بی خیالش می شیم. " 

خودمم صبر کنید. " فکریو کو حین نگاه کردن بو جسد دکتر سروریس بو ذىنم خطور می کنو، " یو لحظو 
 باور نمی کنم. 

" می خوای مغزشو بخوری؟ " کتی پوزخند می زنو. " موفق باشی. بعید می دونم ریج چیزی باقی گذاشتو 
 باشو. " 

 " این نیست. ولی حالا کو بيش اشاره کردی ... " 
قسمت داخلی سر دکتر مرده رو پوشوندن. بدون توجو بو حس انزجاری کو  ،یکو ىای مغزنقطو ىای ریز ت

تو وجودمو، انگشتمو می زنم بيشون و بعد می مکش. تیکو ىای کوچیک یو کم بيم قوت می دن. وقتی 
 ی بقیو ی زام ىدا اینو می بینن، میان جلو و ازم تقلید می کنن. ولی ىمشون فقط می تونن یو سری نقطو

مال من بود.  وبو دست بیارن. سيم شاىان ریز  
وقتی جمجمو ی دکتر سروریسو کامل خالی کردیم، دوباره می رم سراغش، دستمو فرو می کنم تو سوراخی 

کو رو کلو ی دکتر ایجاد شده و بعد اون تو رو می گردم تا پشت چشمیو کو ریج سوراخ نکرد، پیدا کنم. 
ار می دم، گوشت بیرونی دورشو با انگشتام می کنم. حین این کو دارم چشمو از پشت فش  

 کتی جیغ می زنو: " داره چی کار می کنو؟ دیوونو شده؟ " 
تیبریوس زیر لب می گو: " فکر نکنم. سنسورا ... اگو بخوایم از این جا بریم بیرون، باید از اون درایی 

ن. " استفاده کنیم کو بو بررسی اثر انگشت و شبکیو ی چشم احتیاج دار   
بالاخره چشم دکتر سروریس از جا درمیاد. ژلو ایو کو دورشو، پاک می کنم، با احتیاط می گیرمش کف 

 دستم و یو قدم می رم عقب. " من ترتیب چششو دادم. کی دستشو قطع می کنو؟ " 



 یو وقفو ایجاد می شو، بعد گوخان خم می شو و شروع می کنو بو بریدن. 
حال بو ىم زنو. " ولی لباش دارن می پرن و معلومو کو داره سخت تلاش      کتی نالو می کنو: " خیلی 
ىست. مطمئنم اگو بعدا یادش  باشو، ولی بامزه . نبایدیو جورایی خندم گرفتومی کنو تا لبخند نزنو. منم 

بو طور عجیبی سرخوشم. بیفتم، احساس بدی پیدا می کنم. ولی الان   
روح، طعنو می زنو: " خوبو کو تو موقعیتای سخت، دست ىمدیگو رو  تیبریوس با یو قیافو ی کاملا بی

 بگیریم. " از شدت خنده تقریبا منفجر می شم. تنيا نیستم. 
مارک با نارحتی می گو: " زود باشید. " این قضیو اصلا براش سرگرم کننده نیست. " اگو قراره فرار کنیم، 

" باید سریع باشیم، قبل از این کو پیدامون کنن.   
چیو کرم؟ " پدار خرناس می کشو.  کنن" منظورت از   

 " سربازا و کسایی کو حملو کردن. " مارک شونو ىاشو میندازه بالا. " جفتشون بو یو اندازه بدن، نو؟ " 
کو اومدن زندانیا رو نجات  نکتی می گو: " اگو اومدن این جا تا آزادمون کنن چی؟ شاید یو لشکر زام ىد

 بدن. " 
ی داولینگ و عنکبوتا میفتم. آه می کشم و می گم: " نو. نمی دونم کین یا چین، ولی نیومدن کو بو ایاد آق

ما کمک کنن. مارک درست می گو. باید ىر چو سریع تر راه بیفتیم، قبل از این کو عاقبت دکتر سروریسو 
 پیدا کنیم. " 

خطر رو در رو شدن باىاشو بو  و ریج بيش اشاره کرد. نمی خوامک جيتیشروع می کنم بو رفتن طرف 
 جون بخرم. بعد از یو لحظو درنگ، بقیو ىم دنبالم میان. 

حین این کو داریم می ریم، راجع بو دکتر سروریس سلاخی شده فکر می کنم و راجع بو اتفاقی کو افتاد، 
بود  نگران می شم. کشتو شدنش توسط ریج آزارم نمی ده، واکنش خودمو کو ناراحتم می کنو. نزدیک

کنترلمو از دست بدم. دیدن مغز انگار سوییچ یو چیزیو تو من خاموش کرد، منم نزدیک بود تحت تاثیر 
 قرار بگیرم و بو طور کامل تبدیل بشم بو یو زامبی. 

اون موقع مغز ىر کسیو می خوردم. اگو شانس باىام یار نبود و بو خودم نمیومدم، می رفتم سراغ ریلی. 
زشو می خوردیم، دیگو می رسیدم بو تو خط. می دونم مغزای تازه برای         اگو می کشتیمش و مغ

. ولی اگو تغذیو کنمبازیافت شده ىا حیاتین. می دونم کو برای این کو حواسم سر جاش باقی بمونو، باید 



 ورم، فکر کنم بو ىر حال پس رفت تسلیم غرایز پستم بشم و بو این شکل وحشتناک و غیرانسانی مغز بخ
ىوش و حواسمو از دست بدم.  بشمو با اشتیاق حاضر کنم  

در حال حاضر چسبیدم بو این نیمچو انسانیتی کو برام باقی مونده. ولی خیلی طول نمی کشو. بو زودی بو 
بی سلام! -یو نقطو ی بحرانی می رسم و بعدش دیگو باید با بکی اسمیت خدافظی کنیم و بو زام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیستم

ون این کو یو نقشو ی درست حسابی داشتو باشیم، فقط فرار می کنیم. حین این کو داریم می دویم، از بد
یا این کو در مقایسو با خودم، قسمتای بیشتری ازشو  لی مجتمع خبر دارنبقیو می پرسم کو از شمای ک

 ، ولیش خبر نداشتیماز دیدن. ىمشون جواب منفی می دن. مارک رفتو بود بو یو آزمایشگاه کو بقیو ی ما 
نبود.  تراز مقر زام خیلی دور  خب آزمایشگاىو  

تیبریوس می گو: " من ىمیشو فکر می کردم تو یو زیرزمینیم، بو خاطر نبود نور خورشید. ولی شاید حتما 
 این طور نباشو. شاید وسط یو ساختمون غول پیکریم. " 

بو این کو این جا گیر افتاده، غر می زنو. ریلی بيش نو، یو بار شنیدم یو سرباز داره راجع پدار می گو: " 
 گفت کو خفو شو. فکر کنم قرار نبود اشاره کنن جامون کجاست. ولی دیگو دیر شده بود. " 

 غرولند می کنم: " پس فکر کنم باید بریم بالا. بیایید بگردیم دنبال پلو. " 
ره اون طرفشو نگاه می کنیم. جلوی یکی ىر دریو کو از کنارش رد می شیم، باز می کنیم و از ىر پنج

شیشو ىای تیره، انعکاس خودمو می بینم و مکث می کنم. یو علامت "زد" کوچیک رو لپ سمت راستمو. 
کو دلقک صورتمو اخم می کنم، حیرون از این کو از سر و کلش از کجا پیدا شده. بعد یاد این میفتم 

اک می کنم و با عجلو بو راىم ادامو می دم. نوازش کرد. ىمراه با یو لرزش خفیف، علامتو پ  
پنجره ی شیشو ای گرد روی یو در، اون طرفشو نگاه پشت یو از کتی داد می زنو: " این جاست! " داره 

منم خودمو کنارش جا می دم و یو راه پلو می بینم. درو تکون می دم، ولی قفلو. کنارش یو  می کنو.
 صفحو ی کنترل گذاشتو شده. 

ا بناگوش باز می کنم و می گم: " وقتشو کو اسباب بازیامونو امتحان کنیم. اول تو گوخان. معمولا نیشمو ت
 قبل از اسکن چشم، انگشتاشونو رو سنسور فشار می دادن. " 

گوخان انگشتای دکتر سروریسو روی صفحو نگو می داره. یو صدای بیپ کوچیکی شنیده می شو. کف 
در روش جابجا می کنم تا بو ىمون سمتی کو چشم از جا درنیومده دستمو باز می کنم و چشو اون ق

حالا کو از حدقو دراومده، روبروی اسکنر قرار می گیره، تنظیم شو، بعد می رم جلوی اسکنر شبکیو. 
مطمئن نیستم کو بازم کار کنو، ولی خوشبختانو صدای بیپ دومی شنیده می شو و در سر می خوره و  

 می ره کنار. 



پوزخند می زنو و می گو: " ایول! " بعد از کنار من رد می شو و پلو ىا رو دو تا یکی می کنو  تیبریوس
 و می ره بالا. 

فقط یو ردیف پلست. چند ثانیو بعد می رسیم بو طبقو ی بالاتر. کوچک ترین فرقی با طبقو ی پایین نداره، 
و ی بعدی. راه پل حداقل ی یاجدنبال خرو شروع می کنیم بو گشتن برای ىمین   

زامبیا تو این طبقو ىم ول می چرخن، ولی مزاحممون نمی شن. بيمون خصمانو نگاه می کنن و وقتی 
بومون بو مشامشون می خوره، ىوا رو با گرسنگی می کشن تو دماغشون، ولی وقتی می فيمن کو ما 

 خوراکی متحرک نیستیم، بی خیالمون می شن. 
 

 
 

یم. یم و می ریم بالا، این دفعو سو طبقو. دوباره دنبال راه خروج می گردیو ردیف پلو ی دیگو پیدا می کن
ولی بعد از چند دقیقو، یو در باز پیدا می کنیم. مارک توشو نگاه می کنو، یو لحظو مکث می کنو و زیر 

 لب می گو: " این دیگو چیو ... ؟ " 



"  –کتی پارس می کنو: " کرم! الان وقت   
س! " از نگاىی کو رو صورتشو، می فيمیم کو قضیو جدیو. با عصبانیت می گو: " ىی  

با تعجب دور مارک جمع می شیم و با دىن باز، بو درام جنيمی ای کو اون تو بو نمایش گذاشتو شده، 
 خیره می شیم. 

 یو اتاق خیلی بزرگو، بزرگترین اتاقی کو تا بو حال تو کل مجتمع دیدم. با توجو بو تلویزیونایی کو از دیوار
 آویزونن، حدس می زنم اتاق استراحت باشو، نمونو ی بزرگ تر مقر زام. 

خیلی از کارکنای مجتمع این جا جمع شدن و بو یکی از دیوارا چسبیدن. زامبیایی کو زوزه می کشن و 
 توسط ولی مرده ىای زنده فقط گاه و بیگاه حملو می کنن.. شون کردندندوناشو می زنن بو ىم، محاصر 

استادای زامبی . ميار می شنکسایی کو سوییشرت پوشیدن و کلاشو انداختن رو سرشون، یو تیم از 
گوشت چروک، تیکو ىای زشت بنفش و یو پوست پر از جوش و وراومده دارن. چشای زرد کم رنگ دارن 

و مطمئنم اگو کلاشون نبود، یو دستو موی خاکستری پلاسیده ىم رو سرشون دیده می شد. غیر از این، 
ونم کو ناخن ندارن و زبونشون چروکیده و دلو داره.  می د  

ىمون جيش یافتو ىایی ىستن کو تو مدرسم دیدم و قبل از اون، تو موزه ی جنگ. آخرین باری کو 
دارن ىمین کارو انجام می دن. زنده شده ىا رو با  مدیدمشون، داشتن زامبیا رو کنترل می کردن و الان

بند از گردنشون آویزونو، ىدایت می کنن. فوت کردن تو سوتایی کو با یو   
دیده می شو. در مقایسو با بقیشون مثل برج  –آقای داولینگ  –وسط جيش یافتو ىا و زامبیا، ىمون دلقکو 

می مونو کو البتو عجیبو، چون وقتی کو تو سلولم دیدمش، بو نظرم نرسید کو قد خیلی بلندی داشتو باشو. 
بینم کو رو چوب پا وایساده و با ميارت تعادلشو برقرار کرده.  وقتی پایینو نگاه می کنم، می  

آقای داولینگ داره دستشو بالای سرش موج می ده، خیلی آروم بو این طرف و اون طرف تکون می خوره 
 و بو طور جنون آمیزی سرخوش بو نظر می رسو. 

یوار فشار می دن، تشر      انسانایی کو دارن گریو می کنن و خودشون بو دیکی از جيش یافتو ىا بو 
 می زنو: " زود باشید آواز بخونید، وگرنو دوباره سگا رو میفرستیم سراغتون. آواز بخونید! " 

 بقیو ی جيش یافتو ىا ىم بل می گیرن و شروع می کنن بو نعره زدن: " بخونید! بخونید! بخونید! " 
سربازا، رىبر ارکست پیچ و تاب می ده.  آقای داولینگ با یو صدای زیر، ترتر می خنده و دستشو مثل



بيشون گفتو شده بود چی قبل از این کو ما برسیم،  معلومودکترا و پرستارا شروع می کنن بو سرود خوندن. 
 بخونن. ىماىنگ نیستن و ریتمو رعایت نمی کنن، ولی معلومو دارن چو آىنگی می خونن.

دینگ دینگ دینگ  " 

دینگ دینگ دینگ   

زنگ دینگ دینگ دینگ  

قشنگ نوت این با من برا بخون آواز  

  سقف بی ی سورتمه یه با گردش خوبه قدر چه

27" رنگ خوش یال یه داره اسبش که ای سورتمه  

   آقای داولینگ با خوشحالی آه  جيش یافتو ىا از شدت ذوق و شوق جیغ می کشن و دست می زنن.
    ، انگار کو داره اشک شوقشو پاکمی کشو، دستشو می ذاره رو قلبش و انگشتشو می کشو رو لپش

مثل دارت می رن جلو، یو سری از انسانا رو از جمعیت سوا می کنن،  می کنو. چند تا از زامبیا
جمجمشونو باز می کنن و شروع می کنن بو خوردن مغزشون. کسایی کو زنده موندن، تحث تاثیر جو 

خونن. می  غریب عجیب و با این حالتىا، یو بار دیگو سرود دادن جيش یافتو  
شاره می کنو کو بیاد ا ایکی از زننگ بو آقای داولیمی خونن، حین این کو انسانای نابود شده دارن آواز 

حالی کو داره مثل ابر بيار اشک می ریزه، سرشو بو نشونو ی مخالفت تکون وحشت زده، در  اونم جلو.
می ده. دلقک اخم می کنو، بعد یکی از انگشتاشو می کشو رو گلوش. یکی از جيش یافتو ىا سوت   

ه کردنش. می زنو و یکی از زامبیا زنو می گیره و شروع می کنو بو تیکو پار   
آقای داولینگ لبخند می زنو و بو یکی دیگو از زنا اشاره می کنو. این یکی با عجلو میاد جلو، اصلا 

وقتی می ره جلوش، لبخندش گشادتر می شو، خم می شو و منتظر خم شدن انگشتای دلقکم نمی مونو. 
این دفعو دستشو می بره طرف دىنشو باز می کنو. انتظار دارم یو رودخونو از عنکبوت بریزه بیرون، ولی 

تقلا می کنو. تو چنگش  مار زخمیرب میاره بیرون. زندست و داره مثل دىنش و یو عق  
                                                             
27 “Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh.” 

مربوط به فصل زمستان و کریسمس اشعاریکی از معروف ترین   



می ده و دلقک یکی از انگشتاشو می ذاره رو لب زنو و آروم بيش ضربو می زنو. زنو آب دىنشو قورت 
جام دىنشو باز می کنو. آقای داولینگ زبونشو میاره پایین، بعد بو زنو اشاره می کنو کو اونم ىمین کارو ان

، بعد با حرکت سر اشاره می کنو کو زنو عقربو می ذاره رو زبونبا یو خنده ی سرشار از ىیجان، ه. بد
، از دستورش اطاعت می کنو و چند لحظو بعد، در حالی کو ی خیس و پردرداونم با چشا دىنشو ببنده.

میفتو زمین.  ، خفو می شو ومی کنو داره سرفو  
و بو جسد زن لگد می زنن. زامبیا فس فس می کنن و چندتاشون با شتاب لش بازی درمیان جيش یافتو ىا 

محکم می گیرن. کو دارن بی قرارن و جیغ می زنن،  وبو جمعیت حملو ور می شن و انسانایی  
و. نو ... ما نو ... من نو. بعد سر آقای داولینگ می چرخو و نگاىش بو ما میفت  

   نگاه می کنو. چشاش بو چشای من دوختو  بو طور خاصی داره بو من نسبت بو بقیو، شک ندارم کو
وقتی می خورن، طوری کو انگار یکی از دوستای صمیمیشو دیده. و تکون ناگيانی و لباش ی نمی ش

جيش یافتو ىا ما رو می بینن، جیغ می زنن و بو سرعت میان طرفمون. زامبیا رو ىم دنبال خودشون    
 می کشونن. 

آقای داولینگ صدای بلندی شبیو نالو از خودش درمیاره و ىمشون فورا وایمیسن. حین این کو دارن عقب 
اشو بو طرفم دراز می کنو، بر می گردونتش و انگشت وسطشو آروم کج   نشینی می کنن، یکی از دست

 می کنو، اشاره می کنو کو برم جلو. 
! " بعد بر می گردم و تا جایی کو می تونم، سریع از دلقک دور حتی خوابشم نمی بینیجیغ می زنم: " 

رده ی متحرک نفرین شده. می شم، قبل از این کو منو بگیره و تبدیلم کنو بو چیزی بدتر از یو م  

 

 

 

 

 



 فصل بیست و یکم

با  . وایمیسم وبا فاصلو ی کم پشت سرمنبقیو ىم یو راه پلو ی دیگو پیدا می کنم و بو سرعت می رم بالا. 
 دقت گوش می دیم. صدای پا شنیده نمی شو. بو نظر نمی رسو جيش یافتو ىا دارن دنبالمون می کنن. 
دولا می شم و آه می کشم. حس می کنم کو باید نفس نفس بزنم، ولی معلومو کو نمی تونم، چون ششام 

 درست کار نمی کنن. 
و: " اون یارو دلقکو دیگو کی بود؟ " کتی نالو می کن  

 می گو: " و اون روانیایی کو سوییشرت پوشیده بودن. زامبی بودن؟ انسان بودن؟ چی با تعجب پدار 
 بودن؟ " 

فکر کنم ىیچ کدوم. اونا جيش یافتن. وقتی بو مدرسم حملو شد، اون جا بودن. بو نظر می گم: "  شبي
      چرا  اونا می کنن. ولی اصلا نمی دونم اون چیو،کار  –قکو دل –می رسو کو برای آقای داولینگ 

این جان، چرا زامبیا ازشون اطاعت می کنن یا ... " سرمو با یاس تکون می دم و اخم می کنم. " اونا ميم 
فکر می کنیم. " بعدا راجع بيش  حالا نیستن. باید از این جا بریم بیرون.  

نالو می کنو: " ولی اگو دنبالمون بیان چی؟ "  کتی  
دوباره راه میفتیم. " . : " یو دلیل بیشتر برای این کو ىر چو سریع تر حرکت کنیمتیبریوس غرولند می کنو  

زمان کند میگذره. چیزی پیدا نمی کنیم و ىر چی بیشتر وقتی داریم دنبال یو راه پلو ی دیگو می گردیم، 
دکتر  سرروحیو مونو بیشتر می بازیم. وضع ىممون خرابو. تیکو ىای مغزی کو از می ریم جلو، 

عضلاتم دوباره شروع می کنن بو تیر کشیدن و با توجو بو نکردن. بيمون کمک  ، خیلیمکیدیمسروریس 
نام ىمین مشکلو دارن. کو او  تکونا و لرزشایی کو ىر چند دقیقو یو بار بو بقیو دست می ده، می فيمم

مرکز کردنم سخت. تر می شو و ت ضعیفداره ذىنم   
گوخان زیر لب می گو: " فکر کنم اشتباىی اومدیم. حالا چون زیر زمینیم، دلیل نمی شو کو خروجی    

 طبقو ی آخر باشو، نو؟ شاید اصلا طبقو پایینو. یو تونل کو بو آسانسور یا ىمچین چیزی ختم می شو. " 
؟ " پدار اخم می کنو. " ولی اگو بریم پایین و پیداش نکنیم چی  

 گوخان می گو: " دوباره بر می گردیم بالا. " 
 پدار غرولند می کنو: " معنیش اینو کو باید چند بار از کنار دلقکو و نوچو ىاش رد شیم. خوشم نمیاد. " 



ی ىم باید وجود داشتو باشن. ىمش داشتیم از ا راه پلو ىای دیگو مسلما کتی می گو: " شاید لازم نباشو.
  " –اولین راه پلو ای کو بو پستمون می خورد، می رفتیم بالا. بیایید یو طبقو بریم پایین تر و 

لو شیروونی خونتون پزیر مارک زیر لب می گو: " صبر کن. " داره بو سقف نگاه می کنو. " شما تو 
ز ىمونا کو ىر وقت ازشون استفاده نمی کردید، تو خود زیرشیروونی جمع می شدن؟ " داشتید؟ ا  

.کتی پوزخند می زنو" این دیگو چو جور سوالیو؟ "   
مارک بدون توجو بو کتی، با جدیت می گو: " مامان بابام چند سال پیش ىمچین چیزی درست کردن. اگو 

این طوری داشتو باشید، برای باز کردن در از یو دستو ی باریک استفاده می کنید کو یو جورایی  و یپل
سر لولو رو توش فرو می کردی، شبیو ىمین سوراخیو کو  بخشی از خود پلست. تو خونمون، سوراخی کو

 این بالاست. " 
حالا این جا زیرشیروونی دارن. خب چشامو باریک می کنم و سوراخ کوچیکو بيش اشاره کرد، می بینم. " 

 کو چی؟ " 
زیرزمینی زیرشیروونی داشتو باشن؟ "  مونساختمارک با لحن ملایمی می پرسو: " چرا باید تو یو   

 با دقت بیشتر بو سوراخ خیره می شم. " فکر می کنی یو چیز دیگست؟ " 
موتورخونو باشو یا جایی کو دم و " باید باشو. " شونو ىاشو میندازه بالا. " منظورم اینو کو ممکنو 

گو این طور بود، نباید مثل جاىای دستگاىای مربوط بو تصفیو ی ىوا رو توش نگو داری می کنن. ولی ا
 دیگو نشونی علامتی چیزی می ذاشتن؟ " 

 پدار غرولند می کنو: " من متوجو ىیچ نشونو و علامتی نشدم. " 
مارک با خودپسندی می گو: " پس بو اندازه ی من دقت نکردی. " بعد شروع می کنو بو گشتن دنبال یو 

کو یو  پیدا می کنیم ىمون دور و بریو میلو تو یکی از اتاقای  میلو. ما ىم می گردیم و بعد از یو دقیقو،
. گوشو دور از چشم گذاشتو شده  

 میلو رو نوک باریکشارن می لرزن و نمی تونم سعی می کنم در زیرشیروونیو باز کنم، ولی دستام د
مال مثل ست اونام ددرست ىدایت کنم. پدار و تیبریوسم تلاش می کنن، ولی ىیچ کدوم موفق نمی شن. 

 من می لرزه.
مارک کو کاسو ی صبرش لبریز شده، با عصبانیت می گو: " بدش بو من. " با اولین تلاش موفق می شو. 



ت و محکمن. بو نظر می رسو مثل بقیمون عذاب نمی کشو. شاید وقتی ور قابل توجيی ثابستاش بو طد
 دکترا داشتن عملش می کردن، قایمکی یو کم بيش غذا دادن. 

موقعی کو در باز می شو، یو ردیف پلو سریع سر می خوره میاد پایین. ىیجان زده می شم. ولی قبل از 
از دست می دم و میفتم پایین. با دىن بستو می خنده منم تعادلمو و بتونم برم بالا، کتی ىلم می ده. این ک

 و می گو: " اول خانما. " 
ار، گوخان و تیبریوس پشت سرش می رن. مارک کمکم می کنو کو می ره بالا، اخم می کنم. پدحین این 

 بلند شم. می پرسو: " خوبی؟ " 
  " –" البتو، ولی وقتی اوضاع رو بو راه شو، یو گوشت مالی درست حسابی 

دو تا سرباز و یو دانشمند مونث وارد راىرو می شن. دانشمنده داره یاوه سرایی می کنو: " ... ىمین 
یو اتاقو. وقتی درو باز کنیم، می تونیم ... " من و مارکو می بینو و فحش می ده. جاست. میلو تو   

 . یو گلولو از بغل گوشم رد دشم شلیکبع ومی کنو یکی از سربازا تفنگ داره. خیلی سریع نشونو گیری 
 می شو. 

" برو بالا! " سر مارک داد می زنم:   
نو و ازش خون و بازوی چپ مارک برخورد می ک. یکی از گلولو ىا ببارسرباز بازم شلیک می کنو، سو 

خم می شم، مارکو وقتی سرباز بازم شلیک می کنو، می پاشو بیرون. داد می زنو و از پلو ىا میفتو پایین. 
منم می خوام پشت پرتش می کنم طرف پلو ىا. با ىزار زور و زحمت خودشو می کشونو بالا.  و می گیرم

 سرش برم، ولی مکث می کنم، میلو رو بر می دارم و پرتش می کنم بو فضای جلوی روم. 
قلبم قرار داشت. اگو سوراخ نشده بود، این گلولو ی کو قبلا جلوش شتم برخورد می کنو، جاییو گلولو بو پ

لایو پوست  روی یوزخم بدی ایجاد می کرد. ولی چون اون قسمت از بدنم سوراخ شده، فقط یو شکاف 
رش می ره بیرون. اخ رد می شو و از اون و ایجاد می کنو، از سور   

. انسانایی کو اون پایین حبس شدن، جیغ    پلکانو می کشم بالا و با عجلو پشت مارک حرکت می کنم
فل. بو قصد زدن ما یا شکستن ق یا می کشن و سربازا ىم یو عالمو تیر بو سقف شلیک می کنن، حالا

تا بفيمم کدوم. مارکو جلوم ىل می دم و بو سرعت می رم دنبال بقیو. واینمیسم   
ما تو یو راىروییم، نو یو زیرشیروونی. راىرویی کو توسط یو نور قرمز ملایم بو طور نصفو نیمو ای روشن 



 ، نور کم این جا دلنشینو. یادم رفتو بود خیره شدن بو نور چو قدر آزارم می داد.انیشده. بعد از مجتمع نور 
راىرو بو طرف بالا متمایلو، یو دور می چرخو و بعد دوباره  .می ریم جلو، بدون این کو کسی چیزی بگو

می ره بالا. ىر چی بیشتر می ریم جلو، سر و صدای مجتمع گنگ تر می شو. برای اولین بار، احساس 
د برای رسیدن م دست می ده. پرستار داشت سربازا رو می آورد این جا و بو نظر می رسیامید واقعی بي

يش حسابی ىل می زد. چون راه خروجو؟ نو خروجی اصلی، بلکو یو خروجی مخفی برای کسایی کو ب
 درجو ی خاصی دارن؟ 

صورت مارپیچ دور خودش می چرخو تا این کو بالاخره سطحش صاف می شو و ما و چند بار ب راىرو
ه می شو.      دید یو در دور اتاق چيار تا دیوارىر وارد یو اتاق بزرگ و مربعی شکل می شیم. وسط 

، منتيی    راىرویی مثل راىرویی کو ما توش بودیم، و بو ش اومدیم تودو تاشون بازن، مثل دری کو ما از 
دیدم، یگو ای کو تو مجتمع دیده می شو. شبیو ىیچ در د یکی از دیوارامی شن. یو در آىنی روی دیوار 

 نیست. بلندتره، عریض تره و گیراتر. 
. در آىنی پدار با ىیجان فریاد می زنو: " باید خودش باشو! " و بعد ر م می کنو طرف  

" کتی نفسشو تو سینو حبس می کنو و بعد می چرخو سمت من. " ىنوز چشو داری؟ ننداختیش " خروجی! 
  " –اخت کو، انداختی؟ بيم بگو کو نند

 دستمو می گیرم طرفش و انگشتامو باز می کنم تا چشو ببینو. 
 داد می زنو: " ىمینو! " 

چند دقیقو ش رد می شم. با آرنج یو سقلمو ی محکم می زنم بيش تا کاریو کو شخند می زنم و از بغلنی
اىمیت نمی ده. حواسش بو دره. فی کنم، ولی کرد، تلاپیش   

گوخان انگشتای دکتر سروریسو بو صفحو فشار می ده و صدای بیپ درمیاد. تیبریوس و پدار دىنشونو 
طوری می بندن کو انگار می خوان نفسشونو تو سینو حبس کنن، جفتشون فراموش کردن کو واقعا       

شن. نمی تونن نفس بک  
شو و می رم جلو و چشو میارم بالا. یو دوربین اسکنش می کنو. یو مکث طولانی شکنجو آور ایجاد می 

موقعی کو تو دستم بوده، یکی از منم خودمو متقاعد می کنم کو کلکمون نمی گیره، چشو زیاد تکون دادم، 
. بعد ... لو شدهيمش ی ماقسمت  



 بیپ. 
ری کو انگار تو فینال لیگ برتر گل برنده تعیین کن زدم. ىمو ىورا می کشن، طو   

وقتی یو صدای بیپ دیگو از سیستم شنیده می شو، ىمو ساکت می شن. روی صفحو ای کو گوخان روش 
اثر انگشت دکتر فقیدو اسکن کرد، یو ماشین حساب لمسی ظاىر می شو. زیرش یو پیغام کوتاه نوشتو 

 شده. 
می را وارد نمایید. لطفا کد شش رق  

 اول بو پیغام زل می زنیم، بعد بو ىمدیگو. 
سینمو صاف می کنم. " این جاست کو یو نفر از شما می گو کو ىکره و می تونو در عرض پنج دقیقو 

 این حروم زاده رو کرک کنو. " 
 کسی چیزی نمی گو. 

ىمین جا فکر کنم  در این صورت آه می کشم و می گم: " لعنتی. یم،با یو خدافظی زودرس از خوش خیال
  نده شده ی ىار مغزخور تبدیل می شیم. " می پوسیم و بو یو مشت ز 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
  



 فصل بیست و دوم 

یو نو، تیبریوس شروع می کنو بو وارد کردن شماره ىای تصادفی. ىر وقت ردیف شیش تاییو کامل می ک
ما پاک می شن و یو پیغام ظاىر می شو کو می گو دوباره سعی کنید. رق ،درمیاد صفحوصدای بیپ از   

ماره رو درست وارد کنی. "ىر شیش ش اتفاقیبی فایدست. امکان نداره بتونی مارک با دلسردی می گو: "   
" خفو شو. شاید یو کد سادست، بو صفحست، با عصبانیت می گو:  ىنوز حواسشو تیبریوس در حالی ک

فقط برای این کو جلوی زامبیا رو بگیرن. " مثلا یا شیش تا نو،  شیش تا صفر  
نواری کو دور و شروع می کنو بو ور رفتن با  شینو پیش منچیزی نمی گو. می  مارک قیافو می گیره، ولی

متوجو میاد. بوش دماغمو تحریک می کنو و  خون. داره ازش زخمشو، ىمون زخمی کو گلولو ایجاد کرد
 می شم کو دارم ناخودآگاه لبمو می لیسم. 

با دقت بیشتری نگاه می کنم و متوجو می شم خون مارک با مال من فرق داره. نماسیده. بعد از چند ثانیو 
ریانش متوقف نمی شو. قرمزه و خالص، درست مثل ... ج  

 گوخان دماغشو جمع می کنو و می پرسو: " بوی چیو؟ " 
با صدای بلند می گم: " من. " با زحمت بلند می شم و بو گوشتی کو دور سوراخ روی سینمو، اشاره      

  " –می کنم. " بيم تیر زدن. داره خون میاد. تا چند دقیقو دیگو بیيوش 
گوخان می پره وسط حرفم: " نو. این فرق داره، نو؟ بوی خون انسانو. ولی نمی تونو باشو. ما این جا 

 تنياییم. از کجا داره میاد، ىا؟ " 
ىمو دارن ىوا رو بو می کشن، حتی تیبریوس کو کو دیگو بو صفحو نگاه نمی کنو. سعی می کنم قبل از 

قبل از این کو بتونم، پدار ىمو رو ساکت بفيمن، حواسشونو پرت کنم.  چیزیو کو من فيمیدم، این کو اونام
 می کنو. 

 با عصبانیت می گو: " ساکت. یو صدایی میاد. " 
  " –بيش می گم: " خنگ نباش. توىم زدی. فقط 

و، بعد با شک چشاشو باریک می کنو. " اون صدا ... شبیو صدای طبل: " دىن گالتو ببند! " نعره می کشو
 فقط یکم ملایم تر... " 

این اتاق ساکتو. شبیو جاىای دیگو تو مجتمع نیست، جاىایی کو ازشون دائم صدای غرش رعدآسای 



ماشین آلات شنیده می شد. صدای افتادن یو میخو نمیشنوی، ولی می تونی سر و صداىای آرومی کو 
 مثل گوشای ما تیز باشو.راىروىا تا حدی خفو می کردن، بشنوی. خصوصا اگو گوشاتون مقر زام و 

.صداىایی مثل یو آروغ یا عطسو ی آروم، قار و قور شیکم  
 یا ضربان قلب. 

دن دور خودشون. سوراخ دماغشون بازه، چشاشون بی حس، گوشاشون زام ىدا شروع می کنن بو چرخی
وباره صدا می گردن. پاىامو می کشم رو زمین تا حواسشونو پرت کنم و د تیز. دارن دنبال منشاء بو و

بیفتو. قراره بعدش بيشون بگم کو توىم زدن. اگو بفيمن، می ترسم از اتفاقی کو   
داد می زنو: " اون جا! " سعی می کنم جلوشو بگیرم، ولی منو می زنو کنار.  می پره میاد سمت ما وکتی 

با دىن اونم ده و  مارکو بو طرف دیوار ىل میىیجان کشف یو حقیقت جدید بيش نیروی مضاعف داده. 
بيش خیره می شو. باز   

، پارچو ی کنو تو نوارایی کو دور شیکم و سینو ی مارکو پوشوندن میکتی انگشتای استخونیشو فرو 
با ىول و ولا     می زنو: " داری چو غلطی می کنی؟ "  نعره. مارک لباسش و جلیقو ی نرمی کو زیرشو

ه و می زنتم زمین. چشاش روششنن و کاملا رو کتی ثابت می رم سمتش، ولی پدار پس گردنمو می گیر 
 شدن. 
زخمای سوختگیم بی حفاظ کو داره با ضعف تقلا می کنو، داد می زنو: " تنيام بذار. ولم کن روانی. مارک 

 می مونن. " 
نزدیک می شو، با چشای مثل کوسو، لبایی  ی ده. تیبریوسکتی بيش توجو نمی کنو و بو بریدن ادامو م

 کو رفتن بالا تا دندوناشو بو نمایش بذارن و انگشتایی کو باز و بستو می شن. 
" خواىش می کنم! دکترا گفتن اگو بانداژم باز  مارک کو حالا دیگو واقعا ترسیده، شروع می کنو جیغ زدن:

خواىش می کنم کتی، این کارو نکن. خواىش می کنم! " شو، از ىم وا می رم.   
یی کو دارن اکتی بازم بيش توجو نمی کنو و آخرین پوششیو کو رو بدنشو، پاره می کنو. مارک بو نوار 

بعد نگاىش میفتو بو خودش، مکث      دازه. ، چنگ مینو پوست و گوشتشو معلوم می کنن میفتن پایین
اخماش می ره تو ىم.  چند ثانیو دیرتر از بقیو، می کنو و  

می زنو و زمزمو می کنو: " متوجو نمی شم. "  با یکی از انگشتای پوشیده شدش بو شیکمش ضربو



پوستش بو خاطر این کو مدت زیادی زیر نوار بوده، رنگ پریده شده، ولی اثری از سوختگی دیده       
. پاک پاکونمی شو.   

 

 
 

" دست کشاتو دار کو با دیدن پوست مارک حیرت کرده، منو ول می کنو و با یو صدای خفو می پرسو: پ
 دربیار. " 

مارک اخم می کنو، بعد شروع می کنو بو کشیدن دست کشی کو دست چپشو پوشونده. جدا نمی شو. حین 
کو داره با فشار بیشتری می کشتش، کتی صبرشو از دست می ده، دست کشو می گیره و محکم      این

زنو، بعد با تعجب خیره می شو. بو سر انگشتاش تیکو ىای آىن می کشتش. مارک از شدت درد داد می 
 وصل شدن. 

میفتو؟ نمی فيمم. "  مارک با صدای ضعیفی می گو: " چو اتفاقی داره  
، انگشت دون در نظر گرفتن پوستشبولی این دفعو دیگو دروغو. بالاخره چوب خطش پر شد. حتی 



 می کشو و صدای آروم تپش قلبش،     ، بالا و پایین رفتن شیکمش حین این کو نفسشاستخونیای قلابی
قضیو چیو.  تونست بفيمواز نگاىای مجنون زام ىدایی کو دور و برشو گرفتن، می   

ک زندست. " کتی زمزمو می کنو: " مار   
لبشو می لیسو. بعد   

 گشنشو. 
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مارک خس خس می کنو: " نو. این درست نیست. من یو زام ىدم. بو منم حملو شد. من کشتو شدم. یو 
 اشتباىی پیش اومده.

می دن. ز بین رفتو( جواب نزامبیا )و این چیزیو کو در حال حاضر واقعا ىستن، تمام ویژگیای انسانیشون ا
تر، با چشای ثابت، آماده ی خوردن.  ان نزدیکدر حالی کو دارن پاىاشونو می کشن زمین، می  

شم و کتیو می زنم کنار. می رم  یمی مدندون قروچو می کنم و می گم: " برید عقب. " سریع از جام بلند 
. " نباید این کارو بکنید. منم گشنمو. منم می تونم مثل شما بوشو وایمیسم بین مارک و بقیو ی زام ىدا

حس کنم و داره دیوونم می کنو. ولی بيش آسیب نمی زنم و بو شمام اجازه نمی دن. باید خودتونو کنترل 
 کنید. این مارکو. " 

کرم. وول بخور کرم کوچولو. " کتی کو نیشخند کجی رو لباشو و داره ترتر می خنده، می گو: "   
نعره می زنم: " نو! " دستامو می زنم بو ىم تا یو کاری کنم ىوش و حواسشون بیاد سر جاش. " بس کنید. 

جوون مو حنایی. " تو پشت تسلیم گرسنگی نشید. پدار، گوخان، تیبریوس. " با التماس رو می کنم بو نو 
بدی. اونم یکی  کارو برای مارکم انجام بده. باید انجاممنو گرفتی. تو برای نجات زندگی من جنگیدی. این 

! گابل گابل! " می پذیریمشاز ماست. " یيو یو خاطره بو ذىنم می رسو. " ما   
کم واضح تر می شن.  تیبریوس مکث می کنو و چشاش یو  

شروع می کنم بو یاوه سرایی: " احتمالا یو آزمایش بوده. می خواستن ببینن می تونن یو انسانو بین ما قایم 
تن کو زامبیو. پوشوندنش تا ما نتونیم بوشو حس کنیم، ضربان قلبشو بشنویم یا نفس کشیدنشو کنن. بيش گف

ببینیم. احتمالا بيش دارو دادن تا چشاشو باز نگو دارن، دىنشو خشک کنن، عرق کردنشو متوقف کنن، 
 یو کاری کنن شبیو بازیافت شده ىا بشو. " 

  نیست. اون انسانو. " پدار غرولند می کنو: " ولی اون بازیافت شده 
م گفتن ... من حتی حدسم نزدم! بی، باید جلوشو مارک نالو می کنو: " نمی دونستم. فکر کردم ... بي

"  -ذار منو بخورن. خواىش می کنم بی، من می خوام زنده بمونم. من نمی خوام بگیری. ن  
" ىیس، دارم سعیمو می کنم. " رو تیبریوس تمرکز می کنم، بو امید این کو اگو بتونم عقلشو بیارم سر 

 جاش، بيم کمک کنو راجع بو بقیو ىم ىمین کارو انجام بدم. 



شما زندگی  پیش" باشو، یو زام ىد درست حسابی نیست، ولی با این حال یکی از ماست. چند ماىو کو 
 می کنو. نمی تونید یو جوری باىاش رفتار کنید کو انگار ىیچ ارزشی براتون نداره. " 

ش می لرزه.کتی با یو نگاه توخالی، بازم می گو: " کرم. " دستشو دراز می کنو طرف پسر کو داره بو خود  
یو سیلی دستشو می زنم کنار. " می دونم بيش احترام نمی ذارید، بيش زور می گید و بو چشم یو کرم  با

ر حال ىنوزم عضوی از دار و دستمونو. شما بو کسی کو از خودتونو، و ىب بيش نگاه می کنید. ولی
  " –کنید. شما ىیولا نیستید. باید با گرسنگی مبارزه کنید. شما باید حملو نمی 

مت. مارک جیغ می کشو و صدا باعث تلو تلو می خورم بو یو سگوخان بو آروارم مشت می زنو و منم 
ی گردم بینشون و در می شو ىیجان زده شن. می رن جلو. قبل از این کو بتونن بگیرنش، دوباره بر م

حالی کو دارم با صدای بلند فحشای ناجور می دم، بيشون مشت می زنم و لگد میدازم. این یو موردو 
نم. گذاشتم تایلر بیور بمیره. نمی ذارم این بلا سر مارکم بیاد. دیگو قبول نمی ک  

 داد می زنم: " بس کنید! نمی دونید دارید چی کار می کنید! " 
ند می زنو، چشاش ف خودش. حین این کو بيم نیشخگیره و منو می کشو طر پدار یقو ی تی شرتمو می 

 برق می زنن. فس فس می کنو: " چرا می دونیم. " 
  " –باید  توکنار ىم بجنگیم! " تیبریوس! کمکم کن! باید  نعره می زنم:

تیبریوس یکی از انگشتاشو می گیره جلوی لبم و می گو: " ىیس. " بعد منو از پدار می گیره و بو یو 
پرتم می کنو. یطرف  

 مارک جیغ می زنو: " نو! خدا کمکم کن! " 
خدا ىم نمی تونو کمکش کنو. الان ولی   

دستاشونو فرو می کنن تو جمجمش و بازش می کنن. چنگالاشونو فرو می کنن تو و پسر. زامبیا میفتن ر 
دست  بی رمق بو کوبیده شدنمغزش و می کشنش بیرون. بو جیغاش، بو زوزه ىاش، بو التماس کردنش، 

 و پاش بو زمین، بو ىیچ کدوم از اینا توجو نمی کنن. 
ن و مارک داره بو طور فجیعی جلوی چشمام جون می ده، اسم حین این کو این حیوونا دارن غذا می خور 

منو صدا می کنو و تمنا می کنو کو بيش رحم کنن، فقط می تونم بی ىدف مشتمو بزنم کف زمین و سر 
  بی عدالتی بی رحمانو ی این دنیای ىیولاساز و مریض زوزه بکشم. 



 فصل بیست و چيارم

 " چی کار کردید؟ " 
انگشتای استخونیم فرو رفتن تو دیوار سیمانی و دارن بو دیواری کو کنار در بستو شدست، تکیو دادم. 

جار بو زام ىدایی خیره می شم کو کنار جسد مارک چمباتمو زدن، دارن س انز ىرا گچشو می کنن. با
انگشتاشونو می لیسن و دوباره فرو می کنش تو جمجمو ی خالیش تا ببینن چیزی باقی مونده یا نو. آروم، 

رسن. بو من توجو نمی کنن. مثل چند تا معتاد می مونن کو از خماری  خوشحال و سیر بو نظر می
 دراومدن. رفتن تو فضا. تو دنیای خودشون. دنیای قتل، آدم خواری و مغزای خیلی خیلی شیرین. 

تکون می دم. سعی می کنم با تاسف نالو می کنم: " شما حروم زاده ىای مریض چی کار کردید؟ " سرمو 
. جاری نمی شناشکایی کو ىیچ وقت  جاری شدندم. دعا می کنم برای چشامو رو بو این کابوس ببن  

ی کنو. بو مارک خیره می شو، بعد بو انگشتاش. برای یو لحظو بو تیبریوس بو من نگاه می کنو و اخم م
ی کنو و آروم می لرزه. وحشت و پشیمونی تو صورتش موج می زنو. بعد آروارش سفت    م نگاه خودش

ن می شو و دوباره منگ می شو. می شو و دوباره بر می گرده بو حالت قبلیش. تسلیم لذت خورد  
دم، اونم یکی از ور کتی داره ترتر می خنده. ىمون جور کو من یکی از چشمای دکتر سروریسو در آ

چشمای مارکو درمیاره و باىاش بازی می کنو. می ذارتش تو دىنش، یو کم می مکتش، بعد تفش می کنو 
نمی تونو. چشم می خوره بو چونش و گیرتش. تو ىوا و وقتی داره میاد پایین، سعی می کنو با زبونش ب

 پرت می شو یو گوشو. دوباره ترتر می خنده. 
پدار و گوخان ىنوز دنبال تیکو ىای مغزن. گوخان داره زیر لب می گو: " نیست. نیست. نیست. " پدار 

ه می زنتش کنار، مثل سگ کنار مارک می شینو و صورتشو فرو می کنو تو سوراخی کو رو سر پسر مرد
 ایجاد شده تا توشو لیس بزنو. 

   موجود گرسنن کو ىر وقت شکار  مشتبا ىق ىق می گم: " ىیولاىا. " ولی واقعا نیستن. اونا فقط یو 
با زام ىدا بیشتر از حدی ىمذات پنداری می کنم سر و مر گنده جلوشون ظاىر بشو، ازش تعذیو می کنن. 

ی زور زدم تا بتونم جلوی خودمو بگیرم. اگو این اتفاق ده دقیقو، منم کلکو بتونم کاملا محکومشون کنم. 
سی دقیقو یا ىر چند دقیقو ای کو بو از دست دادن ىوش و حواسم باقی مونده، میفتاد، شاید منم بيشون 

 ملحق می شدم. 



کو ىنوز پس رفت نکردن، ىنوز بازیافت شدن، ىنوز انتخاب دارن. ولی می تونم سخت گیری کنم و بگم 
من قسمت بیشتری از مغز دکتر سروریسو خوردم، برای  در مقایسو با اونا، قضاوت کنم؟ من کیم کو بخوام

ىمینو  خاطرخاطر ىمینو کو اسیر وسوسو نشدم و شاید بو  ره. شاید بودامنو ی تحملم بیشتىمین طبیعتا 
ستن مثل من مقاومت کنن. کو اونا نتون  

ر جاش. و عقلشون بیاد س وقتی تب خوردن تموم شومطمئنم بعدا وجدان درد می گیرن،  بو ىر حال،
خوی حیوانیشون  صرف پشیمونی سر این می شو کو چو قدر آسون تسلیم  وزای ىوشیاریشوناحتمالا کل ر 

مطمئنم وقتی وقتم تموم شو و البتو برای مارک بیچاره فایده نداره، ولی حداقل اونا عذاب می کشن. شدن. 
ی کو برای فرار از خاطره ی وحشتناک این جنایت اینو پس رفت کنم، بو حالم غبطو می خورن. تنيا راى

 کو انسانیتشونو کامل از دست بدن و دوباره تبدیل بشن بو یو مشت زنده شده ی خنگ. 
کث می کنم، از یکی از راىروىا یو صدایی میشنوم. صدای پا. نگاىمو از حین این کو بین نالو ىام م

پدیده ی شنیعی کو جلوی رومو، جدا می کنم و با کرختی جاش ماسوگلیا رو می بینم کو وارد اتاق می شو 
 و یو گروه سرباز دورشو می گیرن تا ازش محافظت کنن. 

 دست دو تا از سربازا شعلو افکن دیده می شو. 
دا بو سربازا توجيی نمی کنن. مغز مارک براشون کافی بود. در حال حاضر بو غذای بیشتری احتیاج زام ى

ندارن. حتی موقعی کو اون جفت سربازی کو شعلو افکن دستشونو، نشونو گیری می کنن، بازم واکنش 
 نشون نمی دن. 

بو  مش می دن و سرم آرو جاش می گو: " صبر کنید. " بو من خیره شده. دستام ىنوز دارن دیوارو خرا
 چپ و راست تکون می خوره. 

جاش طول اتاقو طی می کنو و میاد جلوی من وایمیسو. بو انگشتام نگاه می کنو، بو لبم و بعد بو چشام. 
دست راستش آروم میاد بالا و بو سمت ماشین حسابی کو رو صفحو ی کنترلو، دراز می شو. شیش شماره 

دستگاه درمیاد.رو وارد می کنو و صدای بیپ   
 در باز می شو. 

جاش از من دور می شو و دستشو میاره پایین. چیزی نمی گو. انگشتام ثابت می شن. سرم می چرخو 
ام بکنم، تایید می کنو یا نو. ولی و جاش خیره می شم تا ببینم کاریو کو می خو طرف در باز. با حیرت ب



 علامتی نشون نمی ده. 
خودمو از دیوار جدا می کنم و در حالی کو دارم تلوتلو می خورم، می رم طرف در باز، طرف راىرویی 

ىروىای قبلی رو بو بالا شیب گرفتو. حس می کنم این یو رویاست، ولی نمی تونو باشو. مرده ىا کو مثل را
نمی تونن رویا ببینن. ن. مرده ىا نمی خواب  

در پشت سرم بستو می شو. از لاش برای آخرین بار بو جاش خیره می شم. دنبال جواب می گردم. ولی 
یو آتیش زرد و قرمزه. طلوع تنيا چیزی کو می بینم،   

ت بو وجوون، صدای زام ىدایی کو دارن تاوان خیانمی شو. صدای چيار تا ن ی جیغای دردناکی شنیدهصدا
ىیولاىا و طعمشونو ، بوی شعلو ای کو داره بو مشام می خوره مارکو پس می دن. بوی گند گوشت سوختو

 فرا می گیره. 
کاملا بستو می شو و دیگو چیزی نیست. بعد در   

 فقط خودم. 
دستمو می کشم روشون تا اشکای خیالیمو پاک کنم. بعد بر می گردم و از  حال، ولی بو ىر نلپام خشک

راىرو شل می زنم می رم بالا. انتظار دارم مثل راىروی قبلی پیچ و تاب بخوره، ولی ىمین جوری می ره 
 بالا تا این کو بو یو اتاق کوچیک می رسو. 

وبی ساده دیده می شو کو اسکنر، قفل و کلا ىیچ چی نداره. می تونم بوی روی یک از دیوارا یو در چ
دنیای بیرونو حس کنم. یو بوی باطراوت و تند کو ىوش از سر آدم می بره، حداقل در مقایسو با اتمسفر 

بيداشتی مجتمع. کلینیکی   
درو ىل با بی قراری می رم جلو، مایوسانست تا شعف و شادی، وحشت یو کو بیشتر از جنس فریادی با 

م زیر نور خورشید. زیرزمینو پشت سر می ذارم و می ر  می دم، دلمردگی کابوس وار  
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